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نام لخداو ا 


درچاپ چهارم ان کتاب که بطر یق عکسبرداری ر" افست) نجام شدهپود» رخالا 

چاہای دوم وسوم تجدید نظر بعمل نیامد » واضافه ونقصای درمطالب آن راه ثیاقت ۽ ول 
درن چاپ چنانکه ا زمقایسه باچاہای پیش خو مایان‌است درمتن وحواشی نجدیدنظر 

کامل بعمل آمد وبتناسب رسال ومواد ضیع اصل کناب چه در حش عر و چه در خش 
فارسی وبر تمرینہای تمل و قطعات ر کر بده فصو ص قر اعت :قدا ریز باد وسودمندافزوده 
شد وپارهیازموضوعات‌غبر ضر وری‌وعبارات مشکل از قسمت قراءت که مید بنظر نمر سید 
حذف گر دید . هم چنون کوشش شد که اعراب و حرکات قطعات قراءت وپارەنی ازعبارات 
من که احتیاج مح رکات واعراب دار قور روشن وخراناگذارده شود . 

ریگ بيست سال است که این کتاب در دانشکده‌های تلف دانشگاه ېران و 
2 ازمدارس‌عال دريس ميشود ودر ن مدت چه نویسنده کتاب وچه استادان ارجندی 

این کتاب را تدربس سک دهاند حول بنیاز دانشجویان ارای شرا گرفتن زان غر 
رای تیل زبان و آدبیات فارسی وآشنا شناشدن باصول و قواعد آن ,روشی که آنان را مپٹر 
وز ود تر ېد رساند ی ,ر دهم . از نرو تغیرات واضافانی که درمطالب ومسائل وقراءت 
ومرینهای کتاب انجام بافته » درنتیجه تجربه وعمل و عنظورتکیل کتاب وآسان کردن راه و 
روش وتر و زودتررسیدن دف است . 

چول روش مسقم دو کتاب ۾ اول ال وه اصول النحی» پروی از نظر 
خاصی که ملف دارد : تعلے قواعاء وضرابط زبان آمخته با مر ینای عل بسار ودر صن 
قطعات ,ر گزیده از تنروشه‌رشیوا و رسای زبان عری‌است » ازین مجهت درجدیدنظری که 
درچاپ باجام يافث مقدارزیادی رعر شا و رقطعات منتښے درن جاپ افر وده شد. 


ا س 


۳ اصول الصرف 


:ه چنین پاره‌یی از مطالب و مسائل که در چاہای ساب ق گنان میرفت آوردن آنا در تات 
رورت ندارد» ازقیل : چگونی ساختن وجوه وزمانما وصیغه‌های ختلف افعال وبیان 
فعل لازم ومتعدی » معلوم ومجهول »جامد و تصرف و نظابر انما دربن چاپ باختصار ر 
گاهی با بجد وهای سودمند آورده شد : 
امید فراوان میرود باقکامل که درنتیجه" تدریس وتجر به معد درمطالب کتاب پیدا 
شده وبا رعایت اماز ونظمی که درمسائل وموضوعات کتاب وجود دارد اتون و دقن 
که درم وتدوین موضوعات لازم وضروری صرف و غو و رتبب و تنظم صحیح آنا و 
دا کر دن مسائل خصوص صرف از نعو در تاليف و تجدید نظر دو کتاب بعمل آمده » 
داش روهان وطالباناین دوعل بسیارسودمندراخواندن وفهمیدنهین دوکتاب ازکتابهای 
دیگرلی‌نیاز کند و مراجعان و ر وهنداگان را درمت ٥‏ و مطالعه اند عطلوب و مسؤول 
ا : ) 
خداوند بز رگ را بردادن توفي شدمنگزاری بام عل و دين سپاسگزار و ثناگوم 
وادامه" اینگونه حدمات فر هنک را شمواره از درگاهش خواستارم . 
درښاتمه وظیغ اخلاق خود میدانم از کارکنان صدیق چاعانه دانشگاه که درچاپ 
ان کتاب باصداقت وعلاقه مندی انجام وظبفه کر ده‌اند سپاسگزاری کم . والله الممادى ال 
سبل الرشاد , 
> نھراٹ ۔ شهربررماه ۱۳٤١‏ 
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چاب سوم 


درچاپ دوم کتاب, اصول‌الصرف » کوشش شده بود که مز ایا درآن‌نسبت بچجاپ 
اول پیدا شود وچنانکه ازمقایسهٴ چاپ اول ودوم خو ی آشکاراست» بیاری خداوند متعال 
این اندیشه چامه" مل پوشیده بود . 

اينک که چاپ سوم درشرف پایان اسیت ٤‏ مٹسس ست باد آورۍ شود که درن 
چاپ نیزنسبت بدوچاپ اول و دوم » مزایا و اضافانی وجود دارد که بپارهیی از آنہا اشاره 
میشود : 

ا برای رعایٹ حال کسانی کٹ پایه انان دارعرنی ضعیف و ماه آنان ٣‏ است > 
خحلاصه‌یی از کتاب درآخر ,زبان فارسی نوشتة شده که د رآغاز امر گاهی از خش فارسی 
برای فھے حش عرایاستفادہ کنند ولٰبہتراست کپس از آشنای وانس,زبان‌عری؛ کوشش 
شود که فقط ازهان خش عرنی که د رکال ساد و آسانی‌ است استفاده بعملآبد , 

۲- پارەی از عرینات درحاشبه و ری ازموضوعات درمتن اضافه گر دید . 

۳ تا آ جا که مسر بود اشتباهات واغلاطل چا را که درچاپای‌قبل وجرد داشت 
تصحیح و ری عبارات وحلات کہ دارای ابام بود تبدیل بعبارات روشن وساده کرد : 

امیداست » چنانکه منظوراصلی نویسنده ازتألین‌ابن کتاب وجرء دو م آن ؛ و اصول 
الحو ۾ حدمت بطالبان وعلااهندان بغر هنگت وعلوم‌اسلای وابرانی بوده‌است کوشش ورے 
وی سوده‌ند و مشر باشد و این دو ار که درتألیف وگرد آوری آنہا کوشش بسار و رڅ 
فراوان رده شده است » دانش وهات را بکا ر آید . 

درینجا وظبفه" اخادف سو میدام که از دوست فاضل دانشمندم آقای گرجی مع 
ارمتد دانشکده' معقرل ومنقول که درهنگام مطالعه و تدریس این کتاب با کال جو صله 


ع س تج ا ب 
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جهار اصول الصر ف 
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و دقفت » چنانکه شوه ا ا ا و 
اشتیاهات چان چاپ دوم وپارهلی لغزشہای لفظی ومعنوی که بنظرایشان رنه پود فرام 
آورده و در اختیار نویسنده گذاردند سپاسگزاری کم وتوفیق ایشان را در کارهای علمی 
و ادن ازخداوند حرام 1 


تھران ۔ آبان ۹ هجری خورشیدی 


e 
اسالا‎ 


چاپ دوم 


سپاس‌فراوان خحداوند منان را که کوشش ورغ نویسنده درتألیش‌این کتاب مو جز 
ضايع نشد وچنانکه انتظارمیرفت درمد ت کی مورد توه و رغبت طالبان فضل و ادب و 
دانشجوبان علوم وفنون اسای قرا ر گرفت وچون آن را مفید و مختصروجامع بافنند نيه" 
نسخه‌ای ازآن وخواندن وفراگرفتن‌مطالب ن برداختند چنانکه‌اینکت ازنسخه‌های چاپ 
اول چیزی بای مانده است و رفع نیاز حواستاران ودانشجویان را » دانشگاه بطبع دوم آن 
مبادرت میکند . 

در چاپ دوم تا آنجا که برای مو لضا باهبه گرفتاربهای روز افزون- مقدور بود 
اشتباهات و اغلاطی را که در چاپ اول رځاڈاده بود اصلاح و تصخیح کرد و بز پاړهای 
مطالب درمتن وعرینات بیشتری درحاشيه افرود چنانکه چاپ دوم ھم ازجهت کیفیت وم 
ازجهت کیت ۲ نسبت بچاپ اول دارای ر رف مربت آمتت . اميد آنکه ان ار ناچز 
مقبول طبع اهل ادب ومورد استقاده طالبان عل قرار گرد وخداوند کرم نویسنده حش ررا 
در ادامه' خدمات علمی وادی موفق بدارد مته وکرمه . 
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یی یگارش 

از سال ۱۳۲۸ که تدریس صرف زبان عرنی در دانشکډه" معقول و منقول بعیده 
نویہند' ابن سطورغول گردید؛ د رآغازامر ر آن شدم که یکی ازمتون کتب در ہی پیشینیان 
يامتأران را که درن موضوع نوشته شده است رای تدریس انتخاب کن . 

پس از ررم کتبا مدو نه" درن عل که نوپسنده را بدانپا ی بود؛ چون کتب 
قدما با وجو د اتقان واستحکام مبانی وم طالب واشتال ,رمام مساثل ومباحٹ:اغلب مشتمل 
رفوع و زوائد بسیار ودارای معضلات ومشکلات بود وکتب ماران نز وای عقصود 
ورافع احتیاج نبود از آبارو مصلحت:دانشچوبان و رعایت کی وقت را بتر آن ديدم که 
مقتاسب با مقار وقت رر نامه وبفراخوراذوق واستعداد دانشجویان جموعه‌ای زان عری- 
که قواعرد ودستووات صر 14ل RR LEE‏ راکآ ورم که حاو ی اول E‏ 
صرف ومشتمل ارمسائل ومباحت ضر و ری ان باش : 

کتاب ختصر و حجمی که اینکت بانوفیق وتأبید ,ر ورد گارازچاپ خارج‌شده ودر 
معرض مطالمه و استفاد طالبان عل و ادب قرا ر گرفته است ره" اندیشه" مذ کور اس ت که 
چن سال بصورت جزوه در کلاس‌تدریس شده ودرین مدت تاآنما که فکرمؤ لف ترانای 
داشته درتککی ل آن یعنی درسادک عبارات وصحّت مطالب و ترتبب وتتظم مسائل و اجتناب 
ازحشو وا زوائد کوشش بعمل آورده اسٽ . 

درحع آوری عباسٹ این کتابب هم از ماحز ومنا قدما استفاده شده وھ از کتب 
ماران ورای اینکه دانشجویان خو هردرس را فراگ رند وحافظه پسپارند د ر آحرهر 
مبحث ینپا مربوط سال همان مبحث آورده شده اس ت که اگر مورد عمل قرارگیرد 
یقو ن کک بزرگ بفهم مطالب وحفط آنا میشود 


قطعات ماشخب ,رای مرن از شیواتر ن نر و نظم عر از قبیل آیات قرآن ید و 


ت ا 


کے فا ےا 


کلات قصارمولای متتقیان على علیهالسلام وآثاراساتید وپزرگان زبان وادبیات‌غرب اشقیار 
شاه اس 

با همه دقتت واحتیاطی که در حع آوری مطالب این جموعه بعملآمده و ملل روی 
آن کارشده است مۇلفرا اد عا نیست که بکلی‌شال ازلغزش واشتباه باشد و ره که مباحٹ 
وموضوعات عل صرف و نحو ازامور نفل واستقرایی است نه ازاصول عقلی وقیاسی» ازینرو 
ازوانند گان راهش دارد کا گر درصمن‌ مطالعه ومباحنه خطا واشتباهی یبر ند نویسنده را 
ااه و ازاشتباه بیرون آید وم درچاہای بعدی کتاب باصلاحآن بردازد. 

والله افادى الى سبيل الرشاد 
تهرا آباتماه ۱۳۴۳۲ 


د کترعلیا کبرشهابی 


1 


ر سے 


الحمدة والصارة على محمد و آله الطیبین 

وبعد فان مفتاح التعلے والتعاع ی کل لخة قواعدها المدونة واساليبها المعيتة اى جمعها 
ورتا علاء الادب واللسان والباحئون عن فون اللقافة و البيان وهذه القواعد فى اللغة العربية 
ان ححصت باليحث عن التغيبر ات الاصلة فى هيأة الكلات وبنيتا تسمی و عل اعرف و ان 
احتعبت بالشغير ات الام اة ف اواخحر الکلات غندالت ر کیب تسمی و عل الحو ) . 

ومن دلائ ل کال اللخة وقابلينما لل الخايم والمعارف وبط الحضارة وتك ج رالمحف 
ان تكون قواعد ها كاملة بجامعة مدونة متظهة . ولا مشاحة فى ان اللغة العربية ديو ثة بيقاما و 
استکافا الى قواعدها الکاماة املو نة فى على الصرف والنحو . ومن محث عر اللات ال2 
وقواعدها وتطوراتما أذعن بان اللعة العر بة O‏ وا كلها وأو فا بغرضها ولابدع ف 
ذلکت فانقواعد ھا غنات واستکلت ف زمان کرم ن لال تعش قرا و کانالبحت والتحشی 
الاد ی تلف شون اللغةالعرببةولاسي اف آیاتالق ر آنالگر بم والاحاديث النبو ية والاخبار 
الأثورة عن امةالدرن(ع) طوال هذه المنكدة الطو بلة » مدار افكار اعاظ علاء الاساام واکار 
اة الادب ولعل الس ف هذا الاهةام والاجتهاد هو ما صرح به ابومنص ور النعا لی نی مقدہة 
تابه انیس وسر الادب نی تجاری کلام المرب ۾ حیٹ قال : 

« آنا من حب ايه تعالی احب رسوله المصطن صل الله عليه و آله ومن اح الرسول 
احبا العرب ومن اح العرب اح اللة العربية الى تزل جاافضل الكتب على افضل المرب 
والعجم ومن حب اللغة العربية عئی ہہا وا رعلیہا وضرف همه علا ...۽ 

کان الالام ف حداثة عهده وفجر تأر غه اذ شعر امسلمون بالاءجة الى جع قواعداللنة 
العربية وتنسيقها وتبويبما وتدوينما لتأمن لسائہے عن اطا والحن ويسمل تعلاللغة أخرالم رب 
من‌المسلمين فأمسسوا قواعده وحعوا احكامه وشدوا ينیانه وبذارا اارهي باحثن ف اصو له 


مل فل زه 


و فروعه » تحوه وصرفه » اشتقاقه ولغته . ولحدموه اجل ادمات وخاضوا لح البحتاللغوی 

والأدن وامعنوا ف دراسة فقه اللغة الحر سة و تشه ۽ اصوطا و فروعها وففرداتها والفوا کتبا 
E E‏ سه ن 

جيدة ممتعة فى مبانما ومسائلها ها ى معض لف نفرداتها ومر كاتا الاحالوه واوتعوه وما وجد 

امام ف نواحیپا وحواشماالا شرحوه وبینوه ی ایح اسان العر ب ناغنى الالسنة واوسمها 

صرفاً ونحواً ومن اسيل اللغات تعلها وتعلها ومن العجيب انالذين اسسوا بنيانه وابتدأوا حیات 

بدراسته واتقانه وتدون اصوله و فروعهکانوا من‌غبرالعرب ولاسیا من‌الابرانیین. . 

« ان اهل فارس كانوا من اول القا عبن مخدمة اللسان العرف وضبط اصوله و تأسیس 
فونه ۾" فالفضل المتقدم والشرف العم والفخر الجزيل والئناء الجميل راجم الم وتس 
ہہے فھذا ابوالحسن سیبوید الففارسى" استاد المطلى ف العر بية وكتابه ا لحامع النغيس «الكتاب » 
من اقدم الكتب واتقا ف الصرت والنحر . 

وهذا اپومنصورعبدالملکالغعالبسیالنتساتو ری ابتكرفا بدیعاً واسلو با بجدیدآ ی 
دقائق الادب واسرا ر كلاماالعرب فی تابه افك برس ر الدب فی مجا؛ ی کلام العرب » . 

و هيلا الامام الكبر الشيح عبد القاهر الجر جاني الف ب اسراراليالاغة i» ti‏ دلائل 
الاعجاز ۾ فکشف ن اسرارالشصاحة راليلاغة العر بية ل اروضح مناھجپا و سل غل الہاحٹ 
رالظالب معو د مذارجها وليل ال أعل درجاترا و خزرة ادها : 

ومن التاحر ن صر عل د کر سمدالدین القتازانی' ملف کتاب ر العهذيب d8‏ 

س السید جمال‌الدین الاسدآبادی , 

اپوالضسین مرون #شمان‌ ین قر الفارسی اابيضاوی انحوي , خد عن ااخليل ف يون 

وا خفش ۾ تة , ر اش 
س اپوستصزرعیدالیلک دين اسعیل اسا بور اد یب لخو سپا خي ELT F‏ ألد هر 
فی اسن ال اأعصر » ر وفقهاللغة» و ٭ سر الادب » و رها , سات ملة و ٣ع‏ هجرق , 

۽ ا بوبكرعہدالقا هربن عبد الرحمن انحوي واللغوىمؤسس غلم البيان با حب «اسرا رالبالاغةه 
و دلا تل الاعجاز» و «العواسل الماد 4 , سات مله وي غ هھ ۾ 

سه ألمولى سك الك ين میسو او 2 ن شمر بن عبد انه روي ال شافحي التخ راسا ی تلد قط الدین 
آلرازی و قاضی عد ایجی بات فی „r‏ 


المنطلقو والمقاصد فى االكلام و«المطرل »ف المعانى الان رنجمالائمةالرضی الاسترابادى' 

صاحب الشرحين الممتعين على الكافية » و و الشافية ٠‏ . 

فهؤلاء زعاء الادب واعة لغة العرب والمؤلفون فى مختلف فنون العربية من الا رانين 
المنقد مين والمتأحر بن فاقوا هي وآ رات حجة وكتبب وآثاره لازال معرضاللافادة والاستفادة. 

واقتصرنا ههنا عل سرد “اء يعض مشاهي ره وليس اوضع مرضع الط والاستقصاء 
والا يبغ لتا ان نضم تابا مستقاد" ی ترحمتہے وشرح احوالی وآٹارم . 

والكتب المؤلفة ف العلومالادبية ولاسي اف علمىالصرف والنحو وان كانت كشرة جدا 
وجامعة لمختلف مباحثما ومشتملة على حيع مقاصدها (ومن هذه الحهة اصبحت دراسةالعربية 
ف‌المعاهد " ية والمدارس الاسلاسة منحصرة ا ومعوّلة عامما طوال قرون متادية ) لا ان 
تلكث الكتب مم اتقان مطالبما واشتا ماعلل يما !سائل والشواعد » تيعاً لسعة اوقات الؤلفين 
وفراغ بال المشتغلين مشتملة اما عل امجاز خل معوز او اطناب مل معجزحيث لايتيسرفم 
ا لقعب ود من فا وی کلام بجا صر رو قت کشر امعان ی وح ولنقیب و قیق 
حى يثبین المراد من حلال كام الموجزة القصار ويتازالاصل من‌الزوائد والفروعالطرال. . 

و نظرا ببسط العلوم والمعارف فى هذا العصر وعدم حال الطلاب والمشتغلين بالبحث 
عن معميات الالفاظ وصرف الاوقات الكش رة فى العبارات الطر باة لف اممائ القليلة اردثت 
ان اضع كتاباً ختص را ف الصرف والنحو بجامعاً لاصول مسائلها حاليأعن المبا حت الزائدة متاس 
لذوق طلبة العصرمن حيث الاسلوب والترتيب مطابقاً لرام و وافية بحاجاي , 

والکتاب ا لحاضر هوالقسم الاول اعى الصرف من ‌القسمن المقصو دن واسثل الل تعال 
ان یوققی لاعام القسم الثاني . 

واقتفیت فی تالف هذه المجموعة آراء القدماء واعتمدت على كتب‌السابقن من العلاء 
العربية واعة الاد . لانه ان وجد تطور وتجدد ی‌الادب العری الحدیث فهو یشون ثظمه 
واسلوب ره وفنون معانیه وبیانه واما قو اعد اللسان واحگامه - صرفه وحوه - فهی اصول 


a e - 


1 - الغاضل الرضى اوالشا رالرى هوتجم الا تم ةسحمدين الحسن الا سترابادی شا رح «الگاقية» 
ھ «التاتية: اق ردك لی و الخافية» هرالدی فاق کے الادب . . قرخ سن تأليفه سنة ھر کے 


مدمه بأزده 


ابتة ملازمة لمحميع تطورات اللسان و جارية ف ختلف صوره وانحائه ف العصورالمختلفة . 
فالاديب المعاصر و الشاعر المحقدم مم اختلافها فى كيغية اتيان الكلام و اساليب البيان كلاها 
سيان اتبا الاصو ل والقواعد الى معهاور ت االقدماءمن عااءالادب والاساننم ؛الاشكال 
المي جود ف كتب القدماء هز ما اشر نا البه آنفاً من اشتافا عل الاسهاب والاطناب الممل ار 
الامجاز والتعقيد المخل" وعدم ملانُا من حيث الترتيب والترصيف الطرق العصرية واما 
مطالبما و مسائلها في كال الاتقان و الاستحكام فن هذه الحهة اعتہمدت فى تاليف مواد هذه 
الجموعة عل کب القدہاء و آراُہی و راعیت ی ترتیب مطاابہا منہجا ملاعا لذوق طلاب 
العصر وا رجو ان تكون وافية محاجاتہم جاممة لاغراضم و اسل اله تعال ان بو فقي لادامة 
هاده اللخدمة وابله ول التوفق واهداية . 

تهران۔ دی ۱۳۳۲ ھ. ش. 

ربیع الغانی ١۳١۳‏ ه. ق . 

دکترعلی ا کہرشهاببی 


فر س مو اضیم الكناب 


اول اة الاسم والفعل 
المجردوالزيد 

ابنية الاسم المجرد 

اينية الفعل المجر د 

امز ياد ف الاجاء والافعال 
القراءة والقرن 

ميزان تمي زا روف الاصاية 
القرسن والقراءة 

الجدول لقييز الحروف الاصلية 


ا 


EE: 


اصول الصرف 


العنوان الفسة 
الصحيح وا لمعتل ۹ 

. المعثل الغاء 4 
المعتل العين ۹ 
لمعتل اللام ۹ 
اللفيت المشرون 1۰ 
اللفيف المفروق 1۰ 
اليح والسام ۱۰ 
المضاعبف . ۱٠‏ 
المهموز ۱۰ 
القرين والقراءة 1111 
الال واشمرة 1 
القررن والقراءة a4‏ 
مزة الوصل وصمزة القطم ۱٦‏ 
همز ة الوصل شالافعال ۱۳ 
#مزة الوصلل فالاساء 1۷ 
مزة الوصل ف اروف ۱۷ 
حركة #مزة الوصل ۸ 
#مزة القطع 1۸ 
حركة همز ة القطع 1۸ 
الفراءة والرين ۹و 
أصول ابنية الافعال ۳١‏ 
اوزان الفعل الثلان المج رد 19۲1 


القراءة والقرين yt‏ 


فهرس مواضیع الکتاب 
العنوان السفحة 
ضوابط لعرفة الاوزان اة e94‏ 
مرن fê‏ 
اوزان الفعل الفلا المزبد فيه والرباعى 91 
اوزان الفعل الرباعى المجرد والمزيد فيه AY‏ 
القربن والقراءة AA‏ 
وجوه الافعال ۳١‏ 
الفعل المعاضي ۳١‏ 
الفعل المضارع ۳١‏ 
الفعل الامر ۳۱ 
كيفية تصر بف الل فعال ۳1 
تصر بف المیاضي ۳ 
تر بف المضار غ ۳ 
تصر ب الامر الد 
القراءة والقربن f‏ 
اللازم والتعدى ۳ 
المعلوم والمجهول ۳ 
كيفية بثاء الفعل المجهرل a‏ 
الفعل اصرف والفعل الحامد ۳ 
القراءة والمر ن Va‏ 
الافعال الملحتة AA‏ 
مرن ٠‏ 
ام الأغراض لتقل المجرد الى اوزان المريد 1 
معانی باپ الا فعال ٤1‏ 


معائی باب المشاعاة 
معان باب التفاعتل 
معانی باب التفعّل 

مما باب الافتعال. 
معیی باب الا تفعال 
معانی باب الاسششفعال 
معتى باب التفعلل 

معالی سائرالابواب 
القراءة والقرين 

المصدر والا اء المشتقة مه 
الخاد والمشتی 

الان 

اوزات المصدر اثلا ال مرد 
رین 

المصدر الميبى 

سماالزمان والمكان ˆ 
الهرين والفراءة 

امم الال 

القرين والقراءة 

اسما الفاعل والمغعول 
کيقية بناء امع الفاعل 


اسول الفر ف 


{Tal 2 


EAE 
0 1 û 


أ 


العنوان 


فهرس مواضيع الكتاب 
الحبفحة 

کف بناء اسم المفعول ay‏ 
القر بن والقراءة e۸‏ 
الثة المشهة ۹ور 
القرسن والقراءة . وا 
صيخة المبالغة 1 
رن 1۳ 
افعل التفضيل 4و 
القر بن والقراءة ار 
اسوب IVY‏ 
کرد ۷1 
لمرد والمشتى والجمع ۷1 
الاس المذ كر ۷1 
ا الث ۷۲ 
الي ۷ 
القواعد vr‏ 
القراءة والقر ن VEY‏ 
المع Ye‏ 
المع الم كر السام اف 
اإحمع المؤتث السام WV‏ 
القواعد VAgYY‏ 
امح ال ۷4 
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الجمع المكتر الاما 


العنوان 

حع الكثرة 

القر ن والقراءة 

اوزان مع الكرة 
القراءة والقر ن 

الجحمع المكسرن‌الصفات 
رین 

ا 

القربن والقراءة 
اممو الشادّة 

اسم الحمع وامم اليتس 
نبد ة منالجموع ومفردانما 
تصخر 

احكام المصغر 

مرن 

الا علال والا دال 
الاعلال ى العتّل الناء 


رن 
الا علال ي المعتل" العين 
القرن والقراءة 

الا علال فا لمعتل الین 


۹ 
E 
AY AY 

A4 

AYA “aA 


AY 


۸ 


۸رو ړو هه 
۹1 

41 
ATE 
14 
\NEyNIY 
¥ 

A 
۹و‎ 
1 
TET 
Teg 
TY 


العنران الصفحة 

الا دال FAA‏ 
القراءة والقرين 3۹و 
تفيف الممرة ا 
ر 1Y‏ 
كتابة امز ة agit‏ 


بامہ تعالی۔ القل۔ الکتاب ۔ عل الاقلام ۔ ھذا۔ 
انت - العالم بعلل - المعلومالكاتب كلتب 
ليس للانسان الا ما سعى ‏ خير الكلام ما قل 


ولا , 


تعريفه: ‏ الصرفب عل ب بأبنية الک وما یکون لحروفهامن. صا 
وزيادة و حدهي وکو مالو عاو وما برص لانرر ماما لبس 
Ee‏ 

موضوعه : الكلمة والكلام . 

فائدته ا صيانة اللسان عنالحطاء فى البيان 


E : EE 2‏ ب . 
الكلمة: لظ موضوع مفرد نحو : انسان _ مس قمر وغرها. 


١‏ - هذا التعريف هوالذى ذكره الرضى فى شرحه على مقدمة ابن الحاجب قى التصريف 
و لسا ان حاسعا شاباڻ للمہاحث التى يبحت عنها فى علم الصرف »> اخترناه ههنا و الته| ريف 
المشهورة للصرف بعطبها ليست بمطردة » مل هذا التعريف ٠‏ 

« الصرف علم يبحث عن تحويل الكلية الى مور مختلفة بحسب المعلى البقصود »+ و 
بعضها مبهمة مل هذا التعريف ١‏ « التصريف علم باصول تحرف بها أحوال ابنية الكلم الى 
لست باغراب 4 

٣‏ شبد بباحث الصرقي تجرى علىالكلة و یکون امشطرادا على انه 
قد ينتهی صرف يعض الافعال الى‌الجلة والكاام كا فی ت و 


س 
1 ۰ اول لص ف 


الكلام لفط في بالإسناد ويالف من ن امم و فعل : نحو: قام 
زی ادون اجن نحو: زید قام. ٠‏ 

اقساما لكلمة :الكلمة iY‏ برالنقل ۴ الاستقر اء ثلاثة : اسم وفعل 
وحرفا., 

الاسم:كلمة معناها مستقل و پل على می من ذاټ اومعی نحو: 
رجل- کاب بیاض- نفس هذا ا - عل -وغبرها. 

افعل: كلم معناها مسق وتدلء ' حدث.اوحالةش احدالازمنة 
الثلاثة بحس تغی ر ھی ہانح ون یع - غا کک پک 
اكب . 

الحرف کلمة ناما شی تفلف حال الانفراو ولات مدلو فا 
الابقتها ال امم او فی نحو: ون - إل - عل ھل _ و 
کا فى هذه الآية الشريفة : هل انی عل الاانسان ین من الد رابکی 
شيا مذ كوراً . 

4 F£ 

تبصرة ۔ الحرفيلازم صورةًواحدةًولايو جا كيه اشحقاق وتصرف 
عخا بهو لذا لإيجرى الصرف عليه وأفايبجرى عل الام والفعل. 

وامَّافی‌تأليف‌الکلام وتر كيب الجمل فللحروف اة خحاضة. 


۲ 0 و اتا دال 


اک جضن E e‏ الد" = 
وس ۔ تفھے ۔ سد ۔ سناد - نظ - 
منظو م تنظ“ انتظام”  ET e‏ 
افثراق 
2 2 
اجرد والمزيك. 
ر 7 1 آي اني آ۱ 
المجرد : هو ما لایکون قرو راد نحو: حن )قمر رجل › 
عل شرف» حرج . eles‏ 
المزيد : ا زائد. نحو:استفهام-جاطب-اطمشنان - 


إستع تحرج -يستخرج . 
ابنية الاسم المجرد :الاسم المجردإ ما نلای و ما رباعي و نا خامی 


م سے | لے 


نحو: فرس د اكثرالاءماء النداولة ف العخاطير و 
الكتابةرمن‌النوع الال ا فلل والخابی اقا منه . 


لے ج ف الى 


ولا يو جد ف الا ماء المجردة انان ا فأ فوف . 


المقصود من ‌الاسماء ههنا الاسماء المتمكنة غيرالضمار واأسوصولات واسماء الاشارة 
فان فیھایوحد اینة ای تجو :۲ آنا ۔ هو ن ے ذاوش رها و اما فی غیرها أل وحد اسم ,انی 


فحلف مله حرف نحو ۽ اب و دم و يد اصلها ابو و ديو و یدی . 


٤‏ اصرل الصرف 


ابنيةالفعل المجرد : الفعل المجرد إا ثلائى و إِمّا رباع . نحو : عل 
و حر ولا يوجد فالافعال المجرّدة بناء ثنا او اسي فا فوق. 
المزيد فىالاسماء والافعال : المزيدف الاماء كشرلاضابطله ف الاغلب 
و أماش‌الافعال فيسجيء الكلام فيه . 
القر أءة والتہمرين : 
مير انواع الكللمة ( الاسم والفعل والحرف) : 
الف ف الجمل الاتية: 
١أذ‏ إل سيل ربك الک و المَوعِظة الحَسَنَة و جاو" 
بای ھی حن إن ربك موآعل بم صل عر سيلو وهراعلبالمهتدین. 
(القرآن الكرم ) 
-١‏ الع ر والحكة بحر والعلاء حول اهر رفون . 
(م ن کلبات عل عليه السلام) 
ت امقر يحتاج الى مادة ق من‌الادب کا تحتاج الابدان اقرب 
من‌الطعام . 
(بعض الحكاء) 
٤-وابتغ‏ فيا تيك اله الذارالأنجرة ولاتنستَويبَك من‌الدنيا 
و خن کا خسن اله إِلَبْك ولا تبغ الماد ف ارصن اله يحب 
المفسدي. 


(القرآنالكرم) 


ب نی ‌الکلات والجمل الثالية.: 

قلاقلام -صحيفة۔ صحائف-کاتب.کتّاب-عندالکاتب- 
کتاب فرید - لاتعجل- اشرب شارب - مَل جاء سعید ؟ لاء یجی 
E NI E RET‏ 
هذا ؟ هذا كتاب - آَيْنَ احم ؟ هو نام تحت الشجرة - مى تسار ؟ 
اناأسافر صبيحة يوم الجمعة - كيف اخوك ؟ هو سام شاغل - إقراً 
الكتاب فى حالة انبساط النفس . 


—— RH 


ر 
۴ هيزآن تمييزالحر وف الاصلية نالروف الرائرة 


الضابطة فى تعيين الحروف الاصلية والزائدة منالكلات اس 
کانٹ اوفعلاًء ان تقال اصولالکلہة بالفاء والعين واللام (موافقاً 
وزو من تحر وسكون) ورعن الحرف الاول فى راء الوضع 
بالفاء (فاءالفعل ) وعن‌الثانى بالعين(عينالفعل) وعنالثالثبالآام 
( م الفعل) وق ‌الرباعي الا و ا 
ولام ثالة فشجر وزنه فعل م وزنه فعل وجعفروزنه غلل و ودحرح 
وزنه فلل و سفرجل وزنه فعلکلت 

وكذلك وزن قال و مر فعا احلا فول ومر ر و آراء وآبار 
وز ما اعفال لان مفردهما رأی و برعل وزذفعلوفعل قدمت ف جہعها 
الهمزة الى هى عين الكلمة على الفاء . 

واماالحروف‌الزائدة فيع رعن‌ابلفظهافعا م وزنه‌فاعل وأعلّوزنه 


١‏ شت الضابطة سردودة عندالمنطقی لانه ان كانت ابول الكلية. معلوبة فاك حاجة الى 
هله الضابطة و أن كانت مجهولة فار فائدة لها و بعبارة اخرى يستلزم سن هذه القاعدة تقدم 
الشيشى على نفد . 

و لکن لما کات طرق التعليم نى اله لوم الأدبية و خاصة فى‌التحو و الصرف سستندة الى 
النقل و الاستقراء غالا لاأ الى البرهان و القاس فلذيک لك تقاس ضوابط العلوم الاديية بقراعد 
الذلسفة والرياضى مثا , على ان هد الضاباة مفيدة لمت لمين لانهم بعدالتعرين والممارسة 
يیزون بها العروف الاصلية عن‌الزائدة , 


س 


مزاك مز اروف ۷ 


ا ار م ج او سر چ ا ا 


فعل ور جيل فعیل وإستفه م إستفعًلوهکذا البوایالا ان یکونالزائد 
مبْدلامن‌تاء الافتعال کا ف اض طرب واصطرفان وزمم)| افتعل‌لاافطعل 
و الا ان یکون مکرراً للالحاق اولغبره فانه يعبرعن‌الزائد المكرربنحو 
ماعبرعن الحرف المقدم منهفقرددوزنهفعلل لافعلد وخر وزنه إفعَلٌ 
لعل 
الثمرين والقرإءة: 
١أذ‏ كر اوزانالكلات التال ومر حروفهاالاصليةعن‌الزائدة: 
حادٹ ‏ حجر قمر نجوم عل ااستعلام ملع -مانع -امتناع- 
حسن۔_ احسان_استحسان کے تو می عاف ر ے صر ناصر_انتصار_ 
خحطیب ‏ خحطباء - سف ر جل زلزل - زلازل قام -استقام قائ 
ااا 
۴ استخر ج الكلمات المجردة والمزيدة من هذه الجمل : 
e E‏ . سوءٌالفعل دليل 
لوم الاصل - E‏ تمر رد ثم الاذرلاينفع مع خفلة 
شلب ا کد E‏ 
ومن شوه - لمان العاقلی ورآء ء قلبه و قلي الاحمق وراءٌ لسانه-الناس 


7 آل ای ا 


من وف الل الل د لاتکن عبد غرك وقد جلك اله حرا 
( من کلات على عليه السلام ) : 


۸ اصول الصرفب 


هذاالجدول بين كبفية تمييزالحروف الاصاينة عن الزائدة 


اإحروف الاصلية الحروف الزائدة و مرتبتها 


AYILjeft]TIT |" 


(i 


5 


ا والمعثل 


ا ا ا ا منصور۔ شریف- اشراف۔ 
رلا یقین ۔ کر حرفا ریب - روح ۔ 
ضوایط ۔ حاف ۔ سار ۔ قضی۔ غرا۔ صخري 
س ب اھ u a‏ ت 
صغیر - صغار - نوآقصس - ولوق - عیوب - 
ق ۳ آي لر لي چ ص ي ا 
شود ۔ عبزسغرور ۔ فرار۔فر - تعلم - - 
اکر امات ام ب صفراء ب قراعة دبرا 

ل ا ا 
رس ۔ نقائصس - سہائل ہہ 


قرع ات 


تنقسم ابي الاصولو اما كانت آو قعااًالل صحبح و مل . 

الصحيح: مالايكون ىحر وفه‌الاصلة حرف علةوهی !لواو والالف 
والياء. 

المعتل : ما يكون فما حرف علة وله خمسة اقام : 

ET i‏ ي 

الأول: المعتل الفاء ويسم مثالا وهو ما يكون فاؤه حرف علة 


گي ت ھی اتی سے 
کوعل ووعد و يسر ويسر . 
الثانى: العتل العين و يسمى اجوف وهو ما بكون عينه حرف علة 
کقولٍ و قال و بيع و باع , 


الثالث ‏ العمل اللام ویُسی ناقصا وهومایکون لام حرف عل 


نحو غو و غزا ا 


1۰ اصول الصرف 


ارایع - مایکون فاؤه وعیځه اوعیته ولامه حرف عله و يسمی لفيفاً 


مقروناًءنحو: يوم وطوی وح . 

الغا a‏ ل اہ ی 

مس۔ ما یکون فاؤه و لامه سے ف عل فا مف و قا 

سے سر ا E ٤‏ 
کوشی و وشی . 

e‏ الصحيح اذا لايو جدش حروفهالاصلئةتضعيو 
اوهزة يبر بالسحیع رالسال. 

التضعمتب ت الاعف الشلاى وما كان المي واللام‌فيه من جس 
واحل فتد غم الأول نى الثانيةناهو. :موقر اصلها مدد وو 

المهموز- ما كان احد حروفهالاصلة ر مزة فان كانت فاؤه ری 


اس انی ہی 


E‏ لجو ار اروا کان تعبت هز يشش مهمو 
امن . ىحو : : سوال ومسان وان کانت لام هزة يس مهمو اللا 


r EF ———~ 


الصحيح والمعتل 


التمرين والقراءة:. 
ر ر 1 سے ر ا 

-١‏ مار الاسماء والافعال الصحيحة من المعتلة و بين انواع العشل 
منپا: 

الف ف ‌الكلات التالية: 

فھے - مفھوم - فھے - افھام - استفھام - لیل - ہار ۔ صبح ۔ 
صباح ‏ یوم قادر ‏ مفدور - قدرة - اقشدار ‏ تقدیر -مقادیر - 
مقر روح - رضی - مین - بن موچ لوی وف ۔ دار دعا 
رین ب شاه ۔ دعا یدعو۔ یکی ت کا - وثوق - موهوم - واه 


توهم شود شېد شېد - ويل سشوی قعل قاعد قعود-اقارب ‏ 
قريب - قرب . 
ب ف الجمل الاتية : 


الع لاء کانوا قد اوا بعلو يمن اهلالدنبا وكانوا بق 

م عل اهل الدنيا مالا يقضٍى اهل الجنيا بدنيام فا و کان اهل 
ادنيا باود دنيام لاهل العم رغبة ف علمهم . فاصْبَحَ اليو اهل 
ام یلیم لاملرالدنیا رخاف نيام > فرغب اهل الدثيا 
بدني اهم منېم و رهوا ی علمه لا أو امن سوم موضوه عند . 


(البيان والتبيين ) 


° اص ل الصرف 


١ ککککگځگکککککضگگشه‎ 


الف-فالجمل الاية: 
ي ر 
الست من ر ا شال إخوانه ۳ اسن محاورة چەرانه . الصسر 


یی ر ور ر کے 


على الفقر مع العزاجملمن‌الى ممالل الج صندالصیبة يزيز 
والصتر علا يدها الایاممسحائف اعالک جل «اباحسناعا م 
al GE‏ . ' لاغة ماسهل 
على المنطق و حف على الفطنة بو غات لساته > ر احوانه . 
( مک امرالؤمنين على عليه السلام ) 

ب ف الكلمات التالية: 

الت ماد اوا فاق _ E‏ ا 
اعطاء -تشقیق ىكل -إصفیرار -آمین ابر - اغلام فال 
ع مدرو ده فانک فال ا کات میود 
تمْدید- صحائِف -سائل -قائل -تقلبل - مدلل - مرس _ 
مغل مَذلّة -شائم . 


ggg 


م الال والهمزة 


عام ۔ مأوئ - ارتفاع ۔ دئیا۔ ماء۔ اجر سن -' 
چڑء ۔ مچڑاء ۔ اچڑاء ۔ سائل ۔ مسؤ ول ۔ سالب 
امین آمان - مأموك - میامن . 


ا سد د 


لاٹ لال الحرکاتِ کالفی باع و غزاولاتکون ف موضع 
الحرفو الاصلن الا منقلبة من الوا وأو فاصل با ب واصل غزا 
غرَوٌ . 
7 وکر ر ر اکور ر ET.‏ 
LS a‏ 
ول والکلمة ابد لالا سا کنا والعرب لانبتدئبالساکن و فا تقح ق 
حشوالکلمة وآخرها بخلاف المزق فاا تق اول الكلمةو حشوها 
7 ها وقديرعن الأَرل بالالف اللَية وعنالفانيةبالالفاليابسة. 


۱٤‏ ) اصول الصراف 


التمرين والقراءة: 
س ا 
ميزالممزة من‌الالف . 
١‏ فی الکلات التالية: 
عطاء راکب آمر مان _آمن_اعان_ شاهد مأمون د بء _ 


بارئ۔ سؤال ‏ سائل۔ او امر ایادی-قال ۔ جاء ری غزا- قرا 
e‏ 

۲ -فالجتل الانبةر: 

اكرًالاوزار تزكية الأضوا راع مراتب رالکرما الايثار . 

افضل العروف إغائة اللهرف ف احق‌الناس أن يوه e‏ 
المألوف . 

أفضلالطاعاق كر اللذات - اصعب السياسات نفل العادات. 

سوا أ الخلائز التحلبالر ذائل -اقوی‌الوسائل لحن الفضائل. 

أهتا العش إطرا الک -اشدالصائب مو۶ الحََّنٍ .اغى 
الى العقل - اعقلالصمائب برالجهل افضل العبادة الفكر - اقرى 
عَدَدٍ الشدائد الصبرً . 

أقبح الصيدق ثناء الرجل على نفسه - افضل الجهاد » عاهد 

ر ۳ 2 

ارم نفقه . 


(من یکم امیرااؤمنین علیعلیالسلام) 


الال واشمرة 2 


قیل : تدارَع رجل منأبُتّاء العا اغراي ى الضياقة ءفقال 
الاَغُرا : تحن آفرى لِلْصَيّف. قال : و كف ذلك؟ قال :لن أحدذا 
ربا يمك إلا هرا فإذا سحل به الصيف تحر له : قال العجم : 
فحنا حسْمَذهَباً ف‌القر یینک قال: رماذاك؟ قالنسمىالصَيْف 
مهان ومعناه آنه اكَبَر من فی المثزلي و آملکشابه 
) (المحاسن والمساوى للببى ) 
لعل ا رجز د ش ليه لان سرن ؛ 
خد فی شی من اوران اس باوخ5 E,‏ شود اروس .» 
وال لاض يتاهر رادان وکر وکن م iy‏ 
الشاجن نم يذ 2 شال خا ) 

م ا 


-ھەزة ةالوصل وهمزةا اتل" 


| امے اب ا اعلام - استعلام. ارقم د 
| اع ر ا اا ااه د اعت 
س هة ل ET‏ 8 ے اشتبا ا 
| نتا ۔ آعم ہے السا ۾ اصيع - 


اناق - افق آنتہ ۔ احو ال ۔ افکار۔ ا کار 
| اندراج _ اضفر ار . 


ا 


> س 


اممزةالزائدة ای اولالكلمة زعل نوعین: رة وص ل زنل 

همزة الوصل: : امزة ال الابندار الد رج تی 
رة م وهی ا زح الافعاأوالاسماء والحروف . 

اما فی‌الافعال ۔ فت وت ق الماضی والا هر ولا توجد ق المضارع مطلقا 
سواء کان ثلاثیا او رباعیا مجرداً اومزيدا لانه مدو بحرف المضارعة 
وهى متحركة ابداً فلا حاجة الي همزة الوصل . 

اما الماضى - فتو جد فى الخاسس منه نحو:إنْطلَق والسداسى' نحو : 
سرح و: اخم ولا توجد ف ‌الثلای والرباعی منه. 


الزات الاصبلة و الهمزات التى کون لی حشوالگ لیات و فی آخرها ځار غن 
موصو ا 


همزة الوصل ۱۷ 
إنطلق و: احرج وف‌الثلائى منه نحو : لعل و: اكب و: إجْليش. 

ولاتکون ی‌الرباعی منه. 

اسافی‌الاسماء ‏ فتوجد فى مصادر الافعال الخاسية و السداسية . 
نحو: إققدار- إنصراف _ إستخراج-إحمرار-إحرنجام - إقشغرار 
وفحَشّرة أسماء حفوظة مضبوطة وهى : 

. اسم‎ ١ 

س این . 

۴ ابنة . ) 

٤‏ ابم معی ابن زيدت الم للتشخم وتقبع التو رة اللم. 

, إست عع الاصل والاساس والسافلة‎ ٥ 


e E Ey 


۹ امرأة. 

١‏ أيَمُنالمخصوص بالقم نحو: أَيْمُن‌الله وقد يخذف‌النون 
و : أب الله . 

اما فی الحروف ۔ فلا تکون ىشئ مها سوى ال التعريف نحو: جاء 
الربيع . 


۱۸ اصول الصرفت 


حركة همزة الرصل - شمزة الوصل ق الافعالالمعلومةمكسورةابداً الك 
ان تون العين فى المضارع مضمومة فانما تضم" حينشذ ف‌الامر نحو : 
صر و: أ كب و: أعْرٌ و؛ ذم وكذلك فى الماضى من الافعال ا مجهولة 
نحو : أخترع وأستخرج» و امن وأل التعريف يجب فتح الممزة 
وق‌سائر الاساء تكون مكسورة . 


همزة القطع 


شمزة ا ھی ال ت ی کیرٹ ومی بام ی ااضی 
الرباعي a‏ ومصدره و ارم واحسن سن وکرم وحن وإ إکرام 
و إحسان و ف مارت ا الى الوأحد لحكل مطلقاً سواء کان ثلاثاً 
او رباعیاً مجرداً او مزیداً نحو: أنصر احرج واستخرج 9 تحرج 
وف افعل التفضيل نحو: أفضل و اعم وأتى و نى افعل الصفة نحو : 
أحمروابُک وَبْجوتکون تماعبن‌اوائل الا ماء مغردةٌ كانت اوجموعا 
سوى العشرة المذكورة. فى باب همزة الوصل نحو : إضبّع أضسحوكة 
ار انات اال ارد ارغ ا ت اغا 
اساطر_ و غرها . ) 
ت حركة"همزةرالقطي - همزة القمعلع مفتوحة ف الماضى المعلوم والامر من 
باب افعال نحو: أ کرم وأكرم ومضمومة ف المضارع منه ومن كلفعل 


همزة القطعم ۹ 
رباع ' وكذلك ف المضارع المجهولمطلقانحو: أكرم. اقَدّم. أشاهد. 


٤ e:‏ ۴ ت ع ر س اچ اضر 
أدحرج بصيغة العلوم و أكرم ‏ أقدم شاه احرج بصيخة 
الملجهول و مكسورة ف‌المصدرمنه نحو : إكرام وإنشاد ومفتوحة فى 
المضارع المعلوم المسند الى الواحد المتكل غر الرباعی نحو : اضر - 
E E E EE‏ 
مفتوحة ف ‌المجموع و فى افعل التفضيل و افعل الصفة نحو: أغال.. 
اعلام 2 اا أغنياء- أفاضل _ اکابر ۔ اوائل 5 اا 
اعاجیب - آساطر- آلو اک یر اخم - ازع - آبیض۔ اک 
و غبرها 1 
و اما ی سائر الاسماء فاو سات ار دكين مكسورة و مضمومة و 
َ اک | ن ت mM ۴ ٤ ei‏ # 
مفتوحه عل حب ماتقتضيه اللغة نحو: أاضصحوكة وأجدل و إصبع. 
القر اءة د التمرين 
١‏ ميز هزات الوصل عن‌القطع ف‌الجمل الاتية : 
0 ال ی و وه صت وور سر لري لت E‏ 
ا بها اللدين امنوا إدا یت فقة فاستوا واذ کروا الله کشرا 
a‏ ار 2 ر له ر س ا" e‏ ي 
e,‏ ل ر ان ر 
ری ابروا إنالله مع الصابرين. 
(القرآن الكرع) 
| المشصود س قعل الرباعي هنا کل فل یکوت عدد حروقة فی الیاضی أريعة ارق 
تجو سافر وزلزل , 


۲١‏ اصول الصرف 
اذفان آقوالک وأخلِصزانیاعالک _ 
أُطلُوا ال تعْرفوا به واعملوا به تونوا من آهله - 
ابح افعال القتدرالانتقام -الناسپزمانی آشبهونی ابائ 
ا الرّجل خسن الآدبلاجلالة الاب - آفقرالفقرالشمق_ 
ما هلك امرۇء عرف قدره , (من حکم على‌عليه‌السلام ) . 
-عين حركة الممزة فى الكلمات الآنية و ميّزالوصل من القطع: 
اعم - اجالس - انصر افتج - اقعد- ارفع . 
(الامرمن‌الخلانالمجرد) 
استعلم - انص ر ف انر رسرافتتح ری استخ رج . 
(الامرمن‌الشلائ‌المزيد) 
انصر۔ اجلس -امنع ا کتب اشد . 
(المحكل الوحدة من‌المضصارع الثلاڻى ) 
اكرم - اصرف - اعالج - اكتسب - انصرف- استفهم , 
(المحكل الوحدة من‌المزيد) 


۷ أصول اة الافعال 


الفعل من حیٹ ت حروفه الأصلبة و الزائدة ينق الى مرو 
مزیدرو لکل مہا اور ES‏ 

اوزان الفعل الثلالر المعجرد. الحركة النى تختلف و تعغيّرن الاضى 
الجز دای نی ارد الغائب رالد گر هی حركة العين كم لأ الغا 
SS GS‏ او مضمومة او 
مكسورة . 

فان كانت مفعوحةٌ على وزنَكَل فمضارعه يََعْل بضم" العين او 
مول بکسرها او قعل بفتحها , 

وان كانت مکسورة على وزذقول فمضارعه ماعل با بفتح‌العين 
او بقع بکسرها . 


أصول الصر ف 


۲ 
وان كانت مضمومَة على وزن فعل فمضارعه يفل بضم العين 
فقط و هذا الاب لازم كله . 


فابنية الفعل الثلاثى المجود منحصرة أىستة ابواب وهى : 


ق ق 


و 


سا ور قر سے شراق ۴م فر آل 


Sk 


رار ر س 9 


ا ع ر م بے ق ار 


PE EO EE 


سے غ ہے ار رال ا 


: فرج د وشربه يشربه. 


القر ا#د التمرين 


١‏ اسشخر ج منالجمل التالية » الافعالالثلائية واذ كرماضما 


و مضارعهاو امرها : 


لاتنظر الى م قال و أنظر الى ماقالَ -لاتقطع صديقاً وان كَقَر 
لاتامن عدوا وان شکر_ لاتصرم N 4 e‏ 
استیتاب-لاتثق بالص دیق قبل الخرة» ولاز توفع و بالعً وقبل‌القدرة_ 
تکار العطا وان کر فلل O‏ 
التوال وان عط 1 فان قدرالسۋال اعظم منه . _ دج اله امرءا عرف 


ابنية الاقعا ۳ 


a aaay FF a a LL LLL ڪپ اض س‎ 


ق ږ 


فدره ولم يعد طوره 1 مر طالب مالایعلیه فاته ما يعنيّه . 


۲ [حفظ هذه الابواب و اصرف ماضا و مضارعها و امرها : 
e TT‏ ب وق سر س 7 ل ا e‏ 


أخحد أذ کل یاکل- عل یع فی يفم - شع بشع 


هد به - حفر تحضر - طيغ صق يضق - صرف 
سر سے سے امي سي اي اي اي رص ور 


يضرف e‏ جسن تجسن 


ا اتی اغ ار ي ع لق ھی ر ہے نے ۴ ےی نے ر ق ار 


صبر بضر e‏ - قشع يقنم -قسم یقیے - 
اقا کک کا 
۲ شی کک رشان اوالامر من‌الفعل 


رھ ار ٠‏ 2 لر نم 

" — ي‎ 8 a 
م من . مره رفع › يرفع ... - حسن‎ 
سے چ ت ار ص سے چ اق نے سے ق لے سے چ‎ 


د کل کس ی ب 


و ب ويون يمدح سے ... يدرسه-صَفَح .. .. جيك سر 


سے ق . بے د 8 1 جر ۴ ي قلي 
ت .. بعطف-عرف» يعرف ...-صحب. .. شل سز شا چ نن 


gh 


زهك زهك .. 


+ أصول الصر ف 


١یجب‏ الضف فى المضارع من فعَلمفتو ح العين اذاكان اجوف 
او ناقصا ك يقول- قام يقوم - 
وار ق 


دعا ندعو عزا عرو و مله دده وشده شه والمضارع من المشال واوا 
کان او یائیا a‏ 


اقھے ھی اقے ي ا E‏ ار ا ات ي ا اہی ھی تھے تھے E‏ 


ا e‏ ا ا حم e‏ ہے ہے جي ي ص 


E‏ : وصح صح ون ب تق ورم وو 
بق وحی بعض الافعال عل لات دلائ ذادر ضعي . 

يجب الحسرى المضارع من فعل مقو حالعين غالباًاذا كان 
اجوف او ناقصاً یائیین نحو: باع یبیع و ری یری . 

۳-المضارع من فعلمفتوح العين يكون غالباً مفتو حالعين اذا 
كان العين او اللام منه منالحروف الحلقية الستة وهى الممزة واهاء 
والحاء والعين والخاء و الغين نحو: سال يسال وجه ية ومتع 


ا ت کر ا ی سے سے سے ہے سے 


E‏ يمشح وفخر ضر وشغل د یشغل ولیس بلازم ان بجی من 
هذ االباب کل ما کان عینه اولامه حرف حلق اا ا ات 


ايضاً نحو دخل دحل و زجع يرجح وصرع يضرم وغبرها . 
٤‏ القياس ف‌المضارع من‌فعل مکسور العين ال يتح ‌عينه نجو: 


کل تل ورب برب ااذ یکو مدلاو اوا فیک مین نسو 
سے ااي 8 


وق بق و ومِق يَمِق و ورت 
و جاءت ازن افعال ( من غبر المشال RT‏ 


| هی : خیم ار سے ا ب او صر #ے ا ي سے اام ار َ 
چ ۴ال سے چا ار ا 


ه_ a‏ من ا e‏ اب الا مضمومالعين كا 
٦‏ حركةالعين ف ‌الامر کجز كةالعی ق مضارعه نحو: اک 
خش إذَبا۔ إشرّبا_ ا سخب 
۷- حرف المضارعة مفتوحة ف المصار ع المعلوم . 
دمرین 
-١‏ صغ فعل المضارع من‌الافعال التالية : 


ب ار 


قام ‏ دار غڑا سما کفی ‏ دری سجر ا 1 


اوی ب شوی ۔ شرف -شجم - ذحب - برا -مقی - شمه - قرخ 
ہے بے ست 


و 2 
عين الماضى E‏ التالية: 
* سے چ تاق سے لار لر EF‏ 
۳ سے دھدی- يسار يفو بروی E kia‏ س در دد تعدو 


ق HE‏ سے ت ال س ر تی لر کر 
a‏ 


جمدي - ب يقح EEE‏ 


۸ وزان الفعل الثلاثى المريد فيه 
والرباعۍ 


یدش الثلدنیاماانتکون E‏ فاواحدأولەثلائة ابو اب: 
أفعل يفعل و مصدره افعال نحو: أکرم یکرم إکنراماً . 
TE‏ تفعيل وتفعاة a‏ كرا 
وب صر تبلصرة وقد بيعل وزن تفال اذا أريد المبالغة نحو : 
کرریکررتکرارا ود کر ناک ق کر ۃ/وتذ کارا و الغالب ف الناقص و 
مهموز اللام ان يجي مصيد رها عل وزن تفعلة نحو : تسوية - قصفية - 
نملرية- تخطيثة - تبرئة - قرضرية وغرها . وقد يج على وزن قعال نحو: سام 
و کلام 
۳-فاعل يفاعل' ومصدره مفاعلة وفعال حو :جال یُجادل جال 
و بغاخرر ماخر وقاتل يقاتل' قاتا وقتالا . وما آنتکون 


زيادته حرفين وله خمسة آبواب : 


س a‏ بابالامال والاسعنعال فی الا جوف علي وز iH‏ واستفالة لحوه 
اقاب ف اأستفاضة الها اقوام و استيا ھی دف اواو والباء ضوضت شا التاء د 


— aa a o o 


اوزان الفعل الريد فيه ۷ 


اني تی ےم کے ا ت۱ 


۲ _افتعل قتع ل ومصدره افتعال نلحو:إرتفع يتفم إرتغاعاً. 
۳ تفاعل يتفاعل و مصدره تفاعال لحو : تصاعد تماما 
تتصاعدا. * 
صم ات صا قر ہے ےل 


س ا ل سس ا ۴ : ل س ام ٣‏ و 
٤‏ تفعل بتفعل و مصدرهتفعل نحو تشرف يتشرف تشر u8‏ 


چ ق م بے ر ا عرق 


وما آن تكون زيادنه ثلاثة خرف وله اربعة ابواب : 
إ_! ب ج ج 1 2 | ال ر ب النحو:! # ر ت چ سرت ۳ 
| غ 0 
۲ افعال 2 موب افشلا الو اا E E‏ 
۳ إفعوعل بوعل ومصبدك ره افعيعال تحر :اندو د بای دود ب 
إحديداباً , ' 
4 إفعول قعل ومصدره إفعوال نحو: اجلو جلو إجللراذا' 
اوذان الفعل الرباعى المجرد والمريد فيه 
E‏ کاو ا وړ ا ي کے 
للرباعى اجرد وزن واحد وهو: فعلل يفعابل فعللة وفعلالانحو: 
# د تنقلب ضبةالعين كسرة فى مصدرى باب التنصل والتناعل اذا انا ناقصين تحو ٠‏ 


تن و تداعی و تشفی ہ تقاضی 
وس احلر وڈ ای بار احداب ( خرح ظهره و دخل صب ره و بطده ) 


۽ الود آي می سسرغا 


E EP EE NE SEE, OTE 
دحرج يحرج دحرجة وودر اا . والمزید فيه انا آن تکون زیادته‎ 
حرفا واحدا وله وز ماحد وهو: : تفعلل يتفعلل تفعللا لحو : تد حرج‎ 

بدحرج تدحرجاً , و ما ان تتکون زبادته حرفین وله و زنان : 


SESS SS E, e 
۲-إفعتل بعلل إقناي" نحو: اقشعر قشر إقلشعراراآً.‎ 


التمرين دالقرإءة 

: عَين المضارع والمصادر مىالافعال العالية‎ ١ 

اخسن - فھم ‏ بصر کے شاتس تعل ‏ ذ کر افلح أن 
رتب -تفام-إستفه ‏ إمتتع _ارتى-إسكبر- إنحدر | ا 
إستدعی - تداخل - إنقضى - إصفر- إِشهَبً -زلزل - ربل - 
اذل وسوس اجتتب- توار د آعلَنٌَ. ٠‏ 

۲- أنقل كل واحد من المصادرالثلاثيّة الاتية الى احدمن‌الابواب 
الزيدة : ) 

كثرة فم » ذکر الى باب التفعيل . 

دعوة ٠‏ نصرء كتابة الى باب الاستفعال . 

شہود» جدال ءقَْرالى باب الهاعلة . 


جاح 


دحرجه ای قلبة و اداره على تفه , 


الاقعال المزيدة 4 


فلاح٤جلوس‏ »قيام الى باب الافعال . 

عل »صرف » وقوف الى باب التفعل . 

جهد عرفان » زسبة الى باب الافتعال . 

کسر؛ قب » سد الى باب الانفعال . 

سواد »حمُرة » بَياض »أل باب الافعلال . 

٣‏ ردک من‌الكلمات الاتية المزيدةاى معادهامن‌الفعل المجرد 
ا ايها ومضارعها : 

اجتماع-مقم مستراد | شالق ٣‏ اجالة _ انقياد-تصديق- 
مترادف - معمکن - اضف رکو کاک تز لول - توارد -مرتض '_ 
استفراض ‏ تقدير- إاستعلام -تعلم - اعلام تفاش - انجاد 
مسشجمع -إجاع - مشاهدة - مقتدر- قل - مُلودّة - تظاهر _ 
ق ارا اله ت امار ا مرد د 
اعلاء - ترجی-تعال = اجتباء - مهد . اطمشنان -متزلزل . 

استخرج الافعال المزيدة من الجمل التالية واذكر ماضيَّها 
ومضارعها ومصسد رها : 

قال المأمون لعبداللهبن طاهر و قد ارتفعّت آضوات العالة U‏ 


e کے‎ 


الان سك العاة قال عبدالله قوقَسْت آنا ومن می » قارتفع 


من أصواتنا و م ضجیجناا کثر اکان فقال ا KS:‏ 


سے ا ص چ 


هلانادئت افر E‏ الاقربون الأبعَدي! فال : فو الله ما میت 


سے سرغ ا اک کی ي 


نے چ 


بین تاډیبه و بین نغراه.' 
( المحاسن والمساوى للب ) 
و ا او ف اتان بعض ولده 
بعض‌الدهاقين پساله ن ولام الفرس»وقالآخبرنی باعظ صنيع 
دته » فقا له ا کے دت بش تراریة کی وه 
علاط ل فار صنيع حتفب يإ حا فالخب عل أغونةالِصق 
اربع على کل واجت» ولوار لیف ويجلس غليه آربعة م 
اناس » فاذا ايوا" ابع ارتم لائدة بصحانها و وصائفها: 
فقال ا :ياغلام انحرالجزر اطم الناس ٬وعلاً‏ نەلايستقل 
هذه الأَبَهّة وكذلك كان . 


( مقد مة أبن نحاندون ) 


وکن اذ یکر تمن پاب زی گن ای 


۹ہ و جود الافعال 

الوجوه الاصلية ف‌الافعال ثلاثة : الماضى والمضارع والامر . 

الفعل الماضى ‏ هو مادل على حدّث اوحالة ق زمان قبل زمان الال 
E N a E‏ 
شاعالله - وفتات‌الله 

الفعلالمضارع - هوما دل على دشا وحالة نى زمانالحالاوالاستقبال 
نحو فریڈ کب - میڈ نک ا و اذا لت السین از 
و ال و ر ر رف اماف 

الفعل ا ل غا لت حَدث اوحالة یزمن‌الاستقبال 
العصل بالحال نحو: تب - فيم" - نرف . 

كيفية تصريف الاقعال ۔ الاصل ف الافعالمن جهةالاشتقاقوالصرف 
هوالمفرد الغائب المذ كرمن الفعل الماض المجرد › لانه عارمن‌الحروف 
الزائدة ويعيّن بنية الفعل و وزنه ولمذا جرت العادة ف تعلم صرف 
الافعال آن يبدأ هذه الصيغة . 

لفعل الماضى يى صِسيّخ الفعل الماضى من المغرد الغائب المُذ كر 
بالحاق علامة التأنيث (القاء الساكنة = ثت) والضمائر المتصلة 


ر ي 


تر = نے تی ٣‏ ر ت ل 
المرفوعة ( 1وا ن ت ما م س تن ت ما) عليه نو : 


۳ اصول الصر ف 


E اب‎ 


شرب -شربت - شیاس رمتا شر بوا شرن شرت شرت 
شربتا شرب ج -شرنت-شربنا- 

الفعل المضارع- يصاع من‌الفعل الاضى باضافة و 
e CE.‏ الى mn‏ ُ ا 


ق ار E‏ ق ص 2 


ر ار 0 e‏ 


يشربن - تشرب ج تشربین 2 ربا . تشربون نشربن س 
اش و 


EEE 
فعل الامر رالغاب من المضارع‎ a الام الحا و الغائب‎ 
Aa e اا‎ 
نحو: یشرب تشر کی وکر با لیر بوا لیر‎ 
وكذلاك الام عل الصبنتينالشوبتي ال اکا و غر‎ 
. نحو: لأشربا انشرب‎ 
بالخاطي بان ف‎ SS ا ا ا‎ 
حرف المضارعة ت وتزاد ف اوٴلِها روصل ويُجرم آخرها إن کان بعد‎ 


حرف‌المضارعةساكدانحو ا ولجلشمنتجيسواعل 
تع ان کانہابعد حرطو الضارعةم حر کار يخذف حرف المضارءة 


E 


ا ن تقوم - وضع من تضم وعد من تعد و 


e E 


وجوه الال i‏ 


e eee Ce 


ألقر ءة والتمرين 
١-استخر‏ ج الافعال من اللجمل التالية واذکر زمانما و صیغتها 
و مصدرها: 
صفة الرسول ص : 


وکا صلیاله علیہ و سیا کل عل غل الارخ و يلبش العباءة و 
بُجالشالفةراء ويَمْشی ف ‌الاًسواق و يوس بده ولایا گل تكفا و 
کان ص پول ٠‏ اتتا عبد کل اا کل لبد وا اش شرب کیشر 
ودعت الى راع لأجبت اوائ إل كرام ' لبنت .» را" 
بال قط وده ولا ضر ب ڪب ا AT‏ 
رجله بین يَدَّی احد ولا خد بہاه ا حد فانتزع ده ِن به حتی یکون 
الرجل هُوالنى يرسلة. ( المحان والمساوى للبم ) 

۲ صرف لاض والمضارعمن‌الافعال التالية وا كر مصادرها: 

دحل جس - یع - ذب اقم - س EE‏ 
تارب . اندر - إرتفع - استنبط . 

۳ابن الامر الغائب والحاضر من الافعال الاية و عير حركة 
همزة الامر : ۰ 

قّد. کرم - - شرب - فح - اخسن -ارتفع ESS‏ 


الذراع ن اپدی لتر e,‏ نوق e‏ و شو سستدق الاقف والكراء نها 


£ 


اصول الصرف 


حاطب عل -تبارك تع - دعا ری رضۍ - حاف ۔ باع - 
فام _استهام ڪ ادار انطلی جلا 
:ضع فى الاما كن الخالية علاهة التأنيثوالضائرا متصلة وحروف 


المضارءة : 
ا 


... لمرد المؤنث 
الى الؤنث 
.. الجمعالمنكز 
.. اغى الد 


.. المفردالد كر 
. مشرد المؤّث 
E E‏ 
.. الجمعالؤنث 
.. الجمع المذكر 


الغائب 


الحاضر 


3 
سے پس 


.ضر المشردالمذ كر 


تصر... الجمع الم ذكر 
صر الجممالمولّث 
ضر .امغر دامؤلث 
صر Fr‏ 
نصر... انى المؤنت 


مسر المفردالمذ كر 
.مصر...الجمع اذ كر 
.نص .الجمم لوث 


ڇ الق ا 
مصر...المغردالؤنث 
E e‏ 


ا الک 


ر 


صر . الجمع 


-٠‏ اللازم والمتعدى 
لمعل اللازم هومايم معناه فی الفاعل ولا یحتاج الى المفعول به 


نحو: قام فرید د 
الفعل العدّى هو مايجتاج الىالمفعول به نحو: تَصرعَل فريداً. 
ال رالا اذا کان الفاعل معلوماً و در نی الکلام 6 
صيغة الفعل على بناء المعلوم كا الامكلترا مذ كورة و اذا م يكن الفاعل 
معلوماً او لم يكر فى الكلام ّى النتعلح بصيغة ا مجهول نحو : صر 
فرید . 
كيفبة بناء الفعل المجهول يى الفعل المجهول من الفعل المعلوم . 
آما فیا لماضی م الحرف الال وکل حرف متحرك بعده و یسرم 
قبل الآحر نحو :کب ع - افق و تمق و ماف المضارع قَيْفء 
حرف المضارعة E‏ بکتب ويستخرج. 
يصرة يبدل الالف و اوا ف الماضى من باب المفاعلةوالتفاعل 
ِى للمجهول نحو: حرطب و تخوطب . 
الفعل المتصرآف والفعل الجامد- المعصرّف من الافعال هو ما لا يلازم 


صو رة واحدة بلياقىمنەا اغى والمضارخ والامروالفرد والمشنىوالجمع 


۴۳ افرل ارت 
والمذكر والمؤنث و هذا هو الاكثرقالافعال التامّه نحو : صر بذ 
اضر خسن بحن اين - اصرف يَنْصرف انضرف 

الجامد - هو ما لازم صورة واحدة و بخص غالباً بزمان الماضى 
نحو: يع (المخصوص بالمدح) - بس( الخصوص بالذم) عى _ 
ليس وغبرها. | 

القر [ءة والتہرین : 

١‏ -استخرج الافعال المحعدية والافعال اللازمة من الاشعار و 
الجمّلات التالية : 
لایکتم الیر الا کل ذی خطر ر الہ عند کرام النایں مکو 


اسر ي ow E‏ * سے ۴ 
والسر عنډی ف بیت له غل قدضاعمشتاحه ولباب مدوم" 


ا م ّ. ” ر 2 | س ص 
ذا آنث ل حفط لنفساك سر ها فيوركعند الناس أفثى و أضيع 
٣‏ هھ وس رعا ر 1 ر َ2 ص ی ا 
قبل : اذ ررد رأ برام وضع یکن له . فقال : مرت 
بالحاجب ؟ قال : .قال : وع بدخولاك ؟ قال : ن“ قال : 
س چ ي ص ق ۴ مر سا اا ر e‏ د 
فاخرج الييفاضربة ثلائین سوطا ونحه‌عن‌الستر و و كل بالحجاب 
آزاد مرد . ففعّل رام ذللك» و هو لذ ذالك إر* ثلاث عشرة سنَة وا 
8 ات ا 
بعل الحاجب فيم عضب عليه المّلك. 


1 تع الباب ببق ي 


فلمًا جاء رام بعد ذلك دحل »دقع آزاد مرد ى صدره دفعة 
اَذَه مها » و قال له: إن رَأيتاك ذا الموضع ضربتك ستين سَوطاً 
لجنابتاك على الحاجب الالو وثلاثين للاتطمَعَ فى الجناية عل . 
فبلغ ذلك يزد جرد فدعا بآزاذ مرد فَحْلَح عليه و وَصّله. 
(المحاسن والمساوى) 
۲ابن بصيخة المجهول؛ الماضى والمضارع من‌الافعال التالية : 
نع 8 ماع قبل تقابل-اقبل-ارتفع استعل E‏ 
آقام - اختار- اس ڈعی - حا فاد ع رحد با - فال - 
۳ استيخر ج الافعال المعل وة والجهولة من الجملات التالية : 
ف احبارالوزراء أن الوزير فحر الماك قد آهل بعض الواجبات 
E CE‏ َل رجلا ظلماً فقصدت "له 
زوجة المقتولتستغيث فل يلعفت الما فَلَقَيته ليلة ف مهد باب التين 
و قد حضصرللزيارة فقالّت له : يافخرًالك إلقَصص الى ارفغهااليك 
ولاتلعفِت الا صرت آرقها االله وانا منتظرة حروج التوقيع من 
جهته فما فص عليه قال : لاشكٌ ان توقيعها قد خر . 
(خردنامه) 


ےھ قد * ريه شد يدا - أو قه ء تر کڏ شلات ۽ 


تصدی له + تەر 


۳۸ اصول الصرف 


اذا أغطى‌الناس| م وسوا العمل وتحابوابالالسن وتباعضوا 
بالقلوب وتقاطغوا ولاو م ا فاصمهم و آعم آنصارم. 

اليل نور فی القلب ز انرق بهبين الحق والباطل وبالعقلعرف 
الحلال والحرا م وعرفت شرائع الاسلام والاحكام ... 


یگ النیس) 


الافعال الماحةة 

الافعال الملحقة هى الافعال الى زيد فما حرف او اکر لان تقصر 
على صورة مشال ازرد ما و باعل مها معاملته ف جميع التصرفات و 
الفرىبين المزيد فيه لغرالالحاى رالمريد فيه لغرض الالحاق ان الزيادة 
فی الأول لقصد زيادة معى حاص كالتعدية والمبالغة والمطاوعة و سائر 
الاغراض كا سيجى ولكن الزيادة ف‌الثانى تكون لقصدموافقة لظ 
للفظ آ خرن الصورة فقط والافعال الملحقة قسان ٠‏ 

ملحقة بالرباعى ا مجرد وملحقةعزيدهاماالثلاڻى ا لمجرد فلاملحق 
له اذلیس ف کلامالعرب فعل ثنالى‌الوضع فیلحق بالفلاٹی کا يلق 
الثلاڻ بالرباعی . 

الملحق بالرباعى المجرد : وله ستة اوزاك مشورة : 

1 فعلل شحو: سملل‎ ١ 

فوعل نىحو: حوقل . 


الافعال اللحثة ۳۹ 


والملحق بالرباعی المزید: اما ان بکون ملحقاً بتفعلل واما انیکون 
ملحقاً بافعنلل فالملحق بتفعلل كالملحق بفعنلل بزيادة الثاء ف اوله 
فتقول ق جلبب تجلبب وف جورت تجورب وش ‌بيطرتبيطر الخ . 

والملحق بافعنلل اقعنسل 'قاالنلنى] من قعس وسلق . 

پاک 

١‏ ليش باللازم ف کل عر دا تعمل له مزید ولاف کل‌مزید 
آن تعمل له جرد فشحو خلا و لیس وبس لامژید نها ابدا و نحو : 
اجلَوّذووَرَح اَهب لا محرد ها والمعول ى كلذلك على الساع وعم 
كب الل . 

۲- قد 5 كنا حر كةالعَيْن ف المضارع العلاقالمُجردوآما ماقبل 
الجر ف المضارع المزيد ثلاثباً کان او رباعِياملحَقاً اوغ ملح وف 

المضارع الرہاعى ام فک ما 0 اولماضيه تا زائدة نىى : 

. صدره و دخل هره‎ SSIES 


. اسانقی ت تام #لی هره‎ ٣ 


DC.‏ اصول الصرف 
تر وتجاهل وتدحرج فلایتغیر ما قبل الآخر ف‌المضارع ويقال يع 
و تحرج آول کن الام مكررة نحو: احمر واحمارفيدم 
ماقبل الآحر ى الآحر و يقال حمر ويار فلا بظهرالتغيرفيه . 
۴۳ حروف المضارعة مفتوحة إلافى : 
باب الافعال والتفعيل والماعلة من‌الثلا المزيد . 
وش باب الفعللة من‌الرباعى المجرد فاا مضمومة فما . 
ورین 
اا فلل اللإخر في المضارع من الافعال التالية : 
استقبل؛ ا کتنی » ارتضی»ارتفع »انسلخ › اسو د أعجب»تعجّب: 
أرصد » عالج » تراجم »عل » كاشف » استكر » اندم »تغب » أشن » 
ا ا ا 
١‏ عبن حركة حرف المضارعة ف الافعال التالية : 


بتع بعل یستعلم بف یفهم؛ یشاهد يقم » يخاطب » 


ت - - ٍ * 
يستقم » يغاوم ۽ يقتور ۽ ڀدح رج » يحرنجې » يتدحرج » یوسوس : 
Ê‏ ب ٌ 
بزلزل »یرت ءي صفر ؛ یستفهم ؛ یتداخل » یدخل » پستضئ »یعالج» 


بذ کر یتذ کر یقے»یستنکف»یکتنی. 


١‏ هم الافر اض المستفادة من نشل المجرد 
أأى .وزان المز يد 
کن ف‌الاغلب‌الاع لغرضمعنویبحیٹ 
لإيحصْل هذا الغرض الا بنقلا مجر الى احا اوزانٍالمزيد ونحننذ كر 
هنا آم الاغراض المستفادة من قل المجرد الى اوزان المزيد . 
ممانی باب الافال 
-١‏ التعدية وهى الغات روجو كربت العا . 
اا ا ا E‏ 


۳ إصابة ال2 ء على صفة تحور : ا ا حموداو 
ابخلته‌ ای رَجدته بخیلا . 

: الدحول ى اللخىي نحو:آصبح زی دوآشسی ای دخلق‌الصباح 
و ق‌المساء . 

٠‏ قَصد المکان - نحو : عرق فلان آى قَصد العراق و حجر 
اى قصد الحجاز . 

السلب نحو: آشکیته آی ارت شکایته. 


اال نحو: ت الفر اى رت لدبي 
الال تخ : آشلعة ای بالخت ف شل . 


ممانی باب التفعیل : 
ا التميية نحو قرحته. 
e‏ :علقت الأبواب و قطعت اواب 
نسبة اللفعول الى اصل الفعل» نحو IE‏ 
ر ا 
٤‏ السلب» نحو: فشر الدرزاای زعت قشره. 
-٥‏ التشبیه» نروئ الشییخ ائ صا ر کالقویں و عَلَلالہہ* 
ای صار کاملال من‌امزان . 
- إتخاذ الفعل من‌الامم نحو: َي القومٌ اى ضربوا خياما. 
«عانى باب المغاطة : 
- الدلالة على المشاركة بين الأثنين و هو الغالب فيه . نحي : 
خاصم زی عر او المشا رک ی هذا لباب هی ن يفعل الواح بالاعر 
ما یفعله الآنحر به حتی یکو ن کل واحا منپا فاعلاو عرلا 
۲- الدلالة على التکشر» نحو: ضاعف اى ضعَّف. 


-٣‏ عى أَفْعَل نحو :عافال ال اى أعفاك وباعدته عع آبعدته. 


معاي الأ فعال المر يدة و 


١-للمشار‏ كة بين الاثنين فا كتروهوالغال ب فيه نحو: تخاطّب 
الرجلان وتصالح القوم 


۲ لطاوعة فاعل» نحو: باعدته قعباعد. 

۳ لإظهار ماليس شالواقع »اى التظاهر بالفعل مع عدم وجوده 
نحو: تمارَض وتجاهل مع عدم وجود امرض والجهالة . 

٤‏ للوقوع تدريجاء نحو : توارد القوم » اى وردوا واحداً بعد 
آحر. 

سانی باب التفل: 

. لطاو عة فكل » نحو کا ر‎ -١ 

-للتكلف» نحو :نشج د تح اى أظهر من نفسه الشجاعة 
والح بكلفة . 

۳-للاتخاذ» نحو: ترسدت الحجر اى اتخذته وسادة. 

E ٤‏ تام وتم ایتجنب الام والذم. 

-٥‏ للصيرورة» نحو SEE‏ آهل و تّمت 
اا اا ا 

٦‏ للطلب » نحو نجزته ای لبت (نجازّه (الانجاز قضاء 
الحاجة E E E‏ 


٤‏ اصول الصرف 


ا اکس سے 


۷ للدلالة على حصولاصلالفعلمرةبعد أخرى»نحو: مجع 
ای شرب جرعة بعد جرعةٍ و تفه المسثلة ای قهمها بالتدریج 
۸-للانتساب» نحو: تبی ای اسب ال الذو. 
معافی باب الأفعال : 
١‏ لطاوعة قعل وهوالغالب فيه » نحر: جمعه فَاجتمم . 
۲-معنی تفاَلءاىللمشا ر كةنحو :احص القو ما ىتخاصموا. 
۴- للاجتهادی تحصیلاصل‌الفعل» نحو: [ كسب ای اجتهد 
ی الکسب 
- للات خان نحر: إ تروط اى َد الحير والحط. 
معلی باب الاشعال : 

و 4 ا سای ا فر مرم 
هذاالباب لازم کله ويكون لطاوعةفعل. نحو: کسر تهفانکسر 
لاطا هى قبول الاثر و يخقص هذاالباب بالعان‌المحسوسة 

تایه ااج تاراطم والب والب ولاب نیا بم 
بالباطن فلا يقال انعم وانفه مثلا . 
«عاتی باب آلا ستفمال : 
١‏ للطلب والؤال نحو : امعغفر و ارس اى لب المخفر: 
والتحة. 


معان الافعال المز يدة ٥‏ 


چ 0 و و ق 2 
۲ للتحول من حال الى حال » نحو : است حجر اطي اى صاز 


حرا , 


n o e‏ وجه عظيا 
ت افر ادر 


e‏ أى وله جسنا. 


rE OT OEE 


ممئی باب الافطل : 
بقل فعلل الى تفعلل للمطاوغة محر : حر جته فتدحرَج. 
سائی سا اواج 


Cd O eT Ts 
مرا الالال نل 2 شئ او سود واذا اردت المبالَعةَ تقول‎ 
اخمرواس ودا وسار واسوادوا کار محئ هذین البابینف الالوان والعيوب.‎ 
و کذلكاخشوشنواخلولی وعوش ب لبالغة حشن‌وحلا وعشب وهذه‎ 
الابواب لازمة غالباً.‎ 
القر [ءةد التم رين‎ 


و”* * ي ار ر 2 
-١‏ است حرج من‌الىجمّل التالية الافعال المريدة واذ كر ماماو 
مضارعها و مصدزها والخرض من نقاها الىابواب المزيدة: 


= ا‎ pp o 


٤‏ اأصول الصر ف 


إغقنم من اسعقَرَضك ى حال غناك لِيَجْعل فضاته ق يوم 
عُسريك ام O‏ ولا ازع ر 
لانشاورَن ف امرك من سیل نهدت ما تخاف تکذیبّه - 
لاتغلِق باباً عجزاك افتقاحه - سام الئاس تسل ثبالك - 
انفرذ برك ولا تودعه حازماً قزل ولاجاهلا يحون - 
كدب السعاية والنميمة باطلة كانت ام صحيحة _ 
من حکى امبرالؤمنين على عليه‌السلام) 
۲أذ كز معى كل فمن الإكمال امزيدة فى الجمل التالية وبين 
. الخرض الذى من اجلدزتل اک EE ٠‏ 
أصلِح الْمُسى بحسن فعالك - أحسنوا تلاوة القرآن فاه 
انق القَصَص واستشفوا به فاته شفاء الصدور-لاتحَدّث الل 
ما لايعلمون فَيكذٍبُون به - لاقَصْحَب إلا عاقلا تَمَيًاً ولا تعاش الا 
عالا د کيا ولا تود سرك لومنا وفيا -لا يع مَنْ یتکبر-بالبر 
يستعبد لحر . (من حكم امرالمؤمنين علىعليهالسلام ) 
خسنلل الَا ستَسَعْب لوب فطالما استَعْبد الإنسان إحسان 
من استعان بغرا ف صلب إن ناصِره عجر و لان 
(ابوالفتح‌البسى ) 
حامق طب عيشأ ولادًاك‌عاقاً فعَقَلٌ الفبی ف ذا الزمان عَذوهُ 


المصدر وأالاسماء المشنقة مه 
المشتق والجامد 
المشعق"- المشتق هو ما يون له اصل ونظائرٌ مشت ركة معه ى اصل 
البنآء نحو: عالر و فهم » فها شقان من العلل والفه و توْجّدُكلهات 
أخرى مشتركة معها ف بنْيّا الأول وهى : المعلوم والمفهوم والإعلام 
والإفهام والاستعلام والاستفهام والمعل والمقي' الى حر . | 
الجامد۔ هو ما لایکون له إل غرم ولا تود لیات اُخری 
مشتركة معه فى اصل البناء نحو تحجر قرا وع وَل . 
أل - العضدر 
المصدر الثلا هو اص المشتقًات وهو سم جامد يدل على حالة 
او حدث دون زمان نحو: قرح وجلویں وهوعلى‌قسمین . 
قیاسي وستماعئ- اما القیامی فیکون ی غر الغلا کا ذ کرناوف 
اللصدر اليم كا سذ ك و اما السّاع فيكو نف المصدر الثلاش. 
اوزان المصدر الثلائى المجرد : 
للمصدراللا اوزان کشرة تبلغ امن ثلغین وزناً لاتغْرف 
الان كتب اللخة والساع من اهلها و نذ كر هيهنا الاوزانً المشهورة 
وهی : 


۲نل ونل ونل نحو : دعو » ذکری» بشری . 
E:‏ - قعلان ولان و لان و لان نحو :ليان( من لوی يَلْوى) 


و حرمان و غفران و جولان . 


-٥‏ قعل و قول و عل و فل نحو: َلبَق ؛ ر هُدی. 
فة قعل تحر غلهة»سرقًة . 

۷-فعال و فعال و فمال نخر هاب » [یاب » شال . 

۸-فعالة و فعالة و فعا ر هاد: دراية »بغارة 1 

رلو رل ی ر ل 

ا قعولة نسر : 

١-فعیل‏ نحو: رحیل . 

۲-فعالية نحو: كراهية 

اع أن هذه الاوزان كلها ماع لايقاشعلما الا ن الغالب : 

1 ق مادل عل الح رک والاضطراب آنبج مصدره على فعّلان 


جو : خفقان جَولان» نوّسان » عَلَيان وغبرها 


E mı ar mm 


ر a‏ ا = رک کے 


EE |‏ اريك سن الشسدر الد “اة على المرة یی على ورن قعل بفتم الفا تجو 


شربث شرية و ادا أربد سنه الدلالة على النوع فيكسر الفاء نحو« حلست a‏ 
واليرة من الماد ر غير الثاد ی نحل زياد ۾ تاع ئی آخرھا ڏو ء آ پم ايتسباسة . 


اوزاك المصادرالجردة | ۹ 


1و ف مادل عل صفة وحرفة ولبحو ها أنيجي على فعالة نحو : 
كتابة وزراعة وتجارة وصباغة وحياكة. 
" ا ٌه 8 س 
۳ و فی مادل‌عل الاصوات اوداء آن جى عل فعال وفعیل نحو: 
2 ل آم 
صراخ و شہیق و زئروبکاء وعویل وزکام وصداع وسعال . 
ّ و َ + ت ص ۳ 
4 وف مادل عل الالوان آن يج عل فعلة لحر: تحضر ة وة 
٣‏ 
وزرفه. 
٥-و‏ ف مادل‌عل‌الامتناع آن دج عل فعال نحو: إباء و جياح.' 
وايضاالغالب : 
+ ا 4 4 ت کر م فص 
الف ف فعل اللازم ان يج مصدره على فعول نحو: ر كم على 
ار اا 
ر کوع وقعد عل قعود . 
ب - و ف فعل و فعل المتعديين ان يج مصدرها| على فعل نحو: 
منع و فيم على منع وفهم . 
ج و ف فمل اللازم انیج مصدره‌عل قعل نحو: فرح وعطش 
E E‏ 
ا ا 4 ت ر 
دوف فعل ان یکوت مصدره على فعولة أو فعالية نحو : سولة 
ار نے اص 
و كدورة وشرافة ونباهة. 


ا الرس ۔ ای تغلب علي را که و ذهب لا ینشنی . 


سي ج .ل و ن ہے نے ص 


+ 2 اصول الصر ف 


ي 


TASE‏ المذ كورة للمصدر الثلائى مثالا 
غر الامثلة الى ذكرناها. 
۲ استخ رج الافعالالثلائيةمن‌الجمل التالية واذ كرمصادرها: 
... وبمال انه كان بدار الرشيار ون ولد يحى بن خاد خمسة 
) وعشرون رٿيساًمِنْ بين صاحب سینی وصاجب قل لمکان ابہے یحی 
من كفالَة هرون ول عهلٍ وخليفة حتی شب فى جره و عَلّبعلى آمره 
وکان یدعوه یا آبت فتوجه إلایشارییالسلطان الہ وانسط الجاه 
عندم ا الوجوه وحمت ل الرقاب ورت 
لیم الآمال وتَحَطت اليم ن ای الوم هايا الوك و تحت 
الأمراء وسرت ال خرائنبم ل والاستالة اموا الجباية 
وافاضوا ى رجالالشيعة وحقًاءالقرابة العطاء. .ومد جوا ما يدح 
ب خلیفتيم واستزا لفان اا 
والضياع من الضراحى “والامصارقسائرالممالك حتی اقرا البطانة 
واحمَدوا الخاصة و أغصوا اهلًالو لايةفكشفتل' وجوه المنافسة 
والحما ي (من ممدمة أبن نحلدون) 


لشم بفتح الفاء و ها E SRE E‏ توم . 

بب التزلف ء التقربا, ج العفاة جم العاني : الضيف , کل طالب قضل اورزف. 
۽ الضواحيى جمع الضاحية ۽ الناحية البارزة سن كل شبى , 

۾ آسفی : * اطي وازن , 


ب ۔ المصدرالمیمی 

للافعال سوی المصادر ال یذ کرناها مصدر قیاسی' آخر سی 
الصدر البمى وى من اللا على وزن قعل نحو : منظر و مخبرو 
) اوی و ری و شد قول نحو مرح وم ی و صر و میب و مسر 
ومَرفق . وقد تراد فى اخحرها تاء نحو: مشقة و مرحمة و مغفرة. 

اما فىالرشال الواوى فقياسه على مفول نحو: مضع وموعد ومن 
ا رباعیا مجردا ام مزیداً 
E‏ قافول من ذلك الباب نحو : 
مرج معنی الإخراج والمستحرج عى الإسيخراج والمنحدر معى 
ا معى الد حرجة وغرها. كا فى هذه الآية الشريفة: 
ا ادلی مدخل ص دق وخر جن یمرج صق واجمَل ل ِن 
لاناك ساطانا نا 

تبصرة - يوجَد مصدر غرالمصادر الى ذكرناها وهو المصدر 
٠‏ الجعل اوالصناعي وهو بصاغ من الأنماء الجامدة والمشعقّة وكيفيّة 
صوغهآنتز اد ياءالنسبةوالتاءق آخرالكلمة نحو:الكيفية -الكة_ 
الجاهاسة - الفروسة الفاعلية الوضعية وغبرها . 

و آكثرَالعلاء ف‌العصور المختلفة من استعال هذاالمصدر وق" 
حمع اللخة العربيّة قياسيّة هذا المصدر . 


a‏ اسما الزمان والمگان 

اس الزمانِ وام امان امان مشتقان ويل الال على زمان وقوع 
الفعل والثانى على عل وقوعه و بيان من‌الثلا ا لمجرّد على وزن مَفعّل 
اوا 

فان كائتعينًا لمضار ع مضمومة اومفتوحة اوكان الفعل ناقصا 
بائیاکان او و اوا تیان عل کا رتح العین نحو مَطْبَح و مسرب 
ومقتل ومر ومعی . 

وان كانت عين الضتَارع:قكسورة E‏ مثالا فیسّیان 
و مفعل بکسرالعين نحو: مجلیس ومنل وموعد وموقع. a‏ 
مَطْلع ومشرق و مغرب ومجد ومجزر و منت و هفقوم جرومفرق 
بكسرالعين والقياس الفتحف الكل لأنّالعينَ ق مضارعها مضمومة. 
) و تيان من غر الشلا على وزن اسم المفعول كالمصدراليمی . 

نذكرة - اعا ان ص مرش غ ل ل کرو وجرد 
الشئ ى ‌المكان نحو : مَأبَلة ومَسبعة لكان يكار فيه الإبل و السباع . 
والمكتبة والْمَشْرَبّة موضع الكّب الكشرة والغرفة الى يشربون فما . 


الملمصدر البمى وا" ما الزمان رالكان e‏ 


التمرين و إلقر أعة 
ال ا 2 ٣‏ ‌ ّ ۹ س 

آ صن المصدر المي وى الزمانٍ والمكانمن‌الافعال الشالسة: 

شد » وضع » دخ ل ء يسر شرب» إ كسب » صرف » إجمم» 
وسے ا ا ي ا ي ۾ ٣ا‏ چ س اي ا ي ي 
إرتی؛ ری »ری وسم » صب سی » اوی » إتکی؛ جم نهل » 
ار 1 ا کے ا 
شوی ٤»‏ إنتهی , استشي . 

۲ استخرج المصادر الميمية ايى الزمانٍ والمكان من الجُمَل 
اة 

ر لے یر پش 2 ي ره ل a‏ لل ج ج # ک 

أفضل الخطباء آصدةيا والصمكق جات والكذب مهواة والحزم 

ہے ج ال 2 لوص س 2 هي ك ر 
مر کب صعب والعجز م رکب وطیء.... إن لکل منطق فر صة وليكل 

کے ص ص 4 ا ّ 

حاجة غصة وعي الاطق السکوت 

ا ر 7 ی ال لاا سے اا ب و 

انيلاقاويل مناهجوللاراء مواج وللعويص حارج وخر القول 
سے ی راا رة تھے ہے ل ا 
أصدقه وأفضل الطلب أتجحه . 

e e Er ٠ 

قیل: إن قباد امر بفتل رجل من‌الطاعنين عل المملكة » فقتل. 
و ۴ ۳ _ : ۶ 0 سر لر م سے 
فوقف عل راسه ر جل من جیرانه وصنائعه‌فقال : ر حمل الله إن کت 
عر ا ر ا ار ف ا س ص 7 س اص ص 
لکرم الجارّ و تصبرٌ على آذاه وتؤايئ آهل الحَلَّة و العَجَب» کین 
س سراي ت اش ت س اسم ۴ ر : ي 
وجدالشيطان فياك مساغاحتى حملكعل عصان ملکلك : فخ رجت من 


5 ارق ال ف 


ي سرع م ن ار رات ) 
طاعته المفروضة إل معصيته. . فاحذصاجب الشرطة الر جل فحيسه 
ا ا 

که ت فر ي 
به وترقع مریبته و زا ق عطاوه. 
قال عبن اى طالب عليه‌السلام:الدنيا دارصدق لمن صدَقّها 
ودارعافية ِن فه م عنها و دار غى لمن تود مها » مسجد انبياءاللٍ و 
مَهبط وحیه ومْصل ملانکته و 0 مجر آوليائه »| كتسوا فما الرحمة و 
Ey‏ (المحاسن والمساوى) 


د اسم الال 

اسم الاآلةٍ صيغة مشتقة ودل على آداة العمل ويصاغ منالفعل 
الثلان المتعدى وله ثلائة اوزان: 

ادمفعّل نحو: محلب لاله الحلب.. 

۲-يفعلة نحو مكسحَة لآلة الكسْح اى الگنس . 

۴-مفعال نحو: مفتاح لآلة:الفتح . 
ت و وزن مفعلبض مالم والميئاوسكون الغاء نحو N‏ 
ومدق مدخن تاع , 
ج وا ت ا الآلة المشتق و ااء الآلات الجامدة كالقدوم 
, والفاس أن المعى ی اسم الآلة المشتى وسم فرص ية 
معينة فالمفتاح اع اا بقتحبه‌البيتبخلافالقدوم 
والسكبن و نحوهامناسماء الآلاتٍ الجامدةفإدها لاتطَْى الاعلالآلة 
الملخصوصة العيْنة بشكله المخصوص . 

التهرين والقر [ءة 

-١‏ صغ اسم الآلة منالمصادر التالية واذكر معناها: 

تقر» ضرب» کَيّل» َل » تحت » نخر » ضرع » صبلح» طرق» 
کنس » نشر . 


۴- استخر ج من‌الجمل الاتية اسماء الالة : 
اللسان مار اورجه العقل وأطاشة شه الجهل . 
إجعلنفسك م ميزاناًبيتك و بينغىرك وخب لماز تجب نفك 
وره له ما تكرِه ها - سو العدبير مفتا الفقر. 
(من گم امبرالمؤمنين على عليهالسلام) 
وقيل: ألصذق مزان الالّذى بدورعلیه‌العدل والکذب مکیال 
الشيّطان الُذى يدور عليه الجو ر آغتى الصاح عَن‌الوضباح-المؤمن 
وة لون - الصسبر معا اج ان لکلقولووضداقا و لکل 


ی د ت 2 


حى حقيقة - اٹ است وی فیک وان اعرحفَمتجر. 


—-ap 


, المصداق ۽ ما اوسن يكون شاعداً ادق الرجل‎ ١ 


ھ۔ اسما الفاول والہفعو ل 

ها امان مشتقان والاولٌ صيغة تدل على ماوقع منه الفعل نحو: 
قام و کاتب . والغانی صيغة تدلعل ماوقع عليه الفعل نحو : مكتوب 
ومنقول . 

كيفية بناء اسم الفاعل : 

بى امم الفاعل من الشلا ناغل وزنكفاعل»نحو:عام وجاهل ومن 
a a‏ چ 3 
غبرا لث لای على وزنالمضار ع الع لو م پاب دال حرفا لمضارعةمما بست وة 
وكسر ما قبل الآخورنحو: نطق من ينطاق و شرج من يسرج 
لر ر کا ار سے چ و ر چ از ار سے 

كيفية بناء اسم المفعول : 

يصاع اسم امفعول ف الثلائى على وزن ١‏ مفعول 1 نحو : معلوم و 
مرقوم ومن ‌غبرالثلاڻى على وزنالمضارع المجهول بابدال حرف المضارعة 
مها مضمومة نحو E E‏ 1 و 


لر سر ن س ا 


بج 


رف اصول لبر ف 


التمرين والقر أءة 
١‏ صغ من الافعال التالية اى الفاعل والمفعول : 
منع ء امتنع » مدح » ارتی» کرم ٬دخل»استفه‏ »تکاثر» لاحظ › 
تدحر ج ارشد؛ آهدی » استشہد» ری » دعا » فر مد تصرف» اهتدی» 


الحتار- اصق ت 
ا استخر ج من الجملن الاتية ھی الفاعل 4 اال واد کر 
ا . 


ل 
مداهن E E‏ انف عشيفة ار نید 
iN E E IE TOO E‏ 3 
وخيرا ي مامولة وشرو رم ماموتة المتقون انقسيم قانعة وشہوا ہم 
ر 0ے ا e aT‏ هھ ا a‏ ال 
ميتة ووجوههم مستبشرة وقلوبهي محزونة . المؤمن داع الذ كر» كشر 
الفكرء على الشعاء شاكر وع البلاءِ صابر N‏ 
مواضسعًها و الجاهل ضد ذلك العا والمتةل شریکانِ ی الاجر ولا 
e O e‏ التو قضاعت الم ا 

بغر عل كار الطاحرنة بور ولا يبرح من مکانه . 


(من حکم امىرالمۇمنىین على عليه‌السلام) 


و اأصفة المشببة 

الصفة المْشبّهة صيغة مشتقة من مصدرالفعل اللازم وتذل على 
صفة وحالة لازمةف الاغلب لصاحبا من غير اعتبار الزمان فيا نحو: 
کرم و حسن بحلاف اسم الفاعل فاته يدل على حالترحادثار E‏ 
ون ف الان 

اوزان الصفة المشية : 

اوزان الصفة المشبة ق الشلانن كنار ماعية كلها وهى: 

١-فعیل‏ نحو: کرم وط ست 

۲- قعل و قعل نحو: فرح وحسن. 

- قعل وفغْل وفعّل نحو: صعب ويلح ولب . 

. فعال و قعال نحو: شجاع و بان‎ ٤ 

٥-فعول‏ نحو: دلول ووقور . 

أفعّل نحو: أسود و أبلج و غور . 

TT E 

۸ قغلان نحو: سکران » طشان » ضبان . 

a. : والخالب‎ 

. فمل بکسرالعین ان بجی عل قعل نحو: فرح و فرح‎ -١ 


»1 اصول الصر ف 


ونی فعّل بضم العین ان یجی على فعیل نحو : کرم وکرم و 
عَظم و عظم . 
٣‏ وق مايدل على الالوان والعيوب والخلىعلى افعل نحو: اسرد 
وآحول وآکخل . 
-٤‏ وقول لایکون الاف‌الاجوف نحو: سد و میت ولين . 
تأنيث الصفة المشبهة : 
الضابطة فى تأنيث‌الصفةالشهةآن تلح باخرهاتاءالتانيث 
نحو: رجل جسن وامرآة حك قامسشقى من ذلك الصفة عل وزنقغلان 
وآفعل فالاولى ونث غالبا غفا تحر : رجل‌عطشان وامرأة عطشى . 
و قد تونت بالتاء نحو : 1 و غضبانة و الثانية تؤئث عل فعلاء 
تو رل اشن وام اة بلا . وقديجئفعلاء صفة لامؤنث أفْعًّل 
نحو: : امرأة حَسناء وداهية ذهياء والعرب العرباء ومصدرا كالسراء و 
الضراة و اسما كالصحراء والهنجاء . 
والصغة المشية با فوق الثلاى من الافعال الأزمة تى على وزن 
سم الفاعل نحو :مكبر ومتواضع وصتقم . 
التمرين دالقر [ءة 
1- صغ من‌الافعال التالة الصفة المشة ؛صدق» حزن تقل 
شن ٤ور‏ ع قطن حس جاد مف خض لال٤‏ سکر» شبم٤‏ بان 


الصبفةالمشهة ّ 1 


خضب » غر ساء» فخْرء عی ء بلج ؛ حمق ٤‏ د صم ٤‏ ود٬عَطش»‏ زرق › 
a‏ 

: س من‌الجمل الاتية الصفات المشة‎ ١ 

آ کرم ب صيفاك وان کان حقدراً وق عن ملسك لابيك وموك 


وان کشت a‏ 
الجهل ية موش تن رها زل ون ص يهال . الحقود 
معدب النفي تضاف لَه . الود دا ا ران کان میج 


الجسم . العاقله ر رھ ئی دتی اک وز ى جنة سني ة خالدة ةعَلية. 
الك اسیا فاه وآمات ر5 اه عه شو تة هوا . لادب 


لے بخ سر س ص 


ا لش : الق - لا مروءة لِکذوب لا وفاء 
ال الرء عدو ماجَهلَة-لاحياء لحريص- السعيد ا بغره. 
(الكلمات القصار لامرالمؤمنين على عليه السلام) 
۴- عيّن الصفات المشمة فى الاشعار التالية: 
خليلك مَنْصَفالَ ك ف‌البعاد و جارك من اذم على الوط د 
وَحَظَكَمِن صديقيك آذتراة ‏ عدوا ى هواك لمن تعاوى 
ورب أخ فصي العرقي فيه سلو عَن أحبك من الولاد 
و عش إمّا قرين أخ وَفي امین الغيب اویش الو حاد 
تي 


ز- صيغة المبالية 
صيغة المبالغة تدل على كثرة اتصاف الموصوف با و هذه اشير 
اوزاما: 

فال » نحو: عام و جبّار. 

. فعّالة» نحو: علامة وفَيّامة‎ ١ 

. فعیل ٬نحو: صدیق وشرير‎ ٣ 

٤-فاعلة»نحو:‏ رايد 

. یفعال » نحو: مقدا م وسال‎ ٥ 

فول ج مر و کو 

۷-فعول بفتحالفاء و تشديد العين»نحو: قروم وقد بض الفاء 
نحو: سبوح ودوس , 

و هذه الاوزان ماعيّة كلها .ولا ّى صيخة المبالغة الام الغلا 
وش ماجاء من غر الثلا نحو: دراك و يلاف من الإذراك والإتلاف 
ويعطاء ومخلاف ونذير من أعطى و أخلف وأنذر. 

واعّ اَن التاء اللاحقة ببعض صيغالمبالغة ليست التاء الفارقة 
ولد وان بل اب الا ا قر راو ونا 
تأكيد البالغة كا فى نحو: علامة وفهًامة . 


صيغة البالغة ۳ 


. صغ من‌الافعال التالية صيغة البالغة‎ -١ 


قهر »جر » فصل »جسر » عبس »غار » جال » فکر » فاض » بذل »› 


ود » جاب٤‏ عل»فضل» کثر» حطب » غسل»› مشی؛ کشف ۲ جعل )وهب . 


a 


۲-استخرج من‌الاشعار الانية صيغ المبالغة: 
ٍ3 ي ف ; ج ر ی 2# وا 
سای کتوم لاسرا ر کے ودمعی نموم لسری ملیع 
mn,‏ ران وو يس 1 ا ہے اسو سي غرم س او 
فلولادموعی کتمت‌الھوی × ولولاالھویم یکن دموع را 
زس شعرالمامون) 
ر تش و لے 1 ای ر قا ص وق 
ساهرةالليلنۇومالضحى ‏ ريانة والاأرض تشكوالظا 
(مهیار دیلمی ) 


HA 


ج افعل الفضيل 
افعل التفضيل امم مشتق ويدل عل وصف الموصوف بزبادة 
على غره نحو : هذا كبر من ذاك ویبی عا وزت «أفْعّل » فی‌الشلای و 
يشرط فالفعل الذى يى منه افعل التفضيل : 
١ن‏ یکودئلاتیافلانیی مر نحو: : استخرج وكحرح وإقشعر. 
ان یکو ن تامأ فلا چا نحر: صار وکان . 


r 2‏ ,ار 
۴آ یکون متصرفا فا بی من نحو: ن وپشس. 


ّ ان کون قابات قاضل لدی من نحو :مات وفى‎ ٤ 
مان لا يصاع فاس افعل لغرالتفضيل فلایښی ن نو سود‎ 


3 


وور وخضر جي : امود وآغور و أخحضر. 

واذاأرِية التفضيلمنالافعالالىلايُصاعمنا أفعل التفضيل 
لفقدالشرط اللفظى بتوسل ب اشد وآ کر وآقلواضعف ونحو هبحب 
ما يشتضب به امقام فیقال سرلا اش سواداً ف داڭو ژد اقل احسانا من 

۹ س‎ a : ّ a 

و حلفت مزة افعلٍ التفضيل من حير و شر لكثرة استعالها و 
. اصلله| أخيروآشر و منم أخيرة وشرة . وصيغة افعل تكو ن لعفضيل 
الفاعل ف ‌الاغلي وقد انت اول ت ذا القول ا 


د 


افعل التفضصيل 1۵ 


9/04 5 


ذللكالقول»وانااخدرمنك وسعية الوم من معد وزيا أشعلمن خسن 
وغبرها . 
ويستوى فا المذ كر والمؤنث و المغرد و المثنى و الجمم اذاكانث 
خالية عن حرفل التعري نحو: هند افضل من سلمل وها افضل من 
وزی یکر افش من سرافل من جنر ااافا کات 
مُحلاة بالالف و اللام يجب فبا المطابقة نحو: زيرالافضل و هند 
لفل وانتالاکروهاالاصغ اواز الاَعلَون وهر الفضليات. 
تذكرة ‏ صيختا ما فل وفعلا حصتان بالفعجّب نحو: ما 
أجْمّل الربيع و :رم بعل 
التمرين دالقر [ءة 


: صغ من‌المصادر التالية افعل التفضيل او ما يقوم مقامّه‎ -١ 
٠ شر افة » بياض + -حمرة » سحاد ¿ استخراج قر‎ ٤ جود + حسن‎ 
تقصسر» افضال»فضل› رفع» ارتفاع» اكرام » زرقة»صفرة ؛ وسوسة»‎ 
. شرافة > عدالة » اععدال » تشريف‎ 
: استخرج صيغ افعل التفضيل من الجمل الاتية‎ ۴ 
لاشرف آغلى من الاما . لاقضيلة آجمنالإحسان‎ 


1٦‏ أصول الصرف 

لا لباس آمل ينالسلامة . لاخلى قبح من الكبر 

آهلك شىء لطع . املك شىء الورع 
اام » اغنام قن £ ا 
اجک" آشدًالمَصائب سو الحَلّفي »هنا اليش اطراح لكف 
(من حك امير ا لمؤمنين عليه‌السلام ) 
قيال : لِم وقد من العراق على ربن عبدالعزيز» فَتَظر ر الى 
E‏ ولوا الآسنان آل . فقال الفر': 
ياآمر المۇمنينان الامر ليس اال ولم كان كذلك لكان ف المسلمين 
من هو اسن مناك ! فقا ل رتكا قال يا امرَالمؤمنین : انا 
نأك رغبة ولا رَهبة » اماالرغبة فقَدّمّت علينا بلادنا و اما الرهبة 
فق آمنتاالله بلك مر جورك -قال : فا انم ؟ قال : وَفْدٌالشڭر . 
قال : لله آنت ! ما أحسن منطقك ( المحاسن والمّساوى) 


mn 


۴-المنلسوب 

التر ي ا رالا الذی یلق آخرہ اء دة مكسورة ماقبلّها 
للدلالة على نسب شىء اليه و النسبة كونين جَهة الأب آو البَدَدِ آو 
الصناعةاوالمذهبر ونظائرها نحو: رجل هاشمی اوجرجای ا وکسا 
او شیعی اوضفر ائ اوعقلانی وغبرها. 

التسية : 

١‏ تحذف تاء المأنيتاوقلامة الشنيترو الجمع من النسوب 
اليه فتقو لي النسة الى E‏ بصری ا ناصری eT‏ 
الىعالمين وعالمین‌عالمیو كذلكالجمع إلى الواحدفيقال 
التساال کن ومساجل تابي ومسجدی i‏ 
اليه على لفظه نحو: أنصاری وأنبارئ. 

۲ فت حرف الشایمن کل امم لای مکسورالعیننحو: نمّری 
ودوتلى فالتسبة الى مر وذوثل . 

۳- خف الواو و الياء من كل فعولة وفَعلة ويضتحماقبلالواو 
والياء بشرط صحة العين وعدم التضعيف فيقال فى مدينة مدن وى 


و ا ت ٣‏ س و ت 
شنوئة ( حى من اليمن ) شنئى › اما ىعزيزة و طويلة فقول عزيزى و 


پار اول الصر ف 


واا وا وش اثبات الياء ى بعض الالفاظ مع 
وجود شرط الحذفنحو:طبيعى وسليي ف النسبة إل الطبيعة والسليقة 
لآن القياس يقتضى حذف الياه ميا . 

ويدف اليا ايضاأمن فة بشرط عدم التضعيف فقط فتقول 
فی النسبة إل جهبنة جه .اما ف أميمة فقول أممى لو جودالتضعيف. 

وقد بُحذفالياء من فيل على خلافالقياس ر نحو: : شى ۇمى 
ف‌النسبة إلى قريش وفقے 

EE!‏ الزال دن نیل ية و فعَبّل وفميلة المعتإ“ 
اللام وتقَلَب الياء الاصياتة واوو بفتحالعين ف فعيل وفعيلة مكسور 
العبن فتقول عَلَوى و غوئ وقصوئ وأموى ف النسبة | الغ 
ر بن الغعانات) وشنيةو فى عل E A‏ 
ا بالفنح ى النسبة إلى أمَبّة شاذ . 

٥-تقلّبالالثو‏ اوا ف الاماءالمختومة بالف مقصورة اذاكائت 
الالفثالثة نحو : عَصوى و وى فى النسبة إلى عَصى و فر أوْكاتَّت 
رابعة آصلية ای منقلبة ین واو او ياء نحو: ملهو یوم موی ف ‌النسبة 
إلى ملهی و می .ما إذا كانت زائدة للعانیث او كانت فرق ا اة 
فيجوزخھانحو: : دی فدنیا وەصطفی ق مصطی فالالفقالأؤى 
للأنيث ون‌الثانية فوق الرابعة و يجوز قلم واوافیقال دنيّوی و 
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ES‏ دنيا اى ف الا ساءالمختومة بالالف المصورة يجوز 
وجه آخر وهو زيادة الف قبل الواو فيقالدنياوى و طوباوى ف النسبة 
الىدنيا وطوی. 

٦‏ قب الال و اوا نى الأماء امختومة بالف مدودةاذاكانت 
PT PG EEE‏ 
الممزة اصلبة تیت نحو: قرالی‌ و ابعدای ف قَرّاء و ابتداء و ان كانت 
منقلبةعن واوا وعن ياء بجوزان هار قلښها و اوا نحو: کسای‌وکساوی 
وردای‌ورداوی ف یساء و رداء 

۷ ان كانت ياء ا قوق ى قالخ ة واوا ويفعح»ماقبلهافيقال 
ف موی وإ إن كانت رابعة جاز حذفها نحو : قاِی ف قاض ويجوز 
قلا و اوا ا و حيننځذ يفنح ماقبل‌الواوفيقال قاضوی ا ا ا 
اوسادسة یجب حذقهانحو:مشتریومتعل ف النسبة الىمشترومستعل. 

۸-النسبة إلى فعلة و فعغلة وفعلة من المعتلّ الام يائياً كان او 
واوا تكو نمثل التسبة إل الصحيح من هذه الاوزان فيقال فى النسبة 
آل وقنيّة و رة وَرّوةورفو: وعروة ظبیې ونی ورقی وغزوی 
و رشو ی وعروی وکذلاك حکم النسبة الىفعل وفعل وفغٌل وشذبدّوئ 
بفعح الدال فى النسبة إلى اذو والقياسسكوا لابا مشل غزو. 

4 إذاکان الاسم مختوماً پياء انا اچ اوا 


¥ اصول الصرف 


o ar e 


ار و ر 


ترد الاو إلى اصلهاء ِن کانت Rr‏ تفتح و تقب الثانية واوا 
فيقال ق ‌الدسبة ن حی وطی حیوی وطو وی E ١‏ وطويْت 
وان قبلها حرفان فقد مر الكلام فيه ف غ و على (رقمٍ٤)‏ و أن 
اکر حرفین‌ فان انت الاخبرة اصلية نحو: می يجوز 

فىه الوجهان: مرمویبحذف‌احدی اليائين وقلب الاحرى واواوفتح 
ما قہلها و مری بحذف الیائین وان كانت الياء زائدة تخذف فتقول 
ى النسبة إلى كريى كريى و إلىاسكندرية اسكندرئ. 

۰- یرد المحذوف ادوچ کون منه عل حرفین من اصوله 
فیقال فق أب وآخ» ابوئ و اخوی و آما أت وبنت فيقال ف ‌النسبة 
الماأختى وبنی وان عوض من اللحدوف م مزة وصل نحو: امم يجوز 
فيه الوجهان: عمّوى بحذف المزة و رد المحذوف وإ هى على لفظه وان 
کان قدعوٴض‌عن‌المحذوف اء ا ذف التاء عل القياس ويرد 
الحذوف فقال ف ‌النسبة إلى سنة ول وف ول ا 

۹ -قد يزاد قبل ياء النسبة الف ونون للععظم نحو : نقسافی» 
روحانی› عقلانی» جسانی وغبرها فالنسبة إلىالنفس والروح والعقل 
و الجسم 

١-يوجَدٌ‏ صي أخرى تدل على النسبة ولایاء فا أشهرها عل 
وز فاعل و فعال نحو: تار ولابن و دارع وعطار وبقال و رّاز. 


۴- الاعلام المُركبة إن كان تركيبها مزجيًا يجوز ف النسبة 
الما و جهان : حذف العجز و اثباته فتقول بعل وبَعْلّبكى فق النسبة 
إلى بعلبك . وان کان تركيا اضافياً او اسنادياً تنسب إلى صدرها 
فقول دَیّری و تابطی فی دیرالقمر و قابط شا . 

وجائت اسماء خحالفت قواعد النسية اشبرها: 

مَروّزى ف النسبة إلى المرو صنعالى ق النسبة إلى صنعاء 
اا ١‏ «الناصرة رازى «١ ١‏ لالري 
١ ١ ١‏ قريش رون «١ ١‏ «الرب 


ر ا ل 
غدل ١إ‏ م« «٠١‏ عيداله حصر ٠١ ١‏ احضرمورت 


عسدری ١‏ * و عبدالدان د ١‏ والثقيف 
طا «١ «١‏ «ط بحرالى «١ ١‏ «البحرين 
شام ر " .”م الشام عان JY J‏ 0 اليمن 


نرين 
عَيْن النسبة الى الاسماء التالية : 
مدينة؛بصرة»مرتضی »شفة » رضا» نی » قریش :أب ید کف 
مسلمین » رحی » مصطی » علاء ي ت » حمراء » حنيضة » بيضاء» فى › 
سريرة » زنة + صلة »دم ؛ فربضة » غريزة » شديدة » ماض » معشمد 


اميمة ٠‏ سرّاء » ضراع » حجرة » غرفة » تحت ؛فوق . 


قل ۔ رجل۔ کتاب۔ قلمان ا قلمين -آقلام 
کشب۔کتابان۔عالم-عالمة-عالان ۔عالموان۔ 
عالات - حسن ۔ حستان ‏ حسنین - 
حسنون_ شس ۔ ٹوس ۔ مسین - ران 
قىرین_-اقار - مرم- مر مات -مۋمن-مۇمنان - 
مۋمنون ‏ مۋمنىن ‏ مۋمنة - مۈمنات. 


4 -المفر د والمتى والجمم 

الاسم اما أن يكون مفراداًاومشتى او عموعاً. 

الاسم المفرد - هو ما دلا عإن واا تطرا: رجل و امرأة »> وهو عل 
قسمَيْن : مذ كر ومؤنث . 

الاسم المذ کرش جنس الحَيّوان معلوم نحو : سعيد - رجل - 
َمل ثور وفیغبرالحَيّوان ما لایکون مؤنشا حقبقيًا او عازیانحو: 
شجر- قل وقمر . 

الاسم المؤنت على نوعين : حقينى ومحازئ . 

المؤنث الحقيي عص ة بالحيوان نحو: سعيدة - امرآة - ناقة _ 
ورۃ۔ ھنب سلهمی۔ انان . 

لمث المجازىإماآن یکون لفظيا وهو کل اسم ختوم‌بتاء زائدة 


المؤنث والمئنى ۳ 
| 


اوالف مقصورة اومَمدودةنحو:شجرة_-كلمة-طلجهتمرة»صغرى» 
کر ی٠‏ حَمُراءولءًا ان یکو ن سماعيًاوهذاالقس لاضابطة لە ولایعرفالامن 
كتب الاغة والسّماعمن‌اهلهانحو: ارض_-تمس-تار-عَيّن-يدوغرها. 

الم اد قل انش و غاا نون مک رة ق خر الکن 
فبلها الف حالة الرفع و ياء مفتو مح ما قبلّها فى حالة النصب و الجر 
نحو: نعمتان جهولنان - و استشېدوا شہيْديْن -وبالوالِدَيْن اخساناً. 

افا اضف الف لقت ن ت ها شباب آهل ‌الجنة- 
آكرم آخوَيّات . المرء بأصغْرّيه . (يعإللسان والقلب) 

افر أدب 
١‏ انقو ص اذاٹتی ہی ب کا ھ انہر : جاءالداعیان رابت 


القاضيسن 


القصرر تق الفا ت هان فان عاك رات 
ا ف ي 

۴۳-الممدودان کانت شمزته للتانيثتقلي ولوا ت و اون 
وصحراويْن و ان كانت الممزة اصليّةً او منقلبة فى حالما نحو : 
راء ان کساء آن راء ان. 

ألقر إءة و التہرين 

ت تحرج من الجُمّل العالية المشتى والكونت الي او 

المۇنث المجازئ : 


سپ ر ا ن ل ل 


ارا ہے 


قیل : حر جت‌امرأتان, وم عه اسیا فعداالذئی على صی داشا 
فا . فاختصما ى الصى الباق الى داو د عليه‌السلام a u‏ 
را۲ فصتا لبو اض فح بەلگری منیا . فاحتصا ال 
سيان بن‌داودعليه‌السلام »فقال :ارت" پک باشو الغلام يضفي 
SEE‏ الصغرى انشقة يا تيقال .قالت 
لاتفعّل وتصيى فيه للکبری . فقال : خليه فهر ابْنْك وقضی به ها . 

دجاء رجل ال سلاد بن‌داود علیهالسلام وقال يا ې اله: ا 
جیراناًيسرقون اوڙئ' فلا آعرت الارق . فنادی E‏ 
خم وقال طبه ودراح کے یسر قاور جارهغ يدخ المسجد 
والریش‌علرآره» فسح مسح الرجل راس فقال سلیان:خذوەفهوصاح . 

( المستطرف) 

RE ا‎ 

عين يد - اخ شفة_ -لسان سيد قلب ‏ شجرة عاملة_ 
حمراء بداء عجلة - صعری ۔ اح بشت شاهدة شپیله ‏ 
مستشہد حجر - عام سين - قمر . 


_— ی سے لے a a‏ س ا س 


. الإوَزة طائر مائ يقال له ايضاً الوزةج. اور‎ -١ 


٠‏ الجمع 
الجمع عند علاء الادب هوماكل على ثلاثة فا كثر وهوعلى قسمين: 
سام ومکسر. 

-١‏ الجمع السا هومالاینغيرفيه بناء الواحد وعلامته ف المذ کر 
أن ٿزاد ی۲ آخر مفرده و او مضمومماق ها نی حالة الرفع وياءٌمكسور 
ما قبلها نى حالتى النصب والجر بها هنون مفتوحة نحوعالِمُون و , 
ى ا لوٹ آن تزاد فى خر ه ال وتال مسببوطة ى ذفن العام الزائدة 
نحو: غالات . 


الجمع السام RS‏ 


ER 


الت الجمع المذكر الال 

الفط اذى یراد آن يمع جمع الذ کر السام لما ن یکو اسا 
وما ان یکون صف فان کان اما فشرطه ان کون مذ گرا علا عاقلا 
مفرداً(لامرکباً) نحو : جاء زیدود ورآی تبان فلاب + جمّع هذاالجمع 
مثلهندوطلحة لوجود التانيث الحقيو فالاول والعأنيث الفط * 
ف‌الشانية ولامشل رجل لاه لین بم ولامشل تابط شرا و یگرب 
وعبدالل لا ها مركب لامفر دولا مشل قمر لانتفاء العقل و اتی من 
هذه القاعدة : عة كلتو اشهرها أرَضود و عالَمُون وون ولون 


راي ق اص 


ونون ونون و بعض کلهات ار . وكذلك اسماء العقود وهى عشرون 
وثلئون إل ‌التسعين . 

وان کان صفة فشرطه اَن یکون مذکراً عاقلا نحو : طالِبيْنَ و 
عاقلِينَ و صِديقَين . جمع : طالب وعاقل و صديق . 


ف الجمع المۇ نف السالم 

بجمَع هذا الجمع من الاسماء غالباً. 

اکل اسم مَحتوم بتاءالتانیٹنحو: شجرات وطلَّحات جمم 
E‏ 

۲-آعلام الإناٹ مُطلقا نحو: زَيْتبات و رقيات . 

۴۳-المصدر إذا جاوز ثلانة رو فنحو: تمرینات وتدارکات . 

٤‏ المختوم بالالف مقصوزة كانت او ممدودة نحو: صحراوات 
وکبّربات. 

ويجمع هذا الجمع من الصفات كَل صفة مستقَة مونّثة نحو : 
عالمات و مهات وصغريات جمم عالة ومسلمة وصْعْرى . 

الفرادد 
م ا 4 م 

-١‏ کل اسم ثلا صحيح العين توم بالتاء إذا جرع سالا فان 
کان مفردٴ على وزن فَعّلة تحر کت‌عینه بالفتح و جوبافیقال َمل 
عات وف تمرة تَمّرات وإ كانعلى وزن فة اوفعلة يجوزفيه ثلاثة 


1 . چ سے 
اوجه الإتباعٌ والفتح والعسكينْ فيقال فى جلسة: جلسات و جدَّسات 


A‏ اصول الصرف 


څه هے ا لھ کر م 
وجلسات و جمع حجرة : حجرات حجّرات حجرات . 
۴ المعتل العين و واكان او بايا والعتٌ الام بالواو من باب 
۾ 1# a 8 bı‏ ۳ ا 
فعلة بكسر الشاء يجوز نى‌العين فما الفتح والسكون نحو : بیعات و 
بیعات جمع بيْعةورشوات ورشوات جمع رشوة. 
2 ر ا e‏ : ار ر 
۴-المعتل العين من باب فعلة (ولاعالة يكون واويًا) والمعتل 
ير آل شس 
اللام بالياء تسكن العين فبا و تفت نحو ر وسورات جمع 
او ا 
سورَة و رقيات و رقيات جمع رقي : 
ا و س 1 پر ا وت 
٤‏ المعتل العین من لاڈ م ارا کان او یائیاً تنگ فط 
نحو: شيخات و روضا ست جكع شيج ة و ووضة والمعتل اللام بالواو من 
ا 2 + 
باب فعلة حكه حك الصحيح نحو: عروة فيجوز ف الجمع عَروات و 
ال ر ۴ ھم ت 
عروات وعروات . 
ESS‏ الحبفات وجمع المضاعف قى جميع الابواب سا کن 
یحو : : صفبات ولبات و صفرات جمع صَببة و صلبة وصفرة 


(يدصفرة) وشَدات وعِدّات وغْدَات جمم سَدَة وعِدّةو عة 


چ۔ الچمع المگسر 

الجمع ا لمكسرهو ما تغْيّر فيه بناء الواحك نحو : رجال و أقوام و 
اء جم رجل و قوم وعالم و هذا الجممٌ ايضاً لما َنْيكون ما وام 
أن يكون فة . 

الجمع المكسَرٌ فى الاسماء ‏ هذا الجمع نوعان : 

جمع قلة وجمع رة . 

جمع القيلة هو ما دل علىثلاثة فقا إلىالعشرة و قد بطق على 
مافوق العشرة مح قرينة . ولجمع الملة أرنعة وزان : ) 

آفعال نحو: اظفارجمع ظْفر. 


و مص 


. 0 
۲- آفعل نحو: آنفس جمع : : 
٤‏ فعلة نحو: فتية جمع فى . 
0 ر ای اا کے ٣‏ 2 

وليست هذهالاوزان عتصة بجمع القلة بل تجىء فى جمع الكارة 

) اشا‎ 
E E 8 1 

جمع الكثرة - جمع الكثرة هو مادل عللثلائة فا فوقها نحو: نجوم و 

آشجار و رجال . 


: 


ا هذه الكلهات جمعاً سالا : 
علم » محمد» مؤمن»مسلمة »شريفةءترة» کلثوم» تعلم» توارد» 
غزوة» نحطوة ءخلبية» كسرة » فتحة »رخوة» فضلة »شمة»صدقة»غيبة» 

طون » نحضراء » صغری دولة » مفضال » عطشان » حسن » طالب 
مرم - تکبہر کبہر- هند - زوچة : 

۲- ين المفردات ماهد الجموع : 

خالدون - مسرفون ی صابر ون _ صیالحات مقون لیات 
اا لات -کریمات - عَجّلات - دَعوات ۔ عالات _ 
کذابون۔ مُراجعات -موقنات -سیّدات ۔مشاهدات - مشودات - 
سعادات یقات _ مر عات د امتیازات - حمیاٹ . 

E i a 

لأضيقاء نفس وليدةق جزم فرق - التفوش عة ةلكر 
اْدی‌العق' ل ا أعنتها ءٌ ن النحو س الانقباض عن المَحارم رمن 
شم العتلاء و وسجية الا كار رم . الفضيلة بحسن‌الکالو مكارم الافعال 
لابكارة الالو جلالة الاعال . 


الجمع ۸۱ 
قال ابوتمًام : 
ا ري ت يا 
ذوا الود منی و ذواالقرنی تمنزلة 
و اخونی اسوه ' عندی واخوای' 
ا س a‏ ا 
عصابة جاورّت ادابم آذ 
E 2‏ : ر 
فھے وان فرقواف‌الارض جچیرانی 
آرواحنا ی مکان واحد وعدت 
جاتر بشام او راشان 
rere‏ — 


قر و ا 


وقالالمُوبدلاًبرويز: :1 اکن وباک قۇن با لمعروفوتترصدون 
عليه بالمُكافًاة؟فقال: لارلاتستخْن ذلكلخولنا' وعبیدناءفکیف 
نری ذلك لانفستا | وفی کداب دیښنا دامن آظهر مدر وفاخفالتطارل" 
علىالْمُن عليه »فق نبذالدین وراء ظهره» واستو جب آن لبعد ف 
الأبرار »ولا يد كر ف الأتقياء والصالحن 

( المحاسن والمساوى ) 

“الامو ةوا رة القدرة. 

E‏ : العبيد والإمآء وغرهم من الحاشية .رده : رل 

. تطاول : تحبر وترفع‎ “٣ 


اوزان جمع الكثرة 

اوزان هذاالجمع كشرة سماعية كلها لاضابط ها إلا آنالاغلي: 

١ف‏ الاسم الثلا المجرو المد كر أن يْجَمّم على آفعال اوفعول او 
فعال نحو :حال وحمول جمع حمل وسباع و جال جمع سبع و جمل 
Tg I‏ وأعناب و آبال جمع : عنق و کَیِف و 
عَجُزو نوروعتب وإیل . و قمعل فعْلان و فعّلان نحو: وردان 
جمع صد (طائر) و حملان اجمم حمل 

والاغلب ف المؤتك من التي آذ كورة أن يجمم فَعْلة على 
إعال نحو: قَصعة على قصاع و فعلة على فكل نحو: غرّفة على عرف . و 
فغلة على ّل نحو : عة على علّل وَعَلة على فعال نحو: رقبةعلى رقاب 
وقيلة على قول نحو: كلمة على كلم و مَودة على مود . 

۳-والأغلب ف المريدالغلاق ذا كانت زيادتسدةثالغة أنْيُجْمع 
على أفولة او فل او لان نحو : أزمنة جمع رمان و أحورة ومر جمع 
جاروأآغربة و غربان جمع غراب وأرغفة ورقفجع رغيف وأعمدة 
ود جمع ود و إن كانت زيادتة الفاثانية يذ بجمع على فواعل نحو : 
کاهل (مابینالکتفین) على کواهل وخاتم ع لی خواتم وان کانت زیادته 


اوزان حم الكارة AF‏ 


ال تأنيث ف آخرالكلمة فا ن كانت مقصورةُجْمعلى فعال نحو: 
انی عل إناث وان کات مدو دة بعل قعالی او فعا نہر : صحراء 
على صحاری اوصحار وان کات زيادتة هزةً ف ول ألكلمة مذكرا 
کان اومؤنثا فُجْمعٌ على آفاعل قیاسا نحو: | AE‏ 
(للصقر) على أجاول وآنمُلة على نامل (أغلة بتشليث اه مزة والمم) . 
الام ال رباعی تمم على فعالل قیاسا نحو : جعفرود رهي على 
ا وکو کب و دول عل کوا کب وجداول ونحو: قرطاس 
ای ما زیدت فيه مده رابعة ربعا کا نآو ثلاثياً يجمم على فعالیل او 
افاغیل او مقاعیل نحو : قزطابئی عل قراطیس و عصفورعلى عصافر 
وأرجُوزة على آراجیز و مضباح على مصابيح ومسكين على مسا کين . 
٥ )‏ والاسے الخامی يست رھ ان ام وا ج 


زف حرف خامسه نحو: سفارج وفرازد جمع سفر جل وفرزدق . 


wy إل‎ 


تحرج الجمرح منالاشعار التالية وع نوعها ومفر داشا : 


ان الغنی هوالغنی بنفره 
ماكفْرةالَْلالعتاق‌بزایدی 
ومکار عددالنجوم ومنزلی 


لو * 


لاأقتنى الصر وض دهرى عة 


Ê 
و ا‎ 


شيم عرفت يهن مدنا يافِع 


نخ بالشکرالصدیی‌فانی 
rE‏ معائی فا 


ے1 2 


تعدو ت 


۲ اجمع‌هذه الکلات سالا 


الو انه عار امنا کب حاف 
شرفاولاعددالصوارم ضاف 
ماویالرام ومنزلالاضیاف 
حتی کان شط 
ولق عرقت مثلِها اسلا 
(لای فر 
آخبو بخاص شکری الأعدائا 
iF ۳‏ عن آخلاتی الأقذائا 
و الم آحیاناً يكُون شفاء 
(طغرای) 


طالب ناقصة- عظم -كريمة -أفضل -کبری - صقراء_ 
روف ۔ نشی عة دلیل - دلالة ب تالية - حاضر اکر _ حکم۔. 


حادم اده _ ارذل _ 


کبیر-کبیرة کرم , 


را کي ساشل ‏ س شید شاهدة ‏ ضارط _ 
ضصابطة - عابد عا - عالم - فاضل - افضل _ 


فاضلة فصل _ 


- إن كانت الصفة ثلاثية ةجع غالبا عل وزن افعال أو فعال 
EET‏ وأحَرارجمع 
حر و أبْطال جمع بَطْل. 

۲- وی مازيدت فيه مدة ثالثة يىجمع قعالغالباً على فعَلاءِ وفعال 
RI‏ : ان عا لی جبناء وواد جلى آجواد وجیا E‏ 
عل لاء نحو: شجاع على ش جما وشعیان عل لاء وفعال و فعل وأفْعال 
وأفعلاءوافلة وفع ل نحو : کر ع غل کار رام ونقیرعلنڈروشریف 
عل أشراف وصدبقعل آصاقاء ا ت 
وقول جمع غالبا على فمل و أفْعال نحو : صپورعل صر و عدو عل 
أعداء و ان کان قعول مؤنشا يجمع على فعائل نحو : عجوز علىعجائز و 
فعیل ععنی المفعول اذا کان فيه ضرب من آفة اوداء يجمع على فعّلى ذحو: 
جریح وقتیل و مریض عل جر حی وقتلى ومَرضى . 

والمؤنث من فعيل يمع على فعال او فعائل نحو : صبيحة على 
صباح او صبائح . وفاعل يجمع غالبا علفّل ل 
نحو: جاهل على جل و جُهُلاء وطالب عل طاب وطْلَبَة . و قد يجمع 


“ل 


۸٦‏ آص ول البر فف 


على فعال و قعول Sa‏ وقاعد . 

e‏ ا :قا ودا على 
فضاةو دعا a‏ فض ودعوة انقلبت الياء والواو الفالرجود 
سيب الاعلال . والمؤنث منه يُجْمَمٌ على فواعل و فكل نحو : قاعدة عل 
قواعد و ناتمة على وام ونوم . 

۴و ما زيد فى رابعةالي» مقصورة كانت اونمدودة » يجمع على 
قعال نحو : عطشی عل ءطاش ظا (مسیل واسع فيه ډقاقالحصی) 
على بطاح وقد ر جع على عل خان اتضانحو سکری على سکاری و 
فعّلی مؤنٹ أفعل التفضيل يجمع على فعل نحو : الصعر والکبّر جمع 
الفركف والکری . 

-وأفَْلقكلاء صفة يجمع غالبا علىفعلان وفعّل نحو: ران 
و حمر جمع احُمَرو سودان و سود جع سود وان کان عینه يا٤‏ ينقلب 
ضمة الفاء كسرة نحو: بيص وعيّن جمع أبْيَضوأعيّن 

وافعل التفضيل يجمع على افاسل نحو: الافضل على الافاضل . 

وافعل صفة لا يجمع سالما فلايقال احمرون و اسودون بخلاف 
أفعل التفضيل فانه يجمع شا لما ومكسرا فيقال ى جمع الاصغروالاكر 
الاصاغر والاكابر والاصغرون والاکرون . 


ا لجمم المکسرق‌الصفات AY‏ 
a u‏ 1 8 تیر 1 ل 
٥‏ وفعلان‌فعلی»یجمع عل فعال وفعالی نحو :غضبان‌عل‌غضاب 
س ر ۳۹ َ ر 
وسکران‌عل سکاری وجائشت اربعة من‌الجموع على وزنفعالىمضمومة 
ا ا ي ا مش ا ا و اي 
وهی کسال وسكارىوعجالىوغيارى فى جمع كسلان وسکران وعجلان 
وغَيُران و يجوز الفعح ايضاًف الجميع . 
و فيعل يُجْمَح على أفعال او فعال نحو : ميت على أَموات و جَيّد 
على جياد , 
رین 
الف - بين مفردات هة الجموع 
0 م 
اکیاس» جیاد ؛ آطیاب ۲ا کارم ٤‏ أعاظ » ا ثرون »لون ٤و‏ 
شور ین اننال الولو الکو 
4 م ق ا 
بيض»آول؛ أخر » ضواحاك»نواصب» كفاة »رمات هداة» قلائل»› 
کبائرء رام » عظام؛ كفرة» فسقة؛ كمل » رواقب» رکم » جد امتا 
رُحَاءء أشياخ › أحبة ْ أتقياء» أجنة » هول ءشرائع » قواعد . 
ب اچم الكلات العالية E‏ آ: 
عاقل داعیة - داعی - جلیلة_جلیل-آعظ - عظم۔صغری_ 
حمراء-خادم - قاعدة - شریف ‏ طالبة کر عة ا کرم - رقیب - 
مانعة-اولی-اخری- كبر کبرة-کبّری - اکر ناقصة-نقيصة_ 


ر و عزیزه ت خوط ردرلة ارذل 


اا ا 
قد يْجْمَع بعض الجموع مصححا او مكسراً نحو: اكاب جمع 
كلب جم كلب و أقاويل جمعقوال جمع قول وأياد جمع أيدجمم 
ید وکلابات جم ع کلاب جمع کلب و حُمرات جمع حمر جمع جار و 
بیوتات جمع بوت جمع بیت . 
وجمع الجمع ليس بياس مطر د بل يقال فما قالوا ولا پتجاوز 
فلا يجوز أن يقال فسات جعم آفاتنا جمع فلس وکتباتِ جمع کتب 
جم کاب 
جمع منتهى الجموع - وزن المماعل والمفاعيل والمشبه ا صورة 
سى جم مننهى الجموع نحو: مساجد ومصابيح واصابع وأقاويل. 
التمرين و القر إءة 
١‏ اجمع هذه الکلات جمعا مکسرا: 
نفس» قوم » عاد» مصباح» کتاب »شيخ ›فوآد؛ عق » صورة › 
جوهر» صحيفة» رسالة » دولة + اطيب »جواد» عام » شريف » كر عة» 


بخیل ء طالب ۰ جاهل » احمر» احور ۽ اخ ٤‏ رام؛ابن»غاز» زائر؛ نام ْ 


ام ۸4 
قوی » اعلی»آبیض» انحضر» بد » لگم» نی » جلیل ٤‏ امراة » شہاب » 
کوکب » سحاب . 
۲ استخرج الجموع واسماء الجموعمن‌الجمل والاأشعارالتالية 
سالمة كانت ام مكسرة وعین مفرداسا. 
إلّ افضصل الكشياء أعايذها وغل الرجاللو كها وافضل اللو 
أخمها نقعاً وير الأزمتةاحصبها راض الخطباء اة 


خاد زال کف ا E‏ ولھ الامور ا ا 


۳ ۳ 8 بر ٍ سر اص ” ‌ 4 2 
وسو الظن عصمة . إصلاح فساد الرعية حير من اصلاح فساد 
اراعى شر البلاد ادلا مرا فصل الاولاد ا : 


E gM سے‎ 


ق الجنود بالتضر من حسشت سریرنه 
(عقد المريد) 
ا ر ووو ت سی لھ کے لھ ت ن 
دو استولوا على الدهرفى و مشوا فوف رؤوس الحقب 


جار ج 


ان 2ا مانم 0F‏ ا ا 
واب کسی على يواه این للنایں أب مثل آیی ؟ 

قدقبشت الج من حيرب e‏ من خير تی 
e‏ المحد شش آطر اؤ سود ال و ا 


(مهيار ديلمى ) 


ب ب س 
4 أصول اص ف 


اخذرالعضب فانه نار غرقة . 

ا من الآقفات. احذر منازل الحَفلة ‏ 
والجَفاء وة الأعوان على طاعة الل. حدر مصاحبة الفسّاق والفجار 
والمجاهرين بمّعاص الله. اخذرالشرة قك" من أ كَلَة معت اكات . 
اخذرالهزل واللَغب وكثرة الك والمزح و الترّهات . صعب 
السياساتنقل العادات أفضل الطاعات هجر اللات نفع الک ز 
مب القلوبي , 

د ة الكرام ترادف ا إسنة اللخام قبح الکلام . شر 
القضاء من جارت اقشتته ادن ينی الغواد لای 
ربح البَضاثِع اإصطناع' 2 ا ن الاير حننالصنالع. 

ما وافق الشرائع . اس نالشيم شرف ام افضل‌الكرم اتاماليم . 
( مر ن کم امير المؤمنين على عليهالسلام ) 


“١‏ اصطنعه: آدبه ورج (صطتعه لضفه . اخحتاره. 
او ر 
الصنيعة : الاحسان . يقال: ١‏ هوصنيعى» اى آناريتة ويه 


واختصصته بالصنع الجميل . ج صنائم. 


د الجمو ح الشاذة 

جات جموعٌ على يلاف القاعدة + مها مالا واحد امن لفظها 
نحو: ساء جمع امراة وعباديد اوعبابيد ععى : الفِرق من الناس . و 
ملبا مالها واحد من لفظها نحو : محاسن و آحادیث و اہاطپل و اراضی و 
حمر و غبرها جمع : حن » حدیث » باطل » ارض » حار و مرجع هذا 
النوع من‌الجمع اى السّماع قط , 

اسم الجمع راسم الجنس .د امم الجتع :تفرذ موضوع لمعى الجمع 
ولايطلق عل المفرد ولافرق بينة وبين‌الجَمع آلا من حيث اللفظ فقط 
فان اسم الجمع من حيث اللفظ مُفرد نحو : ركب و صَحْب و جامل 
( القطيع من‌الابل مع رعاته و اربابه) . 

اسي الجدس هوالذى يقع علىالواحد وا مى والمجموع الا انه اذا 
آرید الواحد مه فان کان ما لایعقل تزاد غالباً فی آخره تاء نحو :غر 
وتمرة وحنظلوحنطله وبطيّخو رطيخة وان کانين دویالعقول تلح 


ر ا ار ج يي چ 3 س 
ما ياء النسبة نحو : انس و انسی و روم و رزوی واعراب واعرای 


دة من الجمر Id‏ داا 

ِن من معضلات مسائل الصرف كيفيّة ر اود فی اماو 
فانه کا عَلِمّت ف‌باب‌الجمع دا ا ا لبناء الجمح 
بل توجد اوزان كشرة حتلفة للجموع وأنواع و قسام لها من السام و 
الكسر والقلة والكثرة وغبرها ولکل ما مسائل ومباحث . 

وحاصل الكلام ان اوز انوع لاف الت ةا وزان 
مفرداما ورماتوجدلبعض المفردات جوع تلفة وكذلك تجمع كلهات 
مسشاة باوزان مقار ب ة کن انر صل للمبتدی الالتباس ف ييز 
ا ا و 

ولا كان احسن الطرائق و اسيل الوسائل إلى معرفة الجموع و 
مفرداتبا ان بارس الحعل امثلةكثررة من اوزانماا مختلفة رايت ان ان اض 
فى خانمة هذاالباب»زنادة ف‌الفائدة وتكملةللقواعدىعدة من‌الجموع 
الى يكر استع اما وينبغى لكل من اعتبى باداب العربيّة ان يعرف 
مفرداتیا ٠‏ | 

واد ر جہا فی متنالكتاب لاف ‌الحاشية ولاف آخره حی بم لمعل 
ہا و يقرآها ویحفظها کسائرالابواب . 
) و رتبا علىترتيب الاحرف المجائية لسولة التناول. 


الجمع 


الاثار 
الماثر 

ت KT:‏ 
الاخروالاخربات 
الإخحوة والاخحوان والاأخاء 

و ص 
الاخحوات 
الأدّوات 

E: * 

الاراضىوالارضون 

: ٤ 
السود والأد‎ 
الأسراء والأسارى‎ 
الالهة‎ 

٤ 
الامّهات‎ 

E‏ ع 
الاوامروالامور 

غ 
الأمراء 

2 
الاوانس 

چ 
الآناس والأنامى 


نبذة من‌الحموع ومفرداتا 


المفرد 
الف 
الاثر 
انا ال ي 


د ‌ 1 


۹۳ 


۹£ 


اصول الصرف 


الجمع 


المفزد 


الأناسى والأناسيةوالاآناس الازسان 


الأناث 

ام اا تير 
الأول والاولياث 
الأوائل والاولون 


السررة 

الارا 

السرايا 

البصائر 

الات 

البضائع 
البحوروالبحار والأبُحر 
ا 

البو 0 

البلايا 


الان 


الأول 
الأول 


رالبار 


الَر 
الغ (الخلى) 
البصرة 


الباصرة(العين) 


الباطنة 
e‏ [ لتر رة رادا ا 


ك 


البليّة 
الباغى(الطالب) . 


نبذة من الجموع ومفردانا 8 


الجمم المفرد 


البنون والابناء لابن 

البيْض الابيض والبيضاء 
یت 

کے ن 2 س 

التبعةوالتباعوالتوابموالتبع التابع 

التيجاك التاج 


التوالى الخالية 
لأنباع اشم (َععلى الو احد والجمع.) 


الأنناء الثنى 
الشنايا الثنية 
النانى الى 
الشران والأنوار الثرر 


E 
الجباه والجبّهات الجبهة‎ 
الجدر الجدار‎ 
الجوارح الجارحة(ذات الصيد من‌السباغ‎ 


والطيور- العضو) 


۹٦ 


ا 


أ 
الجر 
الجواميس 

E: # £‏ 
الاجنة والاجنن 
۶ 
الا جراد 
الأجباد والجياد 


الحجاب 
الحجب 

1 
الحبال والاحبال 
الحراثر والخرات 
امحاريب 


الجرثومة والجرثوم 

الجاموس 

الجلين 

الجواد (للانسان) 

الجواد (للفرس فرش جوادای 

سریع) 

ألجافى(الغليظ - غلبظ المعاشرة) 

جنا 

ت 

الحاجب (العظم الذى فوق العين 
پلىحمه و شعره) 

الحاجبي 

الججاب 

الحبل 

حرة 


نبذة منالجموع ومفرداتما YW‏ 


الح 
الأحكام 


e 


| ا ولال 
الل 


الحوامل 


الحماة 
الحور 


الخیاری والحبارى 


ألمفرد 
الخرام 
الحرم ( الخَرام) 
الحسن 
الحاضر 


الح 
1% 
حلم (مایراه النام شنومه) 
اا e‏ 
الحامل والحاملة 
الخ راتا رغاد الت 
الحا 
الأحوروالحوراء 
الحيّرى (مؤنث الحران) 


اسل ال 


È 
الخبايا الخبيثة والخبية(ماستر)‎ 
Ee الاخبية‎ 
الخوات والخاتمات الخاعة‎ 
الخواتم والختم الخاتم والخام‎ 
الخدم والخدّام الخدم‎ 
الخآان والأادء اليل‎ 
الأحلاق الخلى والخلق‎ 
an اا‎ 
الخليقة(الطبيعة- ما حلَمَةالل)‎ 
الأحرله الخال‎ 
د‎ 
الدعائم العامة (عادالبيت)‎ 
الأذْعية الدعاء‎ 
الدعاوی والدعاؤى الدعوى‎ 


7 ا بي الاي ك 
الادعياء الدعى (الم ی لسّبه) 


نبذة من‌الجموع ومفردانما 


ا لجمم 
الدعاة 

اللدواعى 
الدلائل 


ا 2 پار 
الرۇوس والارۋۇس 


4 
الر وسا 


المفرد 
الداع 
الداعية (السبب) 
الدلالة 


در 

الذريعة (الوسيلة) 
إأذت 

لانت 

الد 

الذمّة 


i 
دات (مؤنث ذو)‎ 


ق 


الان 
الا 


4 


الجمع 


المرالى والمرايا 
الأزجل 

الرجال 

الرجالة والر جال 
الرذائل 

الأرذال 

الأراذل والأرذلون 
الرذلاء 

الأرسان والارسن 
الرعايا 

الرعاة 

الرقاع 

الر كاك 


الر کبانوالر کوب وال کب 


الرماة 
الرواة 


e il ia ii il e ee 


الجمع لشرد 


ز 
لاز م الزمام 
الاسر المزمار 
الأزياء الزى 
الزوايا الزاوية 
ا 
الا السيل 
السحوروالاأسشحار التسع 
الأسحار السحَر 
السرائر الرة 
السراة السّرى(السيدالشريف) 
السطور والأسطر السَطر 
الأساطر الأسطروالأسطورة (الحديث الذى 
لا أصل له .) 
الأساطين ااانا (العود) 


السك السك 


نے 


a e a a LL LL i 


الجمع المفرد 
السلا 0 
السادة والاأسياد السسّد 
س 
الشجعان وال جعانوالشجعاء الشجاع 
الشوارع الشارعة 
الشفاه الشفة 


iN +‏ 
الشهرد اشد واتار الشاهد 
الشهداء امنا 


الف اة لاجد ونت السا هد د 
دز داللبات الما زس زو E‏ 


الي كنبا الي 


الصنباح الصبيح 
الصبيان والصبيان الصبى 
الصبايا الصبية 


الوحاح والأصِحة الصحيح 


نبذة منا حموع ومفرداتها 


الصا سوا لحب والصحابة الصاحب 


الصواحب الصاحبة 
الصحاریوالصحاری ادرا 
المصاف ااصف 
الشف رانك ص) الصْغلوك (الفقر الضعيف) 
ضِ 
الضوابط ٠‏ الارطة 
ا Ebe‏ 
الضعاف والضعفاء الفعيف 
الاضعاف العف 
الضياع والضيع الضبعة 
ل 
الطوابع الطابع 
الطبائع الطعة 


الآطراف الطرّف 


لر ِ گر ب 
الطرّف الط فة 


الطرارق الطارقة 
الط م الط 
طا الْمَطہ 

: 


الطلّبة والطلاب والطلب اليلالي (التلميذ) 


الاطلال الل 


ر 
الظباء والظبيات الظبى والظبية 
الظلال والاظلال .الظل 
الأظْهروالظهوروالظهران الظَّهّر 
العَبيد والعباد اليد 
العباد والعيّدة العابد 


العجائب العجيبة 


بسحي 


نبذة منابإحموع ومفردانما 


الجمع 
الأعجاب 
الأعاجيب 
الا 
الأعلام 
اللوم 
العوال 


العلاء 

العمد والأعمدة والَيَّدٍ 
لوال 

العدان والأغراد 
العوائد 

الاعياد 

العيون والاعين 

ا 

العصاة 


ا 


ا ا اس ي ا 
الاعيّن(الذیعظ سوادعينه)وا لاء 


العاصى 


الفتية والفتيان 
الأفراس والفروس 
الفوارس ا 
الفضول 

الفواصل 

الول 

الفضال والفضلات 


نبذة من‌الحموغ ومفرداتما 7 


الجمع 


الفعال والافعال 


الفواعل 

الأفواه والاَفام 

الفنون والافثان 
الافانين (جمعالجمع) 


الأقدار 

لے 
القدور 
القدوء والقَدّام 
القوارب 
الأقرباء 

ر سے ق 
القرود والاقراد 
القرد 


ار 
الروك 


الفاعلة 
الف 

الف 

الأقعان 

ق 

ا 

القف اد 

القيدر(إناء طبخ فيه) 

القا دم 

القاربة (السفينة الصغرة) 


القريب 
القشرد 
الشردَة 
القن 


ا ‌ 
الكرام والكرماء 
الكراثم 

الاكضاء 

الكفاة 

الكهُول 
الكواهل 


اصول الصرف 
) المغرد 


القن (الكفو) 


الکبار 
الکبْری 
الكرع 
الكرعة 
الکو 
الکای 
6 ر اع رماي ) 


الجمح 


اللواحى 
الألْسُن والالسدة 
اللطائتف 
الألطاف 
الألغاز 
الملامح 
اللرام واللوم 
اللوام 
الاأوية 
اللباى 


المرضى 
الأمراض 
المعد والمعد 
الايا 


١*۹ |‏ 
نبذة من ا لجموع وممرداتا 


اللغر 
اة( من غبرلفظها) 
الام 
اللامة 
اللواء 


المعدة والمعدة 


الاة الت 


I 
اليِهّن‎ 
المياه والامواه‎ 

ار ن 2 
الشجباء والانجاب 
التائ 
النواجذ 

ق ج 
التدماء والندماں 


Ê r: 
ت‎ #Ë 


ا 


۱1۰ اا ف 
الجمع (لمفرد 
الأماف الأميبَة(البْغْية) 
الْمشاة E.‏ 
الراك الماشية 


لْمَهْجَة(دم القلب -الروح) 
الماهر 

اة (الشغل - الحذق ن ‌العمل) 
لاء (إصبله ٠ره)‏ 


الناجذ (أقصى الأضراس) 
الندم 

التدى (المَطر الكلأ) 
لا 


لبذة من‌الحموخ ومغرداتما أ 


النرّلاء النزيل 
اة وال اء اران جمع المرأة من غير لفظها 


س 


النصحاء الناصح 
النصائِح النصسحة 
النصارى التصرا 
الأتصار التاصر 
النقائص تة 
اراش الاق 
لاء الناحی (صاحب عل النحو) 
النهاة الناهى 

الدر ان النار 

الأثوار النور 

الأثوار النور(الزه) 
الثوق والألواق والأنْرُق الناقة 

التيام وال دالوا الناتم 


111 


e 


امواجس 
الهداة 

لکيل 
الهلکی 

الهام والمامات 
هوام 


امم 
المهام 
E:‏ 
الاهودة 
الموائق والمّواثيق 


۳ َ د 
الوجوه IF‏ والاجوه 
الرجهاء 


٠٤‏ بی 


الاودية 


ال (ماوقع ى قلبك ) 
اهادي 
املال 


االات 

الهامَة (ر ا 

امام (ما کان له ع کالسة) 
الهام (السيدالشجاع السخر") 
اة 

الى (الامرالشديد) 

الهواء 


الوق والريشاق 


ص 


الجمع 


الوشاة 
الْموان 
المواضيسع 
المواعد 
ا اعد 


٤‏ سے 
الاوعية 


الاي ولام 
n‏ 
الأيادى ( الت ( 
لياسر 
المياسيّر 
ال 


الميامين 
اښوا تیت 
الاك ر 
تس ورابال 


دة من ا جرع ومقرداتپا 


المفرة 


الواثى (التمّام) 


E 
الموضوع‎ 


3 
الاندى 
الميسرة (خحلاف المسدة) 
لسو ر(حلاف المعسور) 
الميمتة رادرك ) 
امون 
اپاقرتا ‏ ے 
ادیاں رالہقد 
الا ( ارام ) 


الما 7 َ 


1۹۳ 


اتير 

المصغرهوالاسم لذىيفم أوله‌ویفتّح انيه ويّزاد قبل ثالشه 
ي#ساكنة ليل علالتقليل أو الحقب". قال ق تصغر عند مينر 
و تصخر حَسّن حسيّن » هذا اذا كان الاسم على ثلاثة احرف و اما اذا 
كان على اربعة حرف فصاعدا فيْكْسَرٌ ما بعد ياء التصغ ر أيضاً نحو : 
جيني رورَبّهم واستثنى من هذه التاعدة الجمع على وزن أفعال والاسماء 
المختومة بتاع العأنيث و بالفي الق طررة والممدودة و بالالف والنون 
الزائدَيْن نما بعدالباء کا لایر جل بب بحاله فيقال ف تصغر 
افراس و شَجرة وسلمى وحمراء وعطهان قراس وشجيرة وسلّيّمى 
و حمیراء وعطيشان . 

أحكام المصغر : 

١-المؤتث‏ المعنوى الغلا إذا صخرتظهر تاء التأنيث فيه نحو : 
E‏ تصغ ر عمس وأذن بخلاف الرباعي فلا يظهر فيه التاء 


اق م ہے ال ا 


دو واا اخلط الل او ا و 


اأتصب خر 12 


١ 8 2‏ ار عب واي 
۴ المدة الواقعة بعد كسرة التصغرتنقلب ياء نحو : عصيفر 
ےد ٥ے‏ 2 » - 
رم یری e‏ ومفتا جح 
: 2 2 2 ت : : 


فر لے ا 8 ت لے کے ے 8 e‏ 
نحو: بویب‌ونییب‌تصغر باب وناب ومویزین ومیبقظ تصخر میز ال 


ومُوقظ وشذ عيَيّد تصخر عد لان بائه مقلوبة عن الوأو . 
وان كانت الدة الما عه رلةالأصا قلبت أيضاًواواً نحو: عوج 


٤‏ الالف الزائدة قبل ياء التضسخر تنقلب وازاً عندالتصغر 
ل ا ا 
نحو: ضویرب تصخر ضارت و سویعر ت صخ رشاعر . 
3 : 1 ا ٌ س 2 
- الاسےالمحذوف منهان بقی على حرفين برد محذوفهف التصغر 
FÊ. a *‏ ٭ ۾ ت س 2 ES‏ 
وجوبافي قال تصخ راب واخ ودم بی وای ودی وإ کان E‏ 
E : 1 0‏ س 
عن المحذوف هك رة وصلتحذف امز ة ف التصخر ويرد المحذوف لحو 


وراس ي ا 1 


0 O TO 


ا 


و + #* Meu e‏ ب " کر اھ کے 3 2 
ولا تحذف العوض فيقال خر ره وعده وريه ووعيدة وإن بي 
a 4 e‏ ت « 
الاسم المحذوف فد على | کر من حرفین فلا جب زد المحدوف هنا 
: صر # : 2 it‏ 8 ۰ تر نے ق E‏ 
نحو: ميٽ وناس في جوز أن يقال ی تصغ رها ميت و نويس من غر 


E 2‏ 0 سر ل د 2# NE‏ 


و ڪڪ 
Ek‏ آصو ل الصر ف 
ل ل 
ر 
٦‏ ان کان بعد ياءالتصغرالف أو واو قلبت کل واسحلدة مپياباء 


و تذغم ياء التصغرفم| نحو : عرية و عصية ورسَبّلة ی نصغ ز عصی 
وعروة و رسالة . 

۷ جمعح الكثرة إذاأريد تصخره برد إلى واحده فيصغرممیجمم 
جمع السلامة مذ كرا إن كان لمذ كر عاقل أو مؤنثاً إن كان لؤنث او 
و ف تصغرر لان وشعراء و جوار و درام لون 
وشویْعرون و جویّریات و دربھمات ی رالنان إلى مفرده اى إلى‌غلام 
فصر فصار غلم م جیع الغلي بالواو والتون فصار عَلَيّمون وهكذا 
البواق 

۸- تصغر الخامى ضعيف نادروإذاأريدتصغرمبحذفالحرف 
الخامس فيقال ف تصغر سفر جل سفيّر ج وقد يحذف حرف الرابع 
فیقال ف تصخر فرزدق رّرق . 

٩-إذا‏ أريد تصغر ال ركب يصفرالجزءالاول ويرك الج الفانى 
بحالە‌في قالش تصغ رعبدال ومعديكرب وخمسةعشرعبیدالله‌ومعیدی 
كرب وخميسةعشر . 

١٠-إذا‏ ريد تصنغبر الى والجمع السالم و جمم القلة ا 
کل واحد مہا عل لفظه فیقال فی تصغر سهان و مون وسلات 


التصخر 4¥ 


قر 7و ار س 


لان و مسيْلِمون وهُسَيْلبات وكذلك نقول ف جمع أظفار وأرغفة 
أظَيْفْب وأريغفة : 


١-عين‌المصغرمن‏ شلد اللات ؛ 
جمل»شمع؛ کو کب بزعا م »حضراء» عین» حمراء» مصبا ح» 
زنبور؛ میات » دار» زاد » شاهد » بده کتاب » بحر» زبد»ماء» ورقة» 


حادم . 

۲ رد هذه الكلمات الى أصتلها قبإ التصغر : 

سر # ا ا ر و ا 

دويبة ‏ رقية اكير ويي وريقة حويطب 
ا ج ا ا ر ےو ت کل ن ي ع سے چ 
سلیمی CE‏ ذويرة بويب مويل 
افق ج ق اق ص ات 
8 زبيدة ة 


ساو , 


۷ الاعلال والادال 
نام يدعو - بیع استتقامیعد - ق قل 


1 بام ل ل ل لع ےا 
رھ ۔ یقوم ۔ پنام ۔ قلت ۔ قیال - صقم ۔ 
مراد ارادة _ استدارة - اتح _ اصطر ١‏ 


ادر ازدواج . 
التغير الحادث فى حر فالغ رض التخفيف سى اعلالاً 
وھو اما اَن یکون بالقلب ک اق قاری اصللها قول ور انقلبت 
الواو والياء الفا أو بالخاكت كافك عت اصلهما قوَلٌت ويَيَعّت 
او بالإسکان کا ف یقول ویری‌اصلها قول ویر ی کینصر وجا 
اف 2 و ا و 

والاعلال اما ن يكون ف‌فاء الفعل و اما آن يكون ف‌العين و اما 
اَن یکون فی‌اللام . 


الأول - الاعلال فى‌الممتل ألفاء 
هذه هم قو اعدها 

تقب الواو یا٤‏ إذا سکلت وانکسرت ماقبلها نحو : ميزان 
ومیقات صله مزان و موقات لالا من‌الوزن والوقت . 

فلب الياء و اوا إذا سكنت و انض ما قبها نحو : موقظ و 
موسر اصلهها ميْقّظ و مُيّسرلانب) مششقان من‌اليقظة واليسر. 

٣‏ تقب الواو رة لزم ا ]دا ابم و اوان معحرکتان فی ول 
الكلمة نحو : أواصل جم ماص و مله و واصل كعوا و رصل 
مصغره و آصله وویْصل كعوبْل . yS‏ 
تبدیل الاولی باهمزة کا فش ووری حهول و اری و وُوزن حهول واڙن. 

؛-تق لب الواووالياء تاع باب الافتعالنحو:إتعدوإتسراصلها 
إوتعدو إيتسر من وعد ويسر . 

٠‏ يحذف الواو اذا وقعت بين حرف المضارع المفتوح والعين 
اللكسورة نحو: يه ويزرُاصلهها يوعد ويَوزر واما إذا كان مابعدالواو 
مفتوحا فلاتحذف نحو: وجل و فی نحو: يَضع ويسم حملت فتحتها 
على العروض وقيل إن الاصل فى عي ) الكسرة . 


1۲۰ اصول الصرف 


٦‏ تحذف الوا من المصادر إذا كان على وزن فعلة بكسر الفاء 
نحو: عدة وصلة وثِقة و إثبات الواوف نحو:وجهة قليل . 

۷- قد تقلب الواو تاء او هزة فى اول بعض الكلات ماعا نحو: 
تقوی و تراث . من وق ووّرٹ . و أجوة وإرث»اصلها : وجوه و 
ورب . 

تمرین 

ما هو أعلال الكلمات الاثبة وكي ف كانت بنينا قبل الاعلال ؟ 

ابجاز؛ یعاد › میشاق» تاس مال » موقن » ف رد 
اتفاق » ایجاب › یلج + تی۲ مياد مارات » ایراث » ايعاد › بق » 


ایصال . 


الثانى ۔ الاعلال فی المحتل المين 
و هذه آم قو أده 


اد تفل الوا وو الياءالفاادا كانتا مح كين عفر اما قبلها 
و ئی حکم ا لفحو ح ' نحو : قام و باع آصلھا قوم وی و باب و ناب 
اصلها بوب ونيب . 

ونىنحو: أقام و باع واستقدام واسشتيان والإقامة و يخا ويام 
ومام ومقام بض الى وفتحها وان تک ڻتاقہل الواووالیاء فہامغتوحاً 
a‏ 

وا من هذه القاعدة سود وعور والمزيدات مها نحو: : عور 
وأسودٌ وأستعور و باب إزدوج واجتور وكذلك المعصادرعلى وزن فعّلان 
بفتح العین کحیوان و جَوّلان و نوسن فمع وچود سہب الاعلال فما 

بى حرف العلة بحاها ولم يعل لعلَة ١ا‏ . 


-١‏ بان يكوناصله توا وقابارلنقل در دالواو او الياء البه كا فی‌اقام واہان واستتاء 
واستبان و بقام بضاآاف قاوم و ترم و تقوم و تقاوم و باین و ہین و بین و تباین . 
ص £ e‏ 
٣‏ حلت السماء : تهيّات _ اخحيل المكان بالنبات : ازدان 


اا م ل ا 
٣-آغیم‏ الوم امام : غیے ا( ساب ), 


1 اول ابر ف 


۲-تقلّبالواو والياء هزةإذا وقعتابعدالف‌الفاعل نحو : فائز 
ومائل صله اقاو زومايل وكذلاكإذاوقعتابعدالف صيغةمنى الجموع 
على وزن فواعل اوفعائل وماشابّههما بشرط أن بكون قبل الال ف أيضاً 
واوا اوياء نحو: دوائرواوائل وخيائر(جمع خیر) وأما إذا م يكن قبلها 
واوأوياءلاتقبا له زةنجو :معایش ومساوی جممع معيشة وسوء ومصائب 
بقلب الياء هزة على حلاف القياس . 

وإك كانت بعد الالف واي راء زاندتان قلبتا أيضاًهزة نجو: 
صحائف وعجائز و رسائل . 

۳ تقب الياء وا لاء ذا کانت امانحو: وی 
مؤنث الاطيب وهو من الصفات الجارية عرى الاماء لانه لايكون 
وصفا إلا ذا استعمل بالالفواللام . وأما اذاكانت صفة فلاتقلب 
ا ن تکسرماقیلها نحو: ری" صله ری بالضم على وزن مل 
انقلبت ضمةماقبل‌الياءكسرة لناسبة الياء. وكذلك فل بض الفاء 

جمع أفعل و قَغلاء لانقلب الياء واوابل قسن ما قبلھا کا ی بض و 
عبن جمعأبيض وأعين وبيْضاء وعَيّناء اصلهمابُيْض وعين بض الفاء 
مثل أحمر وخمرواصم وعم 


, قسمة” نيزي : ناقصة حادرة‎ ١ 


المعتلالعين ۳ 


. تلب الواو ا مكسور ما قبلها ياءاً ى ثلاثة مواضع‎ ٤ 

الاول ف ‌المصادر نحو: قيام وعياذ أصللها قوام وعواذ . 

الثانى ‏ ف ‌الجموع لاف مشر دها نحو: ډیارجمع دار وأضلة 
دوار وریا ح جم ‌ریح‌اصله رواحودیم كقِطم جمع دِبْمة كقرطعة واصله 
دِوّم. قَلِجَرّبانالاعلال ی مداتا اعت جموعها أيضاً لان أصلالدار 
والريح والديمة دور وروح و دومة أعلت کانها مقتضى‌القياس . 

الغالث - فی الجموع الى سکثت عینا ف مفرداا نحو: حياض 
جمع حوض و رياض جمع روضة اؤثیًا إجمع ثوب . ) 

هقدب الواو ياء ال هجوت ف كليية راحدة و كانت الاولى 
سا كتة والثانية متحر كة وتدغ الباء الارلى ف ‌الغانية ويكسر ماقبلها 
ان کان مضموماً ولا فرق بين أن تكون الواواصلية أوزائدة وكذلك 
اليا* كا يظهر من هذه الامغاة : سيد وجيّد أصلها سود وچیو د ويام 
ولان الها وام ليان (من لوی بلوئ) وی آله موی ومر 
ومَقضِى أصلهها مَرمُوى و مقضوئ الت ضمة الم والضاد بعد 
اللاعلال والادغام كسرة 

“~~ تسکن‌الواووا لياءق‌المضارع وفى«مفعول! وفعلا وامفعّل» 


عر لق ي لر ج و لل 


وينقل حركا إلى ما قبلهم| نحو : يموم أصله يموم کینصر ویبیع 


4 اصول الصرف 
۳ دي اق ٍ ر أ رر اع إل E‏ 
اصله بيع كيجلس ومبيع ومقول اصله) مبيوع ومقوول نقلت 

و الواو ئى الاولى والواوان ف‌الثانية فحذفت إحد ما ومول و ميت 

اصلھمامَعول بضم الوا وو ٣بی‏ ت بکسرالیاء وشذ مشب من‌شاب سو سے 

ومھوب من هاب ہیب والقیاس مشوب کمقول ومهیب 
لر ي“ ر ج 
۷ تحذف الراو والياء ف ‌الماضى إذا سكن ما بعدهانحو: قلت 
# ت ا ‌ سے ا # ي 3 
و بعت و اقمت و أخواما أصلهاِةَرَلت و بيعت و اقوَمّْت . ثم إن كان 
ee‏ 4 و و + ا 
المحإوف ف الغلا ياء دحل :يعت واوا مكسورة نحو : نجفت اصله 


س ق ال 


لو رفت کعلمت‌یکسر مالةو 0 فیاعداھ انحر اتور 'کذلاك 
ا ا وبٽ و خف وآ 
و المضارعوالامرا لمتصلین بنونالإناث نحو من وبعنويستقِمن. 
التمرين والقر|ءة 
- أذكر قاعدة الاعلال فى الكلات التالية وعين أصلها قبل 
الاعلال . 
دار استقامء جاب اا ا ت اا 


حائزة؛ میت ٭ زآئد» دائر: غید » میاه » زياد مقول ؛ هین › يچول » 


لمعتل االعن ۲۵ 


یزید؛ مزید» مزود» مشوئ»مرضی » صیام. 
استفاد “قم اختار؛ مرتات : بعتاد ؛ استجازة ۽ مقھے مقام 
عیاذ؛ رباح»مرتاح » ارتیاح + یستدیر؛ادار» یدیز مد.رءادارة)ار اده 
مدير »مراد دوائرء روائح راح :رائحة » ماب » مصيب » اأصابة . 
۲ احرج من‌الجُمل التالية الافعال الى اعتلت عا و بين 

كيفية الاعلال : 

بُقال: املو العج کات لذ اتجیاجت الان تختار م رها 
و ا ي دو ل ر م ےک ور 
من تجعله رسولا تمتحنه اولا بال ٠‏ سو ااال بعض خاصتهام تقدم 
NEE‏ يارات ويکب کلامّهفاذا رجم 
الرسول بالرسالةٍ جاء العين ما كتَب ِن الفاظه و آجْوبيه فقابَلَ ا 
الملك الفاظٌ ذلك الرسول فإناتفقت معانما عرف ماالملك َة 
عقله وصق مجيه م جََلهٌ رسولاً الى عدوّه وجَمَل عليه عيناً حفط 
الغا ربکت تنهال تخوان کلم الرسرل رکاد مین 
الملل وع آن رسوله قد صدقه عن عُدّوه ول یزد عليه جَعَلهٌ رسولگللی 
ا كلامو رشق بهم بعد ذلك يفريم حبر ةمقام الحْجةويصدققوله. 
(المحاسن والمساوي) 


الثالك - الاعلال فى المعتل اللام 
و هة آم ڈو اده 
ال ا ار . z‏ الق کے 4 ت | 

١-تقلب‏ الواو والياء الفاً إذاتي" كتا و اننفتح ما قبلها :3 
لم یکن بعد ۵| ما پوجب فتح ما قبله نحو : دعا و ری و یحیا و یوی 
3 اس کے سے ا ی نے ا ت ی س لے لل : ۴ 
اصلهما دعو و ری و یحیی و یقوی کیعل واما إن کان بعدھا ما پو جب 

. ال غ سے ا ا 

۴-تقلب الواوياءإ ذاو قعت اة بش رطان يکو نماقبلهامکسورا 
أورابعة فصاعداً بشرط أت لایكر ت ناقبلها مضموما نحو: دع ورضر" 

ا ن a:‏ ا چ اس 
بصيغة المجهول أصلهادعر ورضرونحو: «الغازى“وأغزيت ويغزيان 

۴ وس ال وف 
بصيغة المجهول أصلها «الغازو» و اعروت ويغْرّوان . 
SF TT 1‏ ا 

۳-تقلب الواو ياء ف‌التفاعل و التفعل نحو : تداعی و ترجی 

أصلها تداعو و ترجُوانقليت الضمة كسرة ثم أبدلت الواو ياء . وإن 
ي ك 

کانتامن‌الناقص اليای‌انقلبت الضمة كسرة نخو: تراس NET‏ 
ا ل 
ترا و ٹمنی : 

تقلب‌الواو والياءهزة إذا وقعتا طرفا بعد الف زاثدة تحر: 
کا ودداء ا صلی کا وردای 


رر و ووو ی ی و ی ی کک چک 


المعتل اللام 1۷ 


٥‏ لَب الواو ياء ىفغلى بالضم إذا كان اماكالدنيا و العَليا 
أصلها دنوى وعُّلوى وشذ نحو : القصوى بدون الاعلال و استعمل 
القصيا أيضاً على القياس و إذاكان صفة فلايُعلٌ نحو: غُرّوى مؤنٹ 
الاغزى. 

تكن الواو والياء فى المضارع من الناقص الواوى و اليا 

نحو: یغزو ویر اصلها يعزو وير کینصر و یجلس وکذا ی ام 
الفاعل قحالت الرفع‌والجر نحو:جائی الغازی‌والرای‌ومررت‌بالغازیى 
والر ام کلاها بالاسكان . 

۷ حذقت الو اووالياء من اح تعض الاماء على خلاف القياس 
وهی یدو دم وأسي وابن وخ وات اضلهانای ودهو وسمووبنووآخو. 

ويظهرالمحذوف ف النسبة وجمع المكسرعلى < ب القاعدةالمشورة: 
1 التصخروالتكسريرد ان الاشياء ا 1 فيْجّمع‌اليد عل آیدی 
أصله ايى كأرْجُل جمع رجْلانقلبتضمة ماقبل الياء كسرة مناسبة 
الياءويقال ف النسبة إلى دم دموى و إلى اخ وی ویجمع الاسم والابن 
عل أسماء وأبناء صله اماو و بنا انقلبت الواو الواقعة بعد الالف 


الزائدة هزة. 


۸-الایدال 

frekt‏ عن الاعلال بالإبدال و الإبدال عبارة عن جعل حرف 

مکان آخروهو اع من وجه من‌الاعلال لائهغختص بالتغيبرات‌الحادثة 
ى حروف العلة و الابدال شامل هما ولخرها وكذلاك الاعلال قد برد 
ولا دال کا الاعلال بالحذف او الاسکان . والابدالفىغىرالمواضع 
الى ذ کرناها اما إن یکون ماعیاشجو : زقرفی‌سقر و هراق ی‌اراق . و 
اسادة فو سادة وإشاح وشا ح٠‏ واہالإن کون قياسیاوا کار مج هذا 
النوع يكون ف باب الافتجال وباي التفاعل وباب العَفعّل ون كرهنا 
اشپر موآضع الابدال : 

-١‏ إذا وقعت تاء افتعل بعد صاد أوضاد أوطاء اوظاء يدل طاء 
نحو : اصطر واضطرب و اطرد واظطل من الصر و الضرب و الطرد 
والظلم و يجوز ف نحو : اظطل قلب التاء ظاء أو الظاء طاء فيقال اظل 
وإطم. 

۲-إذا وقعت تاء افتعل بعد دال اوذال او زای ثَبْدَل دالا نس : 
ادع واذد کر وازدوجو يجوز ف نحو: اذد كرقلب الذال دالاوالدال 


١‏ الوشاح : السيف- التوس 


الأبدال 1۲% 


٣‏ قدتبدل العا ون باب التفاعل والتفعل فاءاً و غ الفاء 
ف‌الفاءنحو: إذاركراثاقل و اسماصلها تدارك وتفاقل و تسم قبت 
العآء دالا ف الأول و ثاءاً ى الثائرة وسيناًف‌الثالغة و سكنت الأؤلى 
حتی تاغم ف الثاني ة ثم زبدت ف اوها هزة وصل مكسورة . 

٤-قَلبّت‏ همزة َد ی باب الافتعال تاءأًو أذغمت الشاء ف‌التاء 
فصارت اتد .اما یمر وآمن فیقال ايشم“ وايتمر على‌الاصل . 

ألقر أءة والت4 ربن 

) صغ من لمصادر التالبةت الاضيئ و المضارع واسمى الضاعل و‎ -١ 
الممعول واذ كر قاعدة اعلايا‎ 

الخوف»الثقة» البيع ء الشكاية ؛ الايقانءالاتحادءالاستفادة» 
الاضائة» الفوزء الغيب » الغزوء الرمى» العوارى » الععالى » الاتفاق » 
الاغارة » الغىي » التفصى »الاقتفاء . 

۲ استخرج من الجمَّل التالية الكلات المعتلة و اذئ ر 


اعلالها : 
افلح قوم إذا ذَعُوا ور ا لای رھیون الاخطاران كبوا 
غا يت ر ر 8 
تسق تهضاتهم عزاِمَهم' ان تستشارالعاداتوالعقب' 


الوا . ج : أعقاب . 


۳۰ 


ابول الصر ف 


رچ ل سے م ۴ بے س ي ا ص 
سارون لايَسالون ما حبس الفجرولا كيف مالت‌الشهب 


س مي ص CH‏ ع 1 
و خاب راص بالعجزيصبرللاوزار متسل و تحتسب 


ay PETE ر‎ 


چ ا ك ج 
إن فاته سيل غره فله منهاغتیاب يشفيه او 


لاتسريح' العلى الى سكن للا شباباً يريْحه التعَبة 


(مهیار دیلمی) 
غين الاعلال والابدال فی‌الكلات الشالية : ) 


ےه و ا 1 
تداعی _ ٹر جی ‏ سواعیڈ تل ۔ ازدان - اسف _ ازدجر - 


۴ ا از ا‎ 8 I «a e 
- نشقٔی۔ تراحی - تول - یکی پا دی -امحیت ۔ الماحی‎ 


اعد محل مص ف ^ ا ادعی۔اتحاد ازدواج 


E ed‏ ّ 2 2 کے 
اصطلاح۔ ارتفاءِ- ازدیان - اتضع -توالی- درق اناقل ادر 


وت ٠‏ 
ا 


ج -مزدَجرٌ-اتعاد متفق : 


ار ا ا 


. استراح الی... : سکن‎ ١ 


تشفيف البمرة 
شر الیل لحف دار لاا رمیا اسي انلو 
ا ا ی 
لن يفف آداوها و يهل النطي )ما . و وجوه تخفيفها ثلائة : 
ا أشن الجر وف لاا اش 
بالحركات من‌الحروف نحو: آمو أو وامان أصلها اث من و أن 


اماك , 


1 
کے 
ره ا 


الثانى - حذفها نحوديكرم ويرّي صله ارم ویرای . 

الثالٹ - آدائا با وبين حایس حر کنا أو حركة ما قبلَّها کا 
تقول سثْل بين اهمزة والياء الى محانيسة لكسرة الهمزة أوسؤل بين 
الهمزة والواو الى حاسة لضمة ما قبلها. 

و التخفيف فى الممزة إما ان کون لازما و لما أن يون جائزا 
ونين نذ كر أهم مواردها: 

الارل - مرارد الازرم- إذا اجتمعت همزتان ف كلمة واحدة و كانت 
الثانية ساكنةوجب قلا حرفا من جس حركة هزة الأولى فان كانت 
الأول مفو حة قلي الشانية الفا نحو:آدم وام أصله اعدم كاحمر 


rr‏ اصول الصرف 


و لمن كاكرَحَ و إن كائت الاولى مضمومة قلبث الثانية واوا حو : 
َوذِى : ا أصله) أغذی وای کاکرم وان كانت مكسورة قلبت 
الثائية ياء نحو : إمان و إيشار صله إنّان و نار من‌الأمن و الأذّر . 
الا ووی کر وخا اسار کر وا رعا کا ات 
الهمزة على حلاف القياس لكارة الاستمال و ى الامر من مر يجوز 
الوجهان: 

الحلف فیقال ام۲ والتخفيف عل حسب‌القاعدة فيقال« اوم۲ 
وإذا اتصل ما قبلها فالافصلح الا يمال ومر" ويجوز أنيقال ١ور‏ 
وف الامر من سال يجوزالؤجهان, حف الممزة وهوالا كر فيقال سر 
وإبقاما علىالاصل فيقال «إسأل ؛ وكذلك التزم الحذف ف مضارع 
ری وق‌ماضیه ومضارعه من‌ باب الافعال لكثرة الاستعال فیقال ی 
وأصله برای مث ل پرضی وآری » اصله آرآی مشل آرضی ویرئ» صله 
برف مثل بُرٴْضی‌نقلت حر کة الممزة إلى ما فبلها وحذفت الممزة , 

الثانى -موارد الجواز : إن كانت اء ة سا كنة وما قبلها متحر ك غر 
الهمزة تدل السا كنة جوازا بحرف مانس لحركةما قبلھاسواء کانتث 
هی وماقباها فی كلمة واحدة نحو: کاس وذْئب ومُۇثرفعندالتخفيف 
يقال کاس بالالف وذِيب بالياء وموثر بالواو. أو كلمتين . نحو: 


فا اشمزة i‏ 


. إلالهدی ننا و اذى اتن و« يقول آنْدَنْل»‎ ١ 

قعند التخفيف يقال ١‏ إلى المداتنا) بالالف و« الذيتمن» بالياء 
وا يقولوذن فى بالواو . وإن كانت ألمزة متحركة و ماقبلها و او اوراء 
زائدتان ساکنتان لغرالالحاق أُبُدلت الممزة هما و ادغم الساكن منبا 
فى التحرك فيقال ی مہدوء مدو بالتشديد وف برئية بربّة وف حطيئة 
حطيّة وان كان الساكن الذى قبل الممزة المشحركة حرفا صحيحا أو 
واوا أو ياء أصليثين نقلت حر كليمز ة الى ما قبالها و حذفت تحر :_ 
ةى مسنالة والب فالخ ى اى و و سر ىسوء . 

تین 
كيف يجرى تخفيف المزة فىالكلهات الغالية ؟ 


بین موارد لزومه وجوآزه : 
4 8 اپ a"‏ ع p+‏ څ gi‏ څ . 
استغذان - مۇذن-إغذان آغذان مر بۇس- اغ -يۇمن - 
ر قر جرم 


E di و“‎ kg ق آَ‎ ّ Ele 
_* مقروء --لولۇ- رديغة - آعمر - إ#ثار- مر - أ#ثار- موثر - ملي‎ 


ائتمر- استئمان - جار مؤجر- إستشجار. 


i‏ د 
1- الخبء : ما تحب اى سر. 


۰ تاب اليمزة 

الاصل a‏ بصورة لفظها مبتدءاً ہا او 
موقوفا علا ومنت ب کتب e‏ 
تسقط فى الدرجلاته اذا ابتاأًمماتكتبانِ ہمزة الوصل وكذلكتكب: 

كليمة ١‏ و«مَمدة ١‏ بالماء لان الوقف علم) باهاء . 

والممزة لاصورة ها تخصبهااتعى تكب ما بل تستعار ها صورة 
غبرها و تىختل ف كتابسا بحسا( قوعهاإف ول الكلمة أوف وسطها أو 
ئی آنخرها : 

الأول - الهمزة الواقعة في أولالكلمه: تكثب بصورة الالف مطلقا 
مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة أصلية كانت ام زائدة نحو : 
« أحد» و« أحمد» و«أذن ١‏ و« أكتب » و« أبل ۲ و١‏ اعام » وكذلك اذا 
اتصلت ماقبلهانحر: اپاحسن» و لأنى» و کپابل؟ الاى الغلا أصلها 
الأنلا؛ ولَمْنٌ؛ اصلها لان ؛ فان همزنها تكب بصورة المزة الخو سماة 
لكثرة الاستعال.. 

وتحذف افمرة . 

e‏ اللهالرحمن حمن الرحے ١‏ فقطط بخلاف بام 
الهاو e‏ ریه 


كتابة امز ة a‏ 


من كلمة ابن اذا وقع صفة بين‌علمين نحو: هذا زیدبن‌عل 
بخلاف هذا الرجل ابن تحرو وهذا العام ابن العام . 

۴- بعداللام الداخلة على مصحوب أل نحو : للرجل وللناس . 

الثانى۔ الهمزة المتوسطة :وهی ان کانت سا کنةتکتب بحرف رک 
ما قبلها نحو : رأس و بوس و بقٌروا ن کانت متحرکة تکتب بحرف 
AS EL‏ ں (جمع راس ) 
ورایس أو مح رکا بشرط ان لا تکون مفتوحة بعد ضع أو كسر نحو : 
وسل ( بصيغة المجهول )وار روزن كانت مفتوسحة ة قبلهاض أو 
کسر کتب بحرف حركة ما هيتال ومر ورئة و رفاسة . 

الثالث- الهمزة المتطرفة : أن كاك ماقت هااا كتبت بصورة اممرة(ء) 

نحو: جز وبَدء و شی وان کان ما قہلھا متح رکا کتبت بحرف ح رکة 
ما قبلها نحو: بداو ملو و قرى (بصيغة المجهول )و اذا وقعت اضمزة 
طر او ااا فان کان ماقہلھاحرفاً صب اسا کنا کیت 
الفا تخو فاد كناو 

LE RA SE 
(الاجازة) وفئة و رة واما اذا كان ماقبلهاحرفعلّة فتكتب بصورة‎ 
: الياء بعد الياء وبصورة الممزة بعد الالف والواو نحو‎ 


ا م 
لحطيثة ودر دة وقراءة ومر وعة. 


1۳ اصول الصرف 


التمرين والقر إءة 
اذ كر قاعدة كتابة الممرة ) 
الف ف الكليات التالة ٠‏ 
زیدبن عل - زیادبن ابه و للدنيا EEE‏ 
فاس ا رۋية- جت - ڊر آأً-دوئل- مقروءِ- زئير- 
رۋوف -يطي ارا - يلجأ خؤون - لۇم - لئام - لغم -لۇلۇ . 
باق الجمل الاة: 
المرين الف مالو = المۇي ن من مته آلتاش‌عل تفي و 
امرالی و OE‏ الل بعد لاان بالل 
الود لک التاس ين حن ملام الكرءتركة مالا بيه a,‏ 
راع وکلک سول عن رعیته- البلا مر کل بالمنطق - على اليد ما 
آعذت حتی ندیه مر سیل ء ن يمه وكتمَه أل يجام 
من النار-آ کرم موا ولاک و انوا داب . 
(مِن کم آلنى صلل الله عليه وآله) 


وقع الفراغ من تاليف هذا المختمر المفيد فى مدینة ترآ ربیعالاول ۱۳۷۳ ھ. ق . 
آذرباه ۱۳۴۳۲ ۵ء ش . 
راید لت اوا 4 آخرا 


على کبرشهابی خر اسانی 


د فار “ی 
اس 


صو ارت 


کوان 


مقا مرك 

افراد انسان چون طبعاً اجہاعی هستند زند گان ی آنان با ھکاری 
وهراهی بکدیگر انجام ی‌یابد واندیشه و مقاصد آنان از راه سخن 
وگفتار آشکار میگردد؛ پں وسیله تفهم وتفه که درواقع پایه اول 
زیسی وشرط نخستین زند گی اجیاعی میباشد سخن وبیان است . 

شر دسته وگروهی ازمرڈم چھهان که دارای قوم ونژ اد خاصی است»› 
زبانی عضو ص دارد . برای ایک زبان ازآشفتگی وفساد مصون مازد 
وگویند گان دچارلغزش وخطای در گفتار نشوند دانشمندان هرزبال 
ازتتبع وتحقیق‌ درپ رامون‌زبان‌خود قواعد ودستوراتی‌بدست آورده‌اند. 
که هر کس آ ارا رعایت کندگفتارش ازخطا ولغزش غفوظ مشود . 
از حموع این قواعد در زبان عرلی تعبر به صرف و نحو ا میشود . 
پس : غلم صرت ونحوبرای درست فتن ودرست نوشتن وضع شدهاست , 

گفتگودرعل صرف بیشردرباره ساخمان کلات وتغيروتبدیل 
آنا ازصورتی بصورت دیگرم‌یہاشد چنانکه مغلا کلمٴفھی ءدرنتیجة 
تخیر قصد وغرض بصو رای : اهام تفهم » مهوم + فهم تفه ؛ 
۲ | 


r 


هتر هید ۳۹ 


استفهام » فهامة ونظایرایما درمياید . البته تمام تغیراتی كه درالفاظ 

حاصل مشود نیج" تغیری است که در معانی و اغراض پیدا میشود 
زیرا الفاظ آ شه وقالیاست از برای معانی . 

بحث درعل نحوازچگونگی وقوع کلات‌ است‌درجمله وتغیری 
که در آخر کلات‌عرنی ازجهت‌اعراب پیدا میشود چنانکه مثلا کلم 
سعید اگر فاع یامبتدا باشد مرفوع واگرمفعول یاحال باشد منصوب 
واگر مضاف اليه باشد مجرور حو اشد رد . 

آشنایی بقواعد و اصولا ضرفو لحو عری چناسک ب موم 
دانش آموزان عری زبان لازم ست انش ج وان ایرانی و علاقمندان 
بزبان وفرهنگ فارسی نیز ازفراگرفتن آن لی نیاز نیسقند زیرا : 

اولا- ازنظردی یکتاب مقدس وجاویدان'ماسلانان یعی قرآن 
محید ونماز وعبادت واخبہار و احادیث وکلآت بزرگان دین بزبان عرنی 


آ 


آاسٹ * 
ثاثا ازنظرمل‌نیزم‌انیازمند بفراگرفتن زبان عری‌هستم زیرا 
بیشترماخحذ ومنابع اول درباره تاریخ وجغرافیا وعلوم وفلسفه وتاریخ 


بزرگان و دالشمندان ۳ سز بال عر ست 1 


ق 


Ee 


الا - زبان فارسی و عر چنان با هے آمیخته شده که در زبان 
فارسی امروزریشه بیش ر کلمات‌عر لاست ودرزبان‌ادی‌اغلب جملا از 
نار ونظم عرلی درضمن‌عبارات فارسیآورده شده است . درجای خود 
ثابت شده واهل‌فن وتحقیق بخوی‌میدانند که این آمیختگی موجب 
کال ورسایی وپختگی زبان شرین فارمی شده وازاین‌راه کوچکترین 
نقص وعیی‌بران واردنگشته‌است . درنتیجه مین اختيا ج بوده‌اسٽت 
که در تام دوره‌های اسای در مکاثب ومدارس ایران خواندن قواعد 
زبان عرلی عنظوراستفاده از قرات کرم راخحبارواحادیث و کتب علمی 
و ادلی معمول بوده است . پتۍآنپیدایش فرهنگ نو نیز بپیروی از 
همان دلی ل آموختن ز بات کو ر یراس رستاما وبرخی دانشکده‌ها 
مظور گردید . 

ا اصول الصرف ١‏ و ١‏ اصول النحوا درباره 
قواعد صرف ونحوعرل ی که نتيج زحمات وکوشش وتجارب فراوان 
چندین سال تعلم و تعلم است ونویسنده تا آنجا که تټوانسته است در 
ساد گی وکامل بودن واتقان مطالب آ ن کال سعی را مہذول داشته‌است 
تتښنجه" هین احتیاج وعنظوراستفاده دانشجویان ودوستداران‌فرهنگ 
اسالایی بو ده است . 

٤ 


س س س در e‏ ا a a‏ 


هرل سردد T3‏ 


چو ن غرض اصلى از خواندن قواعد زبان عر پیدا شدن قوه و 
اسشعدادی اسث که بتواك از متون صحیح وفصیح عرب ‌استفاده کرد 
ازاین جهت اولامتن کتاب بعرلی‌تدوین گردید وثانیآدردتہال هریاك 
از فصول تمرینهای ختلی از مترین نار و نظ عر ی آورده شده تا بر اثر 
رین و مهارت ‌درقراءت متونعر ی خوانند گان کے کم بتوانن داز ارت 
وحمالات عرلی استفاده كنك , 

اينك که چاپ سوم کتاب حاضزن زديك باتماماست برای‌تکمیل 
فائده ورای رعایت حال کسان که اقوه ر اښتعداد آنان در زبان عرلی 
کمہراست خحلاصه یا زکتا بور خرن زیا فارمی نوشته شد. اميد 
است علاقمندان و طالہان را بکار آید ورفع نیاز ازآنان بکند . از 
حداوند بز رگ هواره توفیق ادام حدمات علمی وادنی را خواستارم. 

ہران ۔ هر ماد ۳۳۹ ری شس 


شال 
ان رما 


کلیات 
١‏ علم صرف 
تعریف ۔ صرف دانشی است که درآ ن‌ازساخټان ود گر گونی کلات 
وازاصلل بودن پازاید بودن حروف وازحذف وصحت واعلال وادغام 
وسایر حالالی که ب رکلمه عارض میکردد کشت گومیشود . 
موضوع۔ موضصوع صرهت کله و کلام است یع عام مباحث و 
مسائل عل صرف بستگی ابکلمه‌یا کلام دارد '. 
فائدہ ۔ غر از آ مین ر تفط از بان‌است ازلغزش‌دربیان. 
کلمد لفظی است که در برابرمعی مفردی " وضع شده باشد مانند: 
انسال » قمر؛ عقل وغبرها . 
کلام -سخی است که از دو کلمه یا بیشر فراهم شود و ميان آنا 
رابطه و اسنادی باشد که دارای معی مفید و تمام‌گردد . کلام در زبان 


١‏ بمحٹ در عل صرف پیشتر در بار کلمه است و ذکر کلام در اینجا بتبم کلمه 
است ۔ بعلاوہ بحٹ از افعال در حقیقت منہی بہحث از کلام میشود زبرا فعل محتاج 
بفاعل است وفاعل گاهی صنیری‌است که وجوبا مستتراست . فعل وفاعل مله فعلێه است. 

۲ مفر د گاهی ععیی إسیط و ساده است که در مقابل آن م رکب و حله استعال 
میشود . وگاهی ععنی واحداست درمقابل تثلیه وحم . دراینجا معني اول مقصوداست. 

1 


عر ب‌بااز راہ ار ا ا 

اقسام کامه - کلات در زبان عرب بر حسب نقل از علای زبان و 
ہدلیل استقراء وجستجو در سخنان تازی مشحصر است په : اسم ءفعل 
وحرف . 

اسم - کلمەلی‌است كە معی مستفل دار دوبرای‌تعیین‌نام موجودات 
بکار میرود مانند : حسن وشجاع (انسان)- عَم واد (جائور)- قاح 
وور د (گیاه)-کتاب وقلم (جاد) - عام وبرت (معانی ) وغبرها 1 

فغل - کلمە‌یاست که معنی مق کار دو یکی اززمانهایسه گانه: 
ماضی حال ومستقبل دلالت می کندمانی :ع (دانست )يع (میداند) 
و اع (بدان) 

حرف کلمەی است که دارای مع ی غر مستقل است و تا ضمیمه 
اسمی یا فعلی نشود مع یآن مفهوم نمیگردد مانند : ِن » الى که به نای 
معی از آنا فهمیده میشود ولل در جمله ی مشل : سرت من اصپان ال 
شرازمعی آنا روشن‌میشود. * 
کر ان لز فی فارسی استفاده میکنند بايد قطعا مر نپا وجدوطا 
وقطعات عرنی راکه در دبال هرقسمت بتناسب همان قسمت در خش عر آورده شده 
است مورد نوجه قرار دهند » تمرینبا را بدقت عمل کنند و قطعات نظم ر تر را کنو انید 


و الا از فرا گرفتن قواعد ششک ی آلکه د رن جملات عر فیح مرن و تمارست 
سود چە کر فته مشرد . 


14٤‏ اصول الصرف 


بادآوری۔ 

حرف همیشه بر باك حالت وصورت ثابتاست ودر ساحتان ن 
تخیری حاصل میگر دد وچون درعلم صرف از تخیرات و د گرگون یکه 
درساخحمان کل ات پیدامیگر دد بحث میشودازین جهت نا گزیرازحروف 
گفتگوی قابل ذ کری درعال صرف ميان نمی آید . 

از اینکه در علم صرف از حرف بحث و گفتگوی زیادی ميان 
می آید وتیز ازتعریف حر که بچرتم‌ای معی آن روشن نیست‌بلکه 
باید بفعل یا می ضمی مشود تا معلی آن مفهوم گردد » نباید این 
اشتباهحاصل گردد که رک درز بات تار ی تچندان ایی ندارد ومتع ارا 
نیازی بفراگرفتن معانی حروف و موارد استعال آنا نیست بلکه 
برعکس پیوند کلات بیکدیگربرای ر آوردن جمله وکلام‌غالباً 
احشیاج بحرف دارد ومعانی افعال با تغیر حرف که بوسیلۂ آن فعل 
لازم بعفعول می رسد بکلی ءوض میشودچنانکه مشلامعی رغب فيه يا به 


د ف DD‏ 
صد مع رعب عنه میباشد . 


SEN‏ وسا تمان اسم وفعل 

علم ۔ عام - معلوم ۔ استعلام ۔ فرس - افراس ۔ 
درھ کب ۔ کاب ۔ وسوس ۔ اطمئنان - 
e‏ 

هریك از سے وفعل یا مجرد است یا مزید . 

مجرد حر د کلمەلی است که در ساحیان آن حرف زائد و اضاف 
نباشد مانند : رجل وع 

مزید - مزید کلمەی اسنا که درآ بلك یا چند حرف زائد باشد 


مانند : استفهم ومفتخر و ارارم شارا فھے وفخر وعل است . 
اسم مجرد ۔ اسم حرد یا سه حرق است یا چهار حرف یا پنج حرف 
مانند: فرس»جعفر» سف رجل ودراسماء متمکن ' اسمی که ساحټاناصل 
آن دوحرف یا شش حرف باشد یافت نمیشود . 
فعل مجرد ‏ فعل محرد یا سه حر است مانند : ع يا چهار حرق 


غیر متمکن اسمهانی که قپول اعراب میکنند و درانہا تصرف نیست . 
در نوع دوم کات دوحرق و حی بکٹ حرف دیده میشود مانند برخی از صار 
متا ومنشصل واسماء اشارة وموصولات . 


فاھدۂ چدا کردن حر وف اصلی أز روف راد 
نصر =فعل . ناصر =فاعل - منصور- 
مفعول- انتصد ا فتعتل۔ا شمارا فتعال۔- 
وسوس = فعال - سفرجل = قعال , 
برای یی زحروتاصل ی ازحروف زائد د رکلمات‌تازی‌علای صرف 
میزای قرار داده‌اند بدینځو نه که هر کلمه را باشموزن خود ازماڈه ف 


وع ول ميسنجم . حروف یشار گیب در مقابل حروف مذ کور 
قرار میکرند وحروف زايدعيتاً دروز ن آورده میشوند. مشلا مځوا 2 
وز ن کلأات : صر و و انتصار را موافی آین قاعده بدست آورم . چون 
در کلمه نص ر که ربشه است حرف زایدی وجود ندارد در وز ن آن هم 
که فل است فقط فاء وعین ولام وجود دارد ول در کلمه انتصار که 

حروف زایدی دارد در وزن آن که افتعال باشد حروف زاید (أ-ت_ 
ا) عیناً آورده میشود 

درکلات چھار حرفلا م الفعل دوبار ود رکلهات پنج حرق سه بار 
آورده میشود . 

مشال : جعفر= فعلّلوسفر جل = فعَلذّل . 
۱۰ 


هس - شھوس - ورد - یسر قوم-قام سیل 
مال ۔ فض ۔ غڑا ۔ وف س آمین شد“ سائل ۔ 
بائع - کرم ۔ حمود ۔ احمد . 
کلات زیا عرلی ازنظر از مشه بردوقسم هستند:صحیح ومعتل. 
صحیح - کلمه لی است که در جاي حرْوف اصل آن حرف علیٰ 
تباشد . ٠ ٠‏ 
حروف عت عبارثند از واو الف و ياء : 
معتل -کلمەیاست که اد ربعا ی ککرراف اکل آن حرف‌علت باشد. 
انواعاصل معتل که دارای‌خواص‌واحکام صرف است برسه گونه 


١‏ معتل ‌الفاء یامٹال - کلمه یی است که در جای فاء الفعل آن حرف 
عل باه اند ر وز و ن 

ممتلالعین یا اجوف - کلمەی‌است که عین‌الفعل آن حرفعلت 
است»مائند : قوم وقام و ريد و زاد . 

و يا ناقص- کلمە‌لی‌اشت كەلا م الفع ل آن حرف علّن‌است› 
مائند : ضفو و صفا و ری وزی . 


۱١ 


4۸ ۰ اصول الصرف 

صحیح‌وسالم۔ هرگاه د رکلمه نی نه حرف علت باشد و نه تضعیف 
ونه هزه آن را صحیح وسال خوانند .مانند : علي وفهم وحسن . 

مضاعف- | گر درکلمەی تضعیف باشد آن را مضاعف خوانند و 
مضصاعت در کل ات ثلا محرد | آنستكه‌عین الفعل ولامالفعل آن ازاك 
جنس باشد درین صورت حرف اول راسا کن ودر حرف دوم ادغام 
میکنند»مانند : مد وش که اصل آن دومدد و شد بوده است . 

مهموز - ا گر در ریش کلمه مزه باشد آن را مهموز میخوانند . 
ومهموز نیز مانند معتل بر سهگونه اب : 

١د‏ مھموزالفاء ‏ مانند ا کلے وآ کل وأمر وار . 

۲ مهموزالعین- مانن درطل وسال 

۳ مھموزاللام۔ مانند : بء وا ا 

تخیبرانی از قبیل : حذف و قلب وسا کن کردن حرف متحر ك و 
تبدیل وتخفیف بیشتر د رکلات معتل ومهموزومضاعف وآفع مشود 
و قواعد آن در آحر هین کتاب آورده شده است . 


۱۲ 


e 


«الف درالفبا وفرهدگهای‌عرنی دومعی دارد :گاهی معی‌خاص . 
خود استعال مشود وگاهی ععی ةر 

الى که ععی حاص خود استعال) مشود درحقیقت جزء حرؤف 
نیست بلکه جزء ح رکا اشک این الف هی جگاه دراول کلمه واقع 
میشود زیرا ميشه ساکن است و در زبان عری ابتدا بسا کن نمیشود 
بنابراین يا در ميان کلمه اسٿ با درآحر آن مانند الف : قال ودعا". 

الى که ح رکت قبول میکند وآنراهمره‌نیزمیگویند»مانند سایر 


۴ س ر س‎ rm 


ا بايد دانست الف که ميشه خودش ساکن و ماقبلش مفتوح است و هم چنین 
واو ماقبل مضموم ویاء ماقبل‌مکسور که درزہانهای دیگراز آنا محروف صدادارر(رویل) 
تیر میشود درواقع حودشان جزء حروف نیستند بلکه ,رای تعن حرکت حرف ماقبل 
حود آوردة میشوند . درعرن‌ازن سه حرف صدادار تعبیر روف مد میشود. 

۲۔ الف هرگاه درجای حرف اصل‌باشد قطعاً منقلب از واو یامنقلب ازیاء ات 
چنانکه قال دراصل قول وباع دراصل بیع وغزا دراصل‌غزووری دراصل ری پوده‌است. 


۳ 


إ“ همز ةو صل وهمزة فطع 

هزه زائد که در اول کات وجود دارد بردو گونه است : هزه 

وصل وشەزه قطع : 
الف همزة وصل 

هرگاه هزه اول کلمه هنگام اتصال کلم دیگری بان حذف 
شود ووقی که کلمە‌تهاآورده ښ دح رزشودآن‌راهزه"وصل می گویند 
مانند زه ابن واسم که درغراتصتالن تلظ میشود ودرهنگام اتصال 
حذف می گر دد و اپاين و اباسح انحو اناده مشود . 

#زه وصل در هرسه قسم کلہات بافت میشود . 

١‏ درافغال- در ماضی وامر وود دآرد ولىدرمضارع وجودندارد 
زیراشهزۂ وصل در کلانی آورده میشود که حرف اول آنا سا کن باشد 
وچون‌ابتدابسا کن درزبان‌عرب روانیست ازاینرومتوسل مزه وصل 
میشوند ول دراول فعل مضارع #یشه یکی ازحروف مضارعت (باء» 
تاع» الف» ن) وجو د دارد واین‌ حرو ف مشه متحركهستندپس‌نیازی 
همز وصل‌نیست . 

1 


شزو وصل ا 


همزه'وصل درماضی- درافعال پشج حرف وشش حرف‌یافت میشود ' 
مانند : انضرف - افدر -إستفيم -احرنج. 
همزه وصل درامر. درافعال سه حرف وسح حرف و شش حرف پیدا 
مشود مانند : اعم - كشب - استخرج . 
دراسماآء شم و مصادرافعال‌پن ج حرف‌وشش‌حرف ازروی‌قیاس 
مزه وصل است مانند : انيساط - اغلام - دار - إضفرار- 
ارجام -إقشغرار . 
نین زه اسماء ده گانه دیل زه وصل است : 
١‏ امم . 
۲ابن . 
۴ ابنة , 
٤‏ ابم ععی ابن که برای تعظم مم باخر آن اضصافه شده است . 
إست . (اصل وپایه) . 
اتشان , 
¥ اتتاك , 
۸ امرۇ. 
١‏ مشود د از پنج ا شماره“ حروف است چه اصلى باشند چه زائد , 


دإ 


ar‏ اصول الم ف 


4-امراة. 
۱۰ امن یا آم (كلمة خصوص قسم ٠:‏ يمن الله یا آي الله 
سوگند بخدا) . 


۳ درحروف ۔ در حروف فقط همزہ آل تعریف ۵ز وصل است 
ماندد : قرت الکتاب. 

حر کت همز وصل ۔ هزه وصل در افعال مکسور اسث مانند : 
الیش اع -انصرف تسب - استَخْرح مگر در افعال یکه عین 
الفعل مضارع مضسوم باشد کی در رآن صورت هزه وصل فعل امر 
مضموم است مانند :کتبا 

در اماء مزه وصل کور است مانشد : ابن -امرۇ - اثنان - 
إقتدار- تسار اضف رار-اطمئنان ؛ مگر در یمن قسم که هزه در 
آن مفتوح‌است . هم چنین هزه ال تعریف مفتوح میباشد . 


r gpm 


1٣٦ 


ب ۔ همزة قطع 
هزه" قطع هزه زایدی‌است که دراول کلات ثابت‌است وحذف ‏ 
نمیشود. این هزه دربرخحی کل ات قیاسی است ودربرخی کلات سماعی . 
وارد قیاس : 
١‏ در ماضی وامر ومصدرباب‌افعال مانند: آعَا »اع واعلام. 
۲ در متکل وحدہ" از هرفعل مضہارعی چه ثلای باشد چه رباعی 
رد باشد يا مزید مانند 1٩‏ کتب» احرج »| تشب » امین : 
۳ در صیغه‌های افعل‌تفضیل :افخ ل رصي وافعل تعجب مانند: 
اع ا وما احسن‌علیاءا کرم 
موارد سماغی : 
١‏ عام کلمات مفردی که در اول آنا هزه زايد است غر از ده 
امی که درباب هزه وصل گفته شد مانند: اضبع_أنملة_أضحوكة_- 
امطورة- ادل . 
۲ تام اوزان جمع مکسر که در اول آنا مزه زابد وجود دارد . 
مانند: حال افلن اشر بة -آعالم -آعاجيب - أصدقاء . 
حر کت‌همزه قطع۔ حر کات سه ‌گانه : فشحه » کسره وضمه هرسه در 
هزه قطع وجود دارد : 
۱۷ 


af‏ اصول الصرف؛ 


١‏ مزه قطم مفتوح: در ماضی معلوم ہاب افعال و در فعل امر آن 
مزه مفتوح‌است » مانند: آفی وآ جسن در مکل وحده مضصار ع 

e : juj ®‏ ۴ ر ا 
معلو م غرازافعال چهارحرن مزه فطع مفتوح است»مانند: اف وا کب 
اجس -آمنع -انقصر - اصرف - سرج طمن ترج . 

درصیغه‌های افعل تفضیل وافعل وصق وافعل تعجب و جموع 
مک ار قياس هزه مفتوح است » مانند : اخسن - اضفر 
ماآجْمّل -آجول به -آشراف-أرغفة -اساطر -آغنياء . 

همز قطع مضموم 2 در اض هول بابافعال: أ کرم وه چنین 


ہے قر غا قر ي وار 
درمتکل وحده هول از هر فع الف ازع مانند :ا ' -أمنع -أستعا 
E:‏ تلو سے 
احرج . 


ودرمتکل وحده مضارع ازهرفعل چهارحریچه معلوم باشد وچه 
محهول مانند : اکر م وأ كرم-وأصرف واصرف -أشاهد-وأشامه_ 
احرج -ادحرج . 

۳ همز قطم مکسور: درمصدرباب افعال هر" قطع مکو ا 
مانند : إنشاء و اعلام 

درسایراسایی مضرد زو قطع مکسوریامفتوح ويا مض موم است 
وتعیین ح رکٹ مزه ازفرهنگها ویاشنیدن ازاهل زبان بدستییآبد. 

. مائند : آجدل » اصع و أضحوكة 

۸ 


۷ ساختمان فعاہا 

فعل از نظر حروف اصلل وزاند بردو گونه استث : مجرد و مزبك , 
هریاك‌ازین دونیز دارای و ز نای گوناگونی‌است که درینجا بش رح آنا 
اوزان فعل ثلاٹی مجرد ۔ از صیغه‌های چهارده گان فعل ماضی فقط 
مفرد غایب ماد کر است که در افعال شالاي هیچ حرف زائدی ندارد و 
اوزان و ابواب افعال ثلانی ازشناحت ان علوم مشود زيرا فاء الفعل 
نین درفعل مضارع حر ف مبقبسا ر عت ته شه مفتوحولام‌الفغل 
عین‌الفعل ح رکات تلف میگر د . حال اگرعین الفعل درفعل ماضی 
مفتوح باشد واگرعین‌الفعل درماضی مکسورباشد عین‌الفعل مضارع 
یا مفو ح‌است و یا مکسور واگرعین‌الفعل در ماضیمضموم باشد در 
) ۱۹ 


12 اصول الصرف 


ذ کر شده در افعال ثلائی عرد ت شش باب بدست ی‌آید بدین صورت : 


ا سراق سے ۴ اک ی ےی رة 


١-فعل‏ يفال چون : نصره ينصره وفعد يعد . 
۲-فعل پفعل چون : ضر به د بضربه به وجَّس يَجْلِش. 


ا 
ہیی کین ل اا تی ل سے ہے ا ہے ا ےھ 


¥ فعل پفعل چون : منعه منغ ه وده يذهب . 


سے اا د 8 مار جر لے اس ال 


e 

. فول يفل چون : شربه يشربه وفرح يفرح‎ ٤ 
: کے ق‎ 

٥-فول‏ يفول چون : حیبه يحربه‌ونې ينی . 


او ت تا ر ای ای ق ر ےر 
٦‏ فعل یفعل چون شرف شرف . 
يادآوری: 


-١‏ مقصود ازفعل ماضى ومضارع درينجا فعل معلوم وصحیح 
و سال است که از تغیر حرکات عین‌الفعل آن دو ؛ ابواب شش گانه 
درست مشود , 

۲- باب فعل يمْعْل هیشه لازم است واغلب معنی آن خصوص 
اوصاف نفسانی‌وسجایای‌اخلاق است که ازفاعل عفعول تجاوزمیکند 
مانند : کرم وسن وشرف. 


۸ بر خی قو اعد برای شناختن 


a + 


وزان شش باب 
١‏ هرگاه قعل اجوف با تاقفص واوی با مضاعف متعدی باسد 
5 ۴ ر £ 2 ا ٠‏ 
غالبا مضارع آن بعل خواهد بود مانند : قال يُقول (اصل أن : قول 


س ار نے ی لے ہے اسای س ا لے و سي اا سے چ ا 
یقول) ودعاید عو (اصل :دعو يدعو )ومده‌یمده (اصل: مددهیمدده). 


۲ مضصسارع ازقعل‌مشال چەر ات4 چە واویغالباً بروزن يفول 


سے یر رچ ا اق اکر 


می آید چون : وعد بعد ارر یسلو و یسین بیس و مضسارع فعل‌گاهی 
بعل ی آید چون : يط بیمظ و وجل وجل وگاهی بر وزن یښعل 
یآ ید چون : ور يرث ورژق بین . 
۴٣‏ دراجوف یا ناقص یالی مضارع فل » مکسور العین حواهد 
و باع بيع (اصل: بع يبع ) و ری ری (اصل: رییری). 
٤‏ مضصارع فعّل درصورنی شل حواهد بود که عن الفعل يالا م 
الفعل آن ازحروف شش گان حلنی (ه زه هح ۲ع خ٤غ)‏ باشد مانند: 
E‏ وجبه جبهة ومن يمع . 
باید دانست که عکس این قاعده کلیت ندارد یعی هرفعل که 
۲١‏ 


o 


10۸ اصول الصرف 


عین یا للام آن حرف حلی باشد لازم نیست ازین باب باشد بلکه از 
ت : ہے کے ی ې ا ا م ران 2 
باہای دیگر نیز آید مانند : دحل دحل ورجع يرجم : 


ی اتر 


۵ مضارع فعل» مفتوحالعین میہاشد چون عل بر مگراینکه 
مشا واوی‌داشد که درآ و ر لت عين‌الفعل مضار ع نیز گاهی مکسور 
ر ا ل ب و ر 5 5 4 ر 
ی اید چود: وق بق وورٹ‌یرٹ. درچهارفعل ازغرمثال واوییفعل 


ق § غ قق س لل 


ہے # ال نت ۶ ۶ 
ر ل ۴ هردو آمده است و آنا عبارتند از : حسب بحسب یا بحسب 


e‏ سے م 


ا ر E‏ ق رو و مړ بر رة ال عر اچ سے لر 
ونم ینم یا ينح ویش س جرا باس و ییس ییبس یا ییہس . 
٦‏ مضارع از قعل رة 8 است . 
اش ح رکٹ عین العغل در دعل مر اند حر كت‌عين‌الفعل مضارغ 
و ## ي ا #ر ي ہے سوا ږ 
است مانند :| کتب واجلس واش رب که مضارع آہاتکت ب وتجلس 


ا زر 


— REF 


۲ 


٩‏ وزان عل لای مز بد 
فعل ثلاٹی مزید یا دارای یك حرف زائد اسٹ یا دو حرف زائد 


باسه حرف‌زاند. ا گریك حرف زاند داشته باشد دارای سه باب‌است: 


١-آفڪل‏ بعل افعالاً چون GE‏ اعلاماً. 

۲- قعل يضعل فعا و تفعلَة ون ٤‏ ي تلا وتر 
رر و كن ت 
يبصر تبصرة 


از 


۴۳ فاعل يغاعل مفاعلة وفعلا چون حاطب حاطب مخاطبة 


درین سه باب » درباب اول زه قطمع ودر باب دوم تکرارعین 
الفعل و در باب سوم الف بعد از فاء الفعل زائد است . 
اگر دوحرف زائد باشد پنج باب مشہور دارد : 
١-ائنفعل‏ قعل انفعالاً چون : انقب ينقلب اذي لابا . 
۲ افتعل تول افتٍعالاً چون : اجْتَهَد يهد اجْيّهاداً. 
٣‏ تفاعَل يعفاعَل تَفاعُلاً چون : تصاعد يتصاعد تصاعداً . 
ئ تفل يتفعل تشعلاً چون : :تع با بلا 
i‏ 


٥-افعل‏ قعل (فولالاً چون : اضفر ضفر اضفبرارا. 

درین پنج باب حروف زائد بارتیب عبارتند از: ١‏ آنا در 
باب انفعال ۰« أ ت » در باب افتعال ۲« ت | در باب تفاعل › 
« ت وتکرار عین‌الفعل درباب تفعل »« آوتکر ار لام الفعل! دریاب 
افعلال . 

اگر زائد سه حرف باشد » دوباب مشېور دارد . 

| استفعلىستفمل است شالا چون: اقيم تف اسیفھاما 

۲ افعال ضعا لقال جر [حمار ماز اخمرارا . 

حروف زائد در ینک وبا بت رت4 عبارت است از: هزه و س 
وت در باب استضعال و« هزه والف وتكرارلام الفعل ١‏ در باب 
افعیلال . 


4 


۰ وزان فعل رباعی مجردوربادی مزید 

فعل رباعی رد دا رای يك وزن مشہوراست : قعل بعلل قعللة 
وفِغلالاً چون : ززل بزل زرل و زرالا . 

E 
ندارد : تفعلل تفع لل تفللا حون : تز لرل زرل ترأزلاً .حرف‎ 
. زائد تا ميباشد‎ 

ویا دارای دو حرف زائد ات وآ دارای دوہاب اسٹ : 

١‏ لقنل يمنال افینلالاً چون: احرج يخرن إخرنجاما. 

۲-افعلل بشعلل افعلالاً چون : اطْمَان طمن اطرئناناً. 

روف اند نے تی ارت ا ستاو ةا ن خریات افملال 


و« أ -تکرار لام دوم » درباب افعلال . 


o 


چند پاد آوری 


۱-لازم‌نیست که هرفعل حردی بیکی ازابواب مزید برده شود 
ویا آنکه عرد هرفعل مزیدی استعال شود مشلا خلا» لیس وبس که 
ازافعال محرد هستند فعل مزیدی ندارند ونیزافعال محرد وزع وتَاهّب 
که مزید هستند هیچگاه استعال نشده اند . راه تحقیق این قسمت 
مراجعه بکتب لغٽت وشنیدن ازال زان است . 

۲ح رکت‌عین الفعل مضارعدرشش باب ثلای عر دمعلوم گفته 
شد واهًا حرکت ماقبلآتحردرمضارع معلوم غر ثلای غر دهیشه مکسور 
است مگردرابوا که اول آنا تاء زائدی باشد یالام‌الفعل مکررباشد 


كەدرآن صو رت‌ماقبل آخرمضارعمانندماضی مفتوح‌خواهدبودمانند: 


کا ا ۴ E‏ ل يش س س ي ا چ ا س و 
نشرف يتشرف و تداحل یتداخحل و تد حرج یتدحرج و حمر یحمر 


واحاریار. 

۳ حروف مضصارعت درافعال معلوم ميشه مفتوح‌است مگر در 
باب:افال » تفعیل ومفاعلة ازثلای مزید وباب فعلله از رباعی عرد 
که حرف مضارعت درآ ما مضموم است . 

۳٦ 


کيقيٽ ساختن فعل هول . 1 
٤‏ برای ساختن فعل حهول درماضی حرف اول رامضموم وماقبل 
آخررا مکسور ودر مضارع حرف مضارعت را مضموم وماقبل آخررا 


درافعال شر دات ا گردراول مأضی تاء زائد ا ا فاءالفعل 
ج 


M i 
. مضصموم ميشوند مانند : تصرف وتدحرج‎ 


و اگر هزه وصلى دراول وتاء زائدی دروسطط باشد هردومضموم 
میشوند چون: ا کتسب و احرج واگربعد از فاء الفعل الف زائدى 
باشد تبدیل بواو میشود مانن قویل و تقو بل عهول قال و تقایل . 

در افعال معتل نیز تخیبر انی در حهوها داده میشو د » برای مډ نه 


ر یپ 


شل 2 
درینجا چند فعل معلوم ودر مقاہل آہا هول أا نوشته میشود: 


معلوم مجهول معايرم مجهول 
ص ن 
قال قیال حاطب حو طب 
e ğ 1‏ ص ر 
يقل يقال 2 2 
لے ن ص ر چ ے چ اق لر ج ي ,ل 
وا | 2 ةا 
1 
لے وار لے ,شر 9 
بقیم يام دعا دغی 
ي وم و ي ا 
اتا سیر ردغو ید ی 


TY 


۱١‏ چزا افعال مجر د را بابو آب مزید میبر ند ؟ 

نقل فعل محرد بیکی از ابواب مزید غالبا منظور غرض معنوی 
است که از راه نقل عرد مزید بدست می آید . 

درینجا برای هرباب چند غرض را که مهمتر است بیان میکنم: 

معائی باب افعال 

|-متعدی کردن فعل لازم مانند : کرم عل وا کرت . 

۲ ازحالی بحال دیک دران مائند: آغدالبعريعى شاردارای 
ده شد . 


2 + ا سر وري # ا ا 
۳ دریافتن مفعول را ہر وصف عامی مانند : آحمدت علیا و 


رن 2 ار 


خلت سعدا یعی على راستوده وسعد را بخیل دریافے . 

٤-داخحل‏ شدن در وقت مانند : اصح ربد و اَمُسی یعنی فرید 
داحل صبح وعصرشد . 

مماتی باب تفیل 

. متعدی کردن فعل لازم مائند : قرح سود و قرحت فريداً‎ ١ 

۲ دلالت بر بسیاری درفعل یا فاعل یا مفعول مانند : مُوتتٍ 
الال غ راف وى ارا 
۲A‏ 


= س ن س ہے س ی م ۔ لے ے٠‏ س 


معانی اواب مزید e‏ 


ر 


سر تيال 
٣‏ نسہت دادن مفعول باصل ‌فعل مانند : فسقتهۀ وکفرته یعی 
اورا بکفر وفسق نسبت دادم . 
= *ږ ر اط i‏ کا : 
٤تشېبه‏ مانند: قوسا لشیخ وهل ل البعر یعی مر دپرازلاغری چون 
کان و شرچون هلال گردید . 


معانی باب مفاعلة 
سوال برمشارکت ميان دو تن در اصل فعل مانند : اعم 
سعيد فريداً وحاطب عل حسناً . 
وللت رئا کد مانن ضاعف الله جر 
معانیاپاب تفاعل 


١‏ مشا رکت ميان دوتن یا یشار مانید : تخاطب عل و جسن و 
ت ۴ ص ت ےن ال 

۲- تظاهر بچیزی که در واقع وجود ندارد › مانند : تغافل سعد 
وتمارض در وق ی که غفلت و مرضی وجود ندارد . 

۹ ص ص آل س ي ا اقبي تي 

. برای مطاوعۂ ' فعل چون : کرت الخشي فتك‎ ١ 

١‏ مطاوعه مدر باب مفاعله است و ریش" آن طوع است یعنی قبول کردن و 
پذ رفن ومقصود از مطاوعه در اینجا آنست که فع که بفعاعل نسبت داده میشود قابل 
اتجام یافتن و پذررش باشد چنانکه درمال بالا این معنی درست‌است ول نمیتوانم بگوئم 
کسرت ااء فتخسر زرا طبعا ڀذ رش وجرد بدارد 


۳۹ 


1 اصول الصر ف 


ایر ص 
۲ برای تکلف مانند: تحال وتشجع درباره کسیکه بزحمت 
و مشقت خود را بحل وشجاعت وادارد . 
کے یق کسی ي اض 
۳ برای دوری کردن ا وتلم یعی ازگناه ومذمّت 
دوری کرد . 
معانی باب افتعال 
ا ب فد و چ فرق 
-١‏ برای مطاوعه" قعل »چون : جمعت القوم فاجتمعزا . 
۲ برای کوشش در تحصیلی اصل فعل ؛ مانند : !كسب بعی 
با کوشش کاس کرد . 
معنی باب انفعال 
این باب هیشه لازم است و برای مطاوعه عل می آید » مانند : 
ا Ty.‏ ر 
معانی باب استشعال 
برای خواستن وطلب کردن چون : استخفر واسترح , 
1 برای گشتن از حالتی بحالتی مانند : سجر الطب عى 
حاك مبدل بسنگك شد . 
بزرگ دریافت . 
i‏ ¥ 


معالی افعال مزید 1۹1¥ 


معنی باب تفغلل 
۳ و س چ 1 
این باب نیز برای مطاوعه" فعلل است » مانند : د حرجت الكرة 


عدر جت . 
معائی سائرابواب 
سایر ابواب مزید که برای آنا معی حاص ذ کر نشد غالباًمعی 
الوا ا ی ا کن 
فعل محرد ومزید فرق‌ باهم ندار دم گر هک درمز يداندكبالغه وتا کیدی 


وحود دارد , 


Rg 


۳۹ 


وجوه أصلىی افعال 
ر 
ذب عل بکب فرید | جللسش ياسعید - 
ائا 1ساف غداً۔ انت نکل علیا - فری سوف 


٣‏ ,# = س 5 ا »ي ر ج 
برع - اقرا ۔ علمنا - ليجلس كل 


افعال دارای سه زمان وسه صورت اصل‌هستند: ماضی» مضارع 
وأمر . 

فعل ماغی : ماضی فعلراست که بر کاری یا حالی در زمان‌گذشته 
دلالث میکند مانند: کتب رید حسن عل . گاهی نیزماضی باقرینه 
برزم‌انآینده دلالت میکند مانند: انشاءالله - واد كاه - ذل ا 

فعل مضارع : مضارع بر کاری یا حالی در زمان حال یا استقبال 
دلالت دارد مانند: فرید بق أً الکتاب -سعید جم ف‌الامتحان : 

هرگاه سین ہا سو ف به مضبارء داحل شود معی آن خصوص 
استقبال میگر دد مانند: 0 

فعل امر : امر ہر حالی یا کاری درزمان حاضر یہی زمان مستقبل 
متصل بحالدلالت میکند مانند : ِدْعَب إفهم . 
۳ 


وجوه اصلى‌افعال 114 


بادآوری۔ تقس فعل بوجوه سه‌گانه از نظر زمان واز نظرصورت 
ظاهر افعال‌است که‌ازسه زمان ماضی‌ومستقبل وحال ونیزازسه صورت 
یاد شده حارج نیستند ولی تقسهات دیگری ازدظرمعی درافعال وجود 
دارد که زمان وصورتاصل افعال در آناتغیرنمیکند؛و اغا 
ازن ہی » جحد استفهام وامرغایب : 

نشی:فعل‌ني‌باافزودن حرف نو (لا) برمضارع‌ساخته‌میشو دوزمان 
وصورت مضارع تخیر میکند بلک امع ی ائہای خبری مہ دل ععی می 
حدر ی میشود مانند : ندشن عل : 

تھی: فعلنھی نیز با اف زیت چا شی یاد جز اینکه ميان فعل 
نی وفعلنهی‌ه‌ازنظر تلفظ وهی ازنظ ر حالت‌اختلاف است بدین گونه 
که لای نافه درلفظ وحالت فعل تخیر نمید هد زیراآخرفعل نی‌مانند 
فعلمضارع مرفوع وحالت وجهت فعل«اخباری!است » درصورتیکه 
لای ناهیه آنحر فعل را عزوم وحالت اخباری را تبدیل بحالت انشافی 
میکند مانند : لاتظلے' - لاتذهَب 

جتحند : بااضافه شدن ٤‏ برفعل‌مضارع وعزوم شدن آحرمضارع 
درست مي شود مانشد : يذهب عل . بايد متو جه بود که فعل جحد از 


1 


نظر معی فعل مضارع مننی درزمان‌گذشته میباشد › پس يذهب بعی 
درفته أست . 

استفهام : از اضافه كردن حرف استفهام (هَل) برمضارع درست 
مشود » درلفظ و زمان تغیری حاصل نمیگردد ول معی از اخباری 
تبدیل باستفهای (انشانی) میشود مانند : هل يقرا فریة ؟ 

امرغایب : ازافزودن لام مکسور ال برمضارع و عزوم كردن آ خر 
آن وتہبدیل معي احباری نایر ف مشود مافنل : کي فرید. 


۳٤ 


۴ چگونگی صر ف گر دن افعال 

ریشه‌وپایهصیغه‌های گوناگون‌افعال ازجهت اشتقاق‌وتصریف» 
مفرد مذ کرغایب ازفعل ماضی است»› زرا تنهاصیغهی که معین کننده 
وزن وساحټان‌فعل‌وخالی ازحروف زایداست‌هان صیغه میباشد . ازین 
جهت است که د رکتب صرف عرلیتصریف افعالرابرای تعلم مبتدیان 
ازین صیغه شروع میکنند . 

فعل ماضی : هر فعل از جهت انتسااب بها عل دارای این اقسا م مشو د: 
فاعل یاحاضراست یا غاي ب رهلک از ر اقسرام دو‌گانه یا مذ کر است یا 
مؤنث و هر یات از دو قسي ابر یامفرد است یا تشنیه یا جمع . برای 
حموعغ این اقسام دوازده صیغه لازم است . دوم ورای متکل 
مفرد (متکل وحده) ومتکل جمع(متکلمع‌الغر) بر آنا اضافه میشود» 
در نتیجه برای هر وجهی از وجوه اصل افعال در عرلی چهارده صیغه 
وجوددارد جزاینکه درهروجهی بر خی صیغه‌هادر لظ مشر ویکسان 
شستك , 

صیغه‌های چهار ده گانه ماضی با افزودن علامت وضیائر: (ث - 
ا- و انت تو ا ےنت ما) ب آحرریشه‌یعیبآخرمفر د 


٣د‎ 


1۷۲ اصول الصرف 


غایب مل کر ماد ی در عام اقسام افعال جه مدر د وجه مزید؛ ثلای‌یارباعی 
موافق جدول زیرساخته میشود: 
جدرل ساختمان صیغه‌های چهارده‌گانه ماضی باافرودن 


ضمائر وعلامات باحر ریشه 
عاضی 
مرد a‏ 


(ازریش"علے) | (ششصیض ارت علمت علمتما علمسشن 


| روصي ۲ رمث علينت ‏ علي 


فعل مضارع : فعل‌مضمارع‌نیزمانند فعل ماض‌دارآای جهار ده صسخه 
ا 

ساخم‌ان‌صیغه‌های چهارده گانه بدین گونه‌است: یکی ازحروف 
مضارعت (ی - ت -|-ن) براول ریشه" (مفرد غایب مذ کرماضی) 
وضابرمتصل : أن - ون ن ین باحر آن موافق جدول زیر در تمام 
اقسام افعال اضافه ميشود : 
7 


چکونیی ساختن افعال ۱۷۳ 


جدول ساختمان صیغه‌های چهارده اله 
مضارع از ریشه عام 
مقر د زليه 


ن س ھښ سے وس ار ج چ ص سے ا انت 3 

غارب و کر پيعلم يعلمان دعلمر ن 
(ششصيع | بوتت تنت تئتاة بل 
مذكر قعل تعلمان تعلون 


: حاضر 
مضارع چ = = MM‏ بے چا ص سے س ق ي ت 
(ششصيغه) | مؤنث تعلمين تعلمان تعاسسن 


| (دورصیغه 


امر۔ فعل امر نیز دارای چهار د عه است که شش صیغه آن 

بشام امرغایب نامیده میشود , مر غاب ازشش صیغه غایب مضارع 
سالحته میشود با افزودن لام مکسوری در اول مضارع و جزوم ساخحتن 
آخ ر آن . دوصیغه متکل امر نیز از نظر ساخمان ظاهر مانند امرغایب 
باافزودن لام امردرست میشود . شش صیغٴ دیگررا امرحاضر گویند 
واز شان صیغهخاطب مصاوع ساخته میاشود بین گونه که اگرمابعد 
حرف مضارع سا کن باشد حرف مضارعت را حذف وبجای آنهزه 
قطعی در باب افعال و مزه وصلى در سایر افعال محرد و مزید اضافه 
و آخرفعل را محزوم میکدند واگرمابعد حرف مضارع متحرك باشد ؛ 
۳۷ 


1¥ اصول الصرف 


حرف مضارعت را حذف و آخر فعل راساکن میکنند . 

بادآوری e‏ افعال هیشه مفتوح ودرسایرابواب 
مزید یشه مکسور و در ابواب عرد اگر عين الفعل مضارع مضموم 
باشد هزه نیز مضموم ودر موارد دیگر مکسور خواهد بود . 

مثالها: 

امرغايب : ليع - ليغلا - ليعلموا- 

لتنا -يبنتن. 
ار جاضر : اع - إعلا-إعلَمرا _ 
لعلو اعلا - عل . 


ك :لام يتم 
ازمضارع عل 6 
(امرحاضی) E‏ 


صغ لرل 


از مضارع يشر 
ر آمر حاضر ) 


از مضارع بعلم 
(امرحاضر) 


A 


4 لازم ومثعدی 


اا لے ن ر بے ت ار ئ ي ل 
ھی لر ب قر عى ا د ارات 
الكتاب - خسن سعيد - اكرست الال ب 


EE *‏ س ھ ت n u‏ 
| لسن ق - من علمتى حرفا تبر ف 
صبداً . من حشر شرا لاخيه وقح فيه. 


اگر معنی قعل در فاعل تمام شود آآرفعل را لازم گویند مانند : 
راحالشتاء» جاءالر بیع » واگر معنی ازفاغل مواضوع دبگری تجاوز کند 
آن فعل را متعدی گویند مانند؟ اکت كتل . 

ازافعال‌ثلانی‌غر دباب‌فعل بعل وازابواب‌ثلای‌مریدباب انفعال 
هیشەلازم است.سایرابواب گاهی‌لازم وگاهی متعدی استم‌ال‌میشوند. 

عموماً افعالی که دلالت بر یکی آز اوصاف خلب یا طبعی ویا بر 
حالات جسانی وعوارض داخلی ویابرقبول وپذیرش ود گرگونیدلالت 
کنند لازم هستند مالك : جسن د شرافت ب غر کرت عطشن ‏ 
جوع نوم اجماع - انکسار - احمرار و نظایر اينما و افعالی که بر 
اجام دادن کاری دلالت کنند : وضع رفع - نع جمع- ا 
َصر۔ !کرام -تعلم - استخراج وامشال ایا متعدی هستند . 

۳۹ 


٥‏ معاوم وم چپو ل 

اگر فاعل معلوم باشد ودر کلام آورده شود درین حالت فعل را 
معلوم گویند مانند امثله‌گذشته و اگر فاعل معلوم نباشد یا بعلّی در 
کلام آورده نشود درین صورت فعل راهول خحوانند مانند : سرق 
المحاع . فعل حهول غالبا ازفعل متعدّى ساخته ميشود . 

کيفيت ساختن فعلمجهول ټوا ېټ بدیل فعل معلوم بفعل حهول › 
در ماضی حرف اول وهر جرف متحر ك بعد ازان رأمضموم و ما قبل 
آخررا مکسور میکنم مانند : نھر -ا کرم تضرف - اکتسب ۔ 
ترج ودر مضارع حرف مضارع را مضموم وماقبلآحررا مفتوح 
میسازم مانشد : ینصر یکرم يخر . 

بادآرری : درافعال ثاای حر د جوف »حرف عل در حھول ماضی 
تبدیل بیاء ودرحهول مضارع تبدیل بالف میشود مانند : فيل وبیع 
ویقال ویباع حهول قال وباع و يهول ويَبيْمٌ و در افعال ثلای مزید 
الف باب مفاعله وتفاعُل در هول ماضىتبديل واو ميشود مائند : 
قوب وشوه وتقوبل وتشوهد محهول: قابل وشاهد وتقابل وتشاهد. 
٠‏ 


فعل تصرف وفعل جامد فعل متصرف آنست که وجوه ماضی و 
مضصارع و امر ونيز صیغه‌های گوناگون آن ازهرزمانی‌صرف شود مانند 
غالب افعال . 

فعل جامد آنست که از انواع وجوه فعل و صیغه‌های بسیار آن 
فقط باك یاچند صیخه ازآن صرف شود مانند: غ وبشس(خصوص 
مدح و ذم ) وعَسی ولیس که فقط برخحی صیغه‌هایماضی آنا صرف 


i 


e 


En 


١ 


۱٦‏ مدر و اسما د ا مشق آزان 
مشتق وجاهد 
مشتق۔ هر کلمهلی که دارای ريشەلی باشد وکلات دیگّری در آن 
ا ار مشر اش ان رای دونك » مائند کلمات : عالم ‏ 
فهامه - آفضل که از ریش : علقم و قضسل مشق مشتق شده اند وکلاتی از 
قبیل : معلوم ءآ علم؛ عل ملم مفهوم » هی » تفع » افهام: 
ا ET‏ تھا ف اسا + ریشه هستند . 
جامد -کالمهی‌است که دارائ ریشەلیغرازخو دش نیست وکلانی 
با آن در ریشه وساحماں مسار لیستند مانند : حجر؛ شجر وقمر. 
أف . مددر 
مصدرثلای عرد ریش مشتقات است‌وعبارت‌است ازاسم‌جامدی 
که دلالت کند برحالتی یاکاری مانند : قرح ونر . 
مصدر بردوگونه است : قیاسی وس ماعی . 
مصدرقیاسی درابو اب غرثلای‌عرداست چنانکه o a‏ 
مصدر میمی که بعداً حواهے دید قیاسی است ولی مصادر ثلالی خرد 
ماعی و دارای اوزان ہسیاری است . 
۲ ) 


تصدر واسماء مشتق ازان 14 


أوزأن «صدر اتی همجرت 
مصدر ثلالی عرد متجاوز از سی وزن دارد که فقط از راه تتبع 
کدب لغت وشنیدن‌ازاهل زبان میتوان مصدرهرفعل‌را بدست آورد. 
درینجا بذ کراوزان مشہور متداول برحسب‌تقارب وزن وشکل 
میپردازم : ) 
ا-فغل -فعْل - فل جو :0 ع ass‏ 
فعّلة E‏ : رة عصمة و 
۴ قعل - فعلی - فعلی چاو دوک - ذکری - بشری . 
٤‏ فعلان - فعلان یلان ادن چون: لبان (ازلوی یلوی)_ 
حر مان - غفران - جرلا . ) 
2 قعل - فمل - فعَلچون: علب عق صخر هدی. 
ت فعلة -فعلة چون :غلبة سرقة . 
۷- قعل - فعال -فعال چون EET‏ 
۸-قعالة - فعالة - فعالة چون : شرافة - وراية - بُغاية . 
۹ فعول - فول چون : حول E‏ 
١-فعولة‏ - فعولة - چون : ضصرورة- صعوبة . 
۱ فیّل - چون : رجیل - زف - نجیر . 
۴۳ 


1۸۰ الا 
ا ا 
a EY‏ رة فلل د 
۳ فعالية چرن : كراهيّة 
ا رت چ وت 
٥‏ تفعلة چون : تهلكة . 
چنانکه گفته شده مصادرثلائی عرد سماعی است وقاعده‌ی‌ندارد 
ولی از روی استقراء در موارد ذیل غالباًوزن مصدر معلوم است : 
١‏ افعالی که درمعی آنہانوعی ازجنہش واضطراب باشد مصادر 
آنا بر وزن فّلان ی آید لانن ضر بان ؛ توّسان » عبان »حيو ان › 
جولان ؛ حفقان , 
۲ اگر فعل بر صقت زپیشةن دلالت کند مصد ر آن غالباًبر 
وزنفعاله است ٤‏ چون: كتابة » زراعة » صباغة »حباطة حياكة تجارة . 
۴۳ا گر فریاد وآوازی را بر ساد ویادلالت بردردی کند بر 
وزن فعال وقعیل یآید» چون: سرا خ-بکاء -زشر- غویل۔- شیق- 
زفر۔ صداع - ز كام _ سعال . 
GE:‏ ر بر معی رانک دلالت کند بروزن فغله مآد ؛ چون : 
خضرة و صفرة. 
-٥‏ مصدر باب فمل غالبا بر وزن مرل با فعالة اسٽٿ » چون ؛ 
کدورة سھولة شر افة ا 
£ 


ب ۔ مصدر میمی واسم زمان و مکان 

مصدر میمی مصدری‌است قیام یکه در افعال ثلای‌عرد بروزن 
فعا یا مول ودرافعال غبر ثلائی بر وزن اسم مفعول هان فعل ی آید 
مانند : منظر- مدخل- محل مخ رج - تخر ج. درپاره‌ی‌ازکلمات 
مصدر میمی برخلاف قاعده بروزژن مفعا:آ مده است مانند : مرجع 
ورف ول درمشال واوی ودر معتل العن ای غالبا بروزن مفعا یآ ید 
چول : مود مومم مورد بی مبیع مير مشب : 

اسم زمان واسم مکان ۔ اول برای تعیین زمان وقوع‌فعل ودوم برا 
تعیین‌مکان وقوع‌فعل وضع ‌شده‌اند ووزن آن دونیز مانند مصدرمیمی 
در ثلائی محرد یا محل است يا مفعل . ۰ 

اگرعين الفعل مضارع مضموم يا مفتوح ويا فعل ناقص باشد 
اسم زمان ومکان غالباً بر وزن E N‏ 


چ 1 سے ج 1 

مدعي مر . 

واگرعین الفعل‌مضارع مکسورویافعلم‌شال باشد » بروزن مهل 
E dG‏ 
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1A۲‏ اصول الصرف 


a e SS 
. آمده است مانزد ؛ :شرق مغرب مسجد - نبت - مخ روغرها‎ 

اسم زمان واس مکان از فعل غر لای بر وزن اسم مفعول همان 
فعل می آید مانند : مسي و صرف مک 

کک ر رور ھا ا ا او ا 
يلاد و غبرها . 


n E 


٤“ 


ج۔ اسم آلت 

اسم آل ت کلمە‌یی‌است مشت که برابزارووسیله انجام دادن کار 
دلالث میکند و دارای سه وزن اسٽ : 

١‏ مفعّلمانند: ملب (چنگال پرندگان - خلب‌یعی جراحٹ۔ 
کردن پناخحن ) . 

۲ مفَعَلَّة مانند : مِكّسَحَة(جاروب - کسح بعی روبیدن) . 

۳ مفعال مانند : مکیال ( ازمصد ر کیّل) . 

چن د کلم ه که دلالت بر آلتةدارد بروزن‌مفعل( بض مم وعین) 
آمده‌است مانند :مهن مس۴ N‏ وْْخْلٌ ول‌این وزن ماعی است 
ئه قیاسى . 

ا فرق میان اسم آلت مشق که ہر یکی از اوزان 
سه‌گان هآ مده است با اسمهای آلات جامد که وزن خحاصی ندارد آنستٹ 
که معی و مصداق کلات در اول وسیح است وحدود بشکل و هیشات 
معینی نیست چتانکه مقصود از مفتاح هر نوع کلیدی اس ت که با آن 
در باز مشود و مقصود از ميزان هر وسیلە‌ی‌است که با آن وزن اشیاء 
سنجیده مشود ول مفهو م ومصداق فاس (تبر) وقد م (تیشه) که امم 
آلت حامد هستند عدود است بابز ارعخصوص ومعی ی که دارای شکل 
وجنس خاصی میباشد . 
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د اسم فاول و اسم مغعو ل 

دلالت سکند بر آنچه فعل از آن صادر شده و بدان بستگی دارد . 
مائند : عام وکاتب : 

اس مفعول دلالت دارد برآ نجه فعل برآ واقع شده‌است مانند: 
معلوم ومكتوب . 

اوزان اسم فاعل واسم مفعول - اھے فاعل در ثلا حرد بر وزن فاعل 
و امم مفعول بر وزن مفعول ی آید مآنند امثله گذشته . و درغرثلائی 
سم فاعل بدینگونه ساخته میشود که از مفرد غایب مذ کر در مضارع 
معلوم حرف مضارع رای‌اندازم وبہجایآن مم مضموی قرار میدهم 
وماقہل آخر آن را !گر مکسور نباشد مکسور E‏ 
لے لل ر ي فر عر ل اق ے١9‏ لے ال۱ آل 
مقعاور ومد حرج ومتصرف ازیکرم وتار ويدحرج ويتصرف . 

در اسي مفعول که از فعل حهول ساخته میشو د فقط بجای حرف 


ا ا اناد مبدل ومرتضى ومد حرج از : 
ا ویرتضی ويدحرځ. 


e 


ھ۔ صت مشبیه 


صفتمشبّهه مشتق ازمصدرفعل لازم است‌ودلالت دارد برصفت 
و حال یکه غالبادر دارندٴ آن ثابت است یی آنکه در آن زمافی منظور 
شود مانتد : شریف‌وشجاع .بخلاف اسم فاعل که غالبا دلالت برحال 
یا کاری میکند که ثابت و دام نیست ودر آن زم‌ان مزظوراست مانند' 
نام وقائم . 

اوزان صفت مشبهه ‏ اوزان مشمور ومد داول‌صفت مشبّهه ازین‌قرار 
ست : 

١‏ فعیٌل‌وفاعل چون: حمید وطاهر. 

۲- قعل وفعّل چون :وع وخسن . 

۳ قعل فل فغْل- چون : خم وصفر وحر 

٤-فعال‏ وقعال چون : شجاع وْجَّبان. 


٥قغل‏ چون : دلول و وقور . 
٦-آفعَّل‏ چون : صقر وألگن. 
۷-فيعل چون : لوبي 

۸ قغلان چون : شبعان وعَطشان . 


س ا ا 
AT‏ اصول الصرف 
ا ا ا 

اوزاك صفت مشهة درهرفع که ازآن صفت مشه استعال شده 
است ماعی است ول از وزن ومعی افعال گاهی میتوان وزن صفت 
مشبھۂ آنا را بدست آورد زرا غالباً: 

| صفت مشبّهه فیل مکسورالعین بر وزن فمل م یآید مانند : 
حر وفرح ازفعل : حار و قرح . 

۲ از قعل مضموم العين بر وزن فعیل ی آيد چون : شريف و 
کرم وعظم 

۳ در افعای کد بررپگھا وبا گیا ویاحسنا دلالت کدند صفت 
مُشبّهه بروزن آفعل ی آید چونتآزرق - افرع -اکّل. 

٤-درافعالیکه‏ کرست کی با تشنکی یاس ری‌یاحالی نفسائی‌راہرسانند 
بروزن فعلان هی آید چون: جرعان » شیعان. ران » عطشان وغضبان. 

٥-فیول‏ خصوص اجوف است مانشد : سد aE‏ 

e‏ غامت مؤنٹ صقات مشهه مانند موث 
NES al‏ کس وة :سيدو دة ول 
دردووزل از اوزان مذ کور وزن حاص برای مؤّذٹ وجود دارد یکی 
وز آفعّل که مؤئٹ آن فعلاء است چون آحمر و حمرآء دیگری وزن 
فعلان که مؤنٹ آن قعل است چون طشان عطي ' . 


3 ت 


و۔ صينة مبالغه ‏ 

صیغةمبالغه ازنظر معی درحقیقت هان اس فاعل است باقصد 
تاکید ومبالغه مانند : عالم وعلام وفاضصل و مفضال . 

اوزان صیغه مبالغه 

1 فعّال چون : فضال وجار . 

قعاله چون : علامه ونساة : 

۳ فل چون : صدیق وشریر. 

£_فاعلە چوڭ : راويه وشاهرة : 

٥-وشعال‏ چون : مهذار ویکثار . 

E 

ات نول وقول ون : فيم ودوس . 

صسبغخة مبالغه از افعال لای رد ریخته میشود » جنك کلمه نیز 
ازغبرٹلا یآ مده است که برخحلاف قاعده است ازقبیل: دراك ویتلاف 
و معطاء و مطْلاف که از افعال ثلائى مزيد إِذْراك وإتلاف وإعطاء و 
اخادف ن ستل 


o1 


امم تشضیل برای بیان تفاضل بین دوموصوف و افزونی یکی 
ازآن دو بردیگر استعال میشود مانند : فری اعل من سعید . 

صیغة تفضیل بر وزن آفعًل است و بايد در فعلی که از آن آفعل 
تفضیل ریخته میشود شرایط ذیل رعایت شود : 

١‏ ثلا ی عرد باشد بنابر ات ازافعال غبرٹلانی نظر: استخر جو 
دحرج ریخته مشود . 

۲ تام باشد بنا بر بنارا فعا تافص )مانند : کان وصارریخته 
يشود . 

۴ متصرف باشد پس ازن وبس ونظ رآن دو ریخته میشود. 

٭-قابل زبادث و تبه باشد پس ار افعای ذظر مانت وعدم 
ربخته مشود . 

م ازآن فعل»آفعل وصنی ریخته نشد باشد پر ںازافعاٹی نظر 

ہے ان سے 
حٌَروحضروعی ریخته میشود زیرا از آنا مر وآخضرواعر ربخت 
سده اسٽت . 

ار ازافعالی که فاقد شرط لفضی هستند اراد" تفضی لکنم لفظى 


ا 


سے 


افعل تفضیل ۸4 


ازقبیل اشد اکر اقل - اضعف موافق مقصودی که دارم پیش از 
مصدر فعل منظور قرار میدهم و مصدر رامنصوب میکنے و مقصود 
خود را بعبارانی نظر: فرید ا کثراحساناً من سعید وسعید اقل استفهاماً 
من جعفنر وها اشد سواداً من ذاك بیان میکنم . 

هرگاه از اسم تفضیل صفت عال اراده شود بام ی که معرف بال 
باشد اضافه میگ ردد ویا برخو د آن اال دال مشود مشلا اگر خر اسه 
باشم بگوئے عل ازھ٭ مردم داناتراست (داناترین مردم است)بیکی 
ازین د وصورت تعب رمیکدم : على رالناس ياعلى الأعلم 

باد آوری : دو وزن دیگرازاوژان امشتقات وجود دارد که‌ازجهٹ 
لفظ شبیه‌بافعل تفضیل متو کازای‌هتان شا یطی است که برای‌افعل 
تفضیل ذکر شد . آن دو وزن عبارت است ازما آفعل وفع ب... که 
برای اظهارتعجب استعال میشوند مانند: ما أجُمل‌الربيع وآ کرم بعل 


یعی چقدر نیکوست ہار وچه اندازه بزرگوار است على . 


وا س 


o" 


۷ء هنسو ب 

هرگاه حواسته باشند امی را بچیزی نسبت دهند باحر آن باء 
مشددی ملحق میکنند . انقساب يا از جهت خاندان است يا ازجهت 
کشور وشہر یا ازجهت صنعت وپیشه یا ازجهت دین ومذهب ونظایر 
این امور مائند:علوی-ایرافی-نیشابوری -کسائی-اسکاق-عیسوی_ 
شیعی » صفراوی وغبر ها . 

برخی ازقواعد نسہت 

۱ هنگام الحاق اء نسبت ہ رکلم انات ان هد 
و جمع از آخر آن کلمه حذف مشود لا تیک مکئ و به 
عالِمّین وعالِوین‌عا لی مشود ْ هر چنین درجمع‌مکسر باغ نسبت عفرد 
ملحق‌میشود چنانکه منسوب ب هکثب ومساجد کتالی ومسجدی مشود 
مگراینکه جمع عل باشدکه درآن صورت ياء نسبت بخود جم ملحق 
کر دما تار و انا 

۲ ياء ازفعيلة! گرصحیحالعین‌ وغرمضاعف باشد حذف میشود 
چنانکه منسوب به احنیفه! حن میشو داما درجلیله وقو مه چون یکی 
مضاعف ودیگری معن ل العین است منسوب بہآن دوجلیلی‌وقو کی میشود. 
o4‏ 


موت 14۱ 


٣د‏ رق ل وقعبلة وفْعیٔل وفعَيْلّة اگر معتل الام باشدیاءزائدحذف 
وياء اصلل‌تبديل وار میڅو دوم قبل و اومتوج میکردد مانند:عَلوی 
و E‏ وأ وامية . 

٤-درکلمات‏ موم بالف مقصوره هرگاه الف سرمین پاچهارمین 
حرف باشد تب دیل بواو میشود هانند : عصوی ومَلهوى وصغروی در 
سیت به عا » Pr‏ و e‏ 

٥‏ در کاٹ حتوم بالف ممدودة هرگاه الف‌یرای تأنیٹ اشد 
قلب بواو مشود مانند : صفر اوی وهن گر اوی و اگر الف اصلىباشك 
ٹابت مماند مانشد : قرّای وابد ای 

٦‏ د رکلات عتوم بیاء منقوص | کر یا۶ سومین یا چهار مین حرف 
باشدقلب بوا ومی‌شو د ماندد: مو ی‌وقاضوی‌درنسبت بها تىا واقاضى) 
و اگردرمرتبة پنج باششے باشد حذف میشود مانند : مشتری وهستعلل 
درنسبت به مشتری ومستعل. 

۷ د رکل ات یکه حرف آ خح رآ ناح ذف شده است ا گر باقمانده‌بیش‌ از 
دوحرف نباشد » محذوف در نسبت برمیگردد مانند : آبّوی و دّموی 
منلسوب به اب ودم ولىی‌درنسبتبه‌بتت وأحت ت وأحی‌گفته میشود. . 

۸-دراعلام م رکب ا گرت رکیب آنا مزجی باشد درنسبت دووجه 


T7 


14۲ اصول المير ف 


جايزاسٽ : يڪي آنکه جزء دوم ذف و ڀاء نسبت بجزءٍ اول ملحق 
شود ودیگراینکه تغیری د ر آن حاصل نگردد ویاء بڄزء دوم ملحق 
گردد مللا در نسبت به بعلبك چایز است بگویے بی و بعلہکی ولی 
اگر ت رکیب اضافی ویا اسنادی ' باشد جزء دوم حذف ویاء پاخر جزء 
اول ملحق میگردد چنانکه درنسبت به دَیْرالقمر و تابط شراً دیْری 


—- ep 


mg =m,‏ بد ننا 


١‏ کالات مرکب در زبان عر ,رسه قسے هسٹند : مرکب مڑجی » مرکب اضافی 
وعرکپ اسنادی , مرکب مزجی آنستکه دوجر؛ کلمه چنان پیکدیگر متصل شده پاشند 
که مائند یک کلمه بنظرآیند مانند : معد یکرب و ,علبک م رکب اضانی از مضاف و 
مضاف اليه فراهم میشود مانند: عبدالله ود,رالقمر. مرکب اسنادی آنستکه ميان دوز ء 
اسٹادی باشد مانند تابط شرا . 
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۸- مغرد۔ نی ۔ جمع ۔ مؤفث ۔ مذ کر 


ت ت ت 


رجل۔ کب ۔ امرآقہارض ۔کتابان۔ قلمین - 
مس شر س۔غالة ‏ عالثان_ عالمشين _عالمات- 
رىجلان - مرم - مۇمن ‏ مۇمنان - مۇمنون - 


| 


آ ہے کے 
مؤنٹ ومذ کر : امے ازجهت نوع یا مذ کر است یا مؤنٹ . هك کرو 
مؤنث در جنس جاندار معلوم اسب مانت : فریدو فريدة - خحروس و 
ماکان اینگونه مذ کر ومؤبتث راکشیی میگویند. 
مؤنث لفظی ومجازی :درغرحیوان هرامی که مژنث لفظی وعازی 
نباشد مذ کراست و بیشتر ا مها درعری ازین‌ نوع است مانند : کتاب ۔ 
قمر. قل .تماما مها یکه آخر آنهابتاء زایدی (غبرازتاءمبالخه مانندعلامه 
وراویة) خم میشود جزء ا مهای مؤنٹ لفظی بشار ی آیند هرچند از 
نظر معی مذ کرباشند مانند : شچرة _کلمة- طلحة - معاویه اینگو ذه 
مؤنٹ قیاسی است و تاء زايد آن در وقف خوانده میشود . 
مقداری ازا مها ی آنکه‌علامی درلفظ داشته باشند مؤنث شناخته 
شده اند که از آنا تعبہر مؤنٹ حازی یامعنوی میشود مانند : ارض - 
o‏ 


ات اصول الصر ف 


سمس ید - نار وغر انها . شناختن اینگونه مؤنث فقط ازراه ماع 
ازاهل زبان ومراجعه بحتب لخت حاصل میشود . 

اسم مفرد۔ اسم ازنظر کمیت ومقدار یامفرد است ياتشنیه ياجمع. 
اگر معی ومفهوم اسم ياك فرد باشد آن را مفرد واگردوفرد باشدآن را 
تشنیه واگر بیشتراز دو باشدآن راجمع میکویند مانند : 

رجل - رجلان _رجال . 

تانیه ‏ برای ساحتن تشنیه الف و نون مکسور(درحالت رفع) ویاء 
E‏ 

العلم علمان اشریت كلامو مررات برجلین . 

بادآوری۔ ١‏ نون نشفگە در حاتت اناد جذ مشود مانند: هه) 
ا ب اهْلالْجنة E‏ باصعريهٍ. 

۴ درا" مهای منقرص ياء بحالت خودباقی‌ی‌ماند مانند:قاضیان 
واداعبان . 

۳- در مهای مقصور الف مقصوره قلب بياء ميشود مانند : 
فتیان وکبْربان . 

٤‏ درا مهای ممدودا گر هزه زابد ہاشدتبدیل بواومي‌ شود مانند: 
صحراوان وجضر او ان واگ ر هزه اصل باشد بحال خر دباق‌مماند مانند: 
قراءان ‏ کساءان جر اءان , 

o 


۹- جعم 
جمع بردونوع است : جمع ساام وجمع مكسر , 
الف :جمع سالم - هرگاه عفرد عالامت جمع ملحق گردد و تغيار 
دیگری درساخمان آن داده نشو د آن را جمع‌سالم گویند مانند: مسلِمّون 


۾ لي 


جمع مسل وستلهات جمع مسْلِمة . 

جمع سالم بردو گونه است : مذ کرومؤنث 

جمع سالم مذ کر - مفرد مذ کریترلکه میخواهم بصورت جمع سال 
در آورم یامشتق است یاجاماا. 8ا باید دارایاین‌شرابط باشد: 
عل عاقل۔ بسیط ۔ علامنتر مع مک رسام واو ماقبل مضموم ونون 
مفتوح‌است درحال رفع ویاء ماقبلمکسور ونون مفتوح درحال نصب 
وجرّ مانند : حمدون يا ماين جمع عمد . 

در صورت فقدان یا یا چند شرط نمیتوان علامت جمع مذ کر 
سام را بکلمات ملح کرد پسکلهات: هند » طلحة ؛رجل» قمر» عبدالله 
را نمیتوان بصورت جمع مذ کر سالم درآورد زیرا واجد شرایط نیستند. ) 

چن دکلمه پافت میشو د که برخلاف قاغده e‏ 
a E‏ شون خالمر تاغل ت هلون 
بنون» »یشون وپاره‌ یکلیات دیگر . 
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۱۹٦‏ صول الصرف 
ر ا ا ا 
اسع مشتق مذ کر را اگرخواسته باشم بصورت جمع سال درآورم 
کافی است که صفت از برای عاقل باشد مانند : ممن وعالم و افضل 
که جمع سام آنا مؤمنون ومؤمنین وعالمون وعالِمین وآفضلون و 
افضلین مشود . 
جع مؤنٹ سالم ۔ علامت‌این جمع الف وتا ی کشیده است که باحر 


کلہأا ت ملحق میشو د .ازاسماء» کلمات ذیل‌رامیتوانبصورت جمع مۇنث 
سالم در آورد : 

: ھر امی که درآ خر انتا تان ( تاء زائد ) باشد مانند‎ ١ 
شجرات وطلحات جمم شج رة وطلحة.‎ 

اعلام مؤنث مانند: زینبات وفاطات . 

۴ مصدرهای افعال مزید مانند: تمرینات و تدارکات , 

٤‏ -کلیای که نوم بالف مقصورة یا الف ممدوده باشند مازرد. 
صحراوات وفضليات , 

از اء مشتق یا صفات » هر اسم مشتق مؤنی را میتوان بالف 
وتاءجمع بست مانند : طالبات »کر عات » مؤمنات » مرقومات جمم: 
طالبة» كرعة › مۇمنة ومرقومة . 
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١‏ ھرامم‌ثلا ی کەعین‌الفعل آن حرف صحیح وآخرآ ن تاء زائد 
باشد هرگاه جمع بالف وتا بسته شود اگر بروزن فَغْلة باشد درجمع› 
عین‌الفعل»آن مفتوح‌میشود مانند: قطعة وقطعات . واگربروزن فعله 
یا فعّله باشد در جمع آن سه وجه جایزاست : فتح عین‌الفعل »ساکن. 
کردنآن وتابع قراردادن ن در ح ركت از فاء الفعل مانشد : جلسه و 

ا قر ر 

حجره که جمع آن دو: جاسات » جلسات و جاسات وغرّفات » غرفات 
وغَرفات میشود . 

۲- هرگاه قله معتل العین باشل دوجم عمآنعین الفعل فقط سا کن 
صعرات جمع صعبه وعدات وعذات جمع عده وعدذه وصلبات جمع 


ا 


صلبه وشدات جمع شده 


# 


1 


ب جممع مکسر 

جمع مکسرجمعی است که ساحټان مفرد آن د گرگونم‌یشود مانند: 
رجال جمع ر جل وعلاء ۔ جمع عالم و قواعد جمع قاعده . این جمع نیز 
با در مهاست با در صفات (مشتقات ) جمع مکسر در اسم بردوگونه 
است : جمع قلت وجمم کرت . 

جمع قلت - اگر منظور از جمع عددی ميان سه تا ده باشد کلهات را 
پیکی از اوزان چهارگانۀذیل جمځی‌بندم . 

١-آفعال‏ مانند : ضاف جع ْف . 

۲-آفغل مانند : ازل تع وجل 

۳-آفعله مانند : آغذبه جمع غذاء , 

٤-فعله‏ مانند : فتيه جمع فى . 

بايد دانست که این اوزان حصو ص جمع‌قلت‌نیست‌بلکه برای 
جم عكرت نیز با ذ کر قرینه ای قرینهمیآید . 

جمع کثرت - درین جمع عدد حدودىیست وهرچه ازسه ببالادلالت 
کند بیکی از اوزان جیع کارت جمع بسته میشود مانند اا ج 
رجل ونجوم جمع َم . 
1 


آوزآن جمع کرت 

اوزان جح ,کرٹ بسیاراسٹ و برا یآنقاعدەلینیست جزاينكەغا لا 

1 اسمهای تلانی عرد بر یکی ازین اوزان جمع بسته میشوند : 
فال وقول وفعال مانند: اراس جمع قرس ورجال جمع رَجُل ونجوم 
جمع نج گاهی بر فعّلان نیز جمع بسته میشود مانند : ردان جمع 
رد ( پر ند کوچکی ) و ا گرام ثلا جوف باشد غالبا جمع آن بر 
وزن فعلان است مانند : جر ران وتیجان ونیران جمع جارو تاج ونار. 

۴ مؤنث اوزان شلا گر فعله بافعله باشد جمع آن فعال میشود 
مانند : قصعه برقصاع ورقبه ر ی ت 
رقّه وغْرَف وفعله جمعش فل است چون مله مدل . و قولّه جمعش 
قعل است چون معده ومد وله برفدَل جمع بسته میشود مانند:تكّمه 

۳ مزید ثلاٹی اگر بر وزن فعال یا فعول یا فعیل باشد جمع آن 
آفعلّه یا لان یا فل میشود مانند :آزمنه جمع زمان و آغربه وغربان 
جمع عراب وروا ځور جمع حار و عمد جمع ود وآعوده جمع عاد 
وأرْغِفّه جمع رَغيف . 
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٤‏ مزید ثلا که در آخ ر آن الف مقصوره باشد جمع آن فعال 
مپشودمانند : أن ی براناٹ .اگر در آخرکلمه الف نمدوده باشد جمع 
ن فعالی بافعالٰ میشود مانند : صحراء برصحاری یاصحاریئ. 

اگرالف‌زائده دراول کلمه باشد جمع آن از راه قباس برافاعل 
است مانند ؛ [صبّع براصابع وآنغله برانامل. 

٥‏ مهای رباعی عرد از روی قياس برفعالل جمع بسته میشوند 
مانند : عر برجعافر ودره بردراش . 

٦‏ کلماتی که مانند : فرظا سادرم رتب چهارم مدّة ' زائدی دارند 

جمع آنا افاعیل یامفاعیل پافعالیل‌میشود مانند: أعجوبه براعاجیب 
ومِصباح برمصابیح وعصفور برعصافر وقرطاس برقراطیس. 


١‏ مقصود ازمده : واو ماقبل مضموم‌زاو) ویاء ماقبل‌مکسور(رای) وال است. 
این حروف چنانکه از پیش گفته شد درحفبقت جای ح رکات استمال میشوند . 
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جمع مک رڊرصفات 

١‏ صفات د فی‌غالباً برافعال یافعال جمع‌بسته میشوند فانند: 
صعاب جمع صعب و آبْطال جمع بطل و آخرار جمعحْر . گاهی نیز بر 
ر ٣‏ چ یر ہے 
فعلان وفعلان جمع بسته شده است مانشد : حلقانجمع خلق‌وض هان 

ا 
e” RA RE‏ : 

۴د رکل ائ کہ حرف سوم آ باتوی است | گر بروزن فعا بهشد 
ر شر ا ال 
واد و اگر بروزن فعال باشغالیاً پرفعلاء چہع بسته میشود مانند : 
شجَعاء جمع شجاع . وار بروزن فعیل باشد جمع آن غالباً :فّلاء يا 
فعال یا فمل ا آفُعال یا لاء یا قله حواهد بود مانئد : شہداء جمع 
ا وکبار جمع کر ونذرجمع‌ندیر واشراف جمع شريف وأَصدقاء 
جمع صدیق وآچله جمع جلیل. 
مانند: آحبه‌وآحباء جمع حبیب وآعزه وآعرّاء جمم‌عزیز وله وآخیلاء 

فعیل معیمفعول اگرمعی آن مشتمل برنوعی‌ازآفت ودردباشد 
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وجرحی ج جرح : 

مؤنث فعیل‌غالباً برفعالیافعائل جممبسته میشود مانند: باح 
جع صبیحه وصبیح وكرام ورام جم عکر یه . 

'گرصفت بروزنفاعل‌باشد غالبا برفعلاء اال ياقَعلهياآنعال. 
يافغول يا فليا فعال جمعبسته میشود مانند : فضلاء وكاب وطلَبه 
وآصحاب ور کوعور کم وتاج فاضل‌وکاتب وطالب وصاحب 
وراكع وتاجر. 

اگرفاعل ناقص باشد بروزن فعله جمع بسته میشود ولام الفعل 
آن قلب بالف مب گر دد مانند : قضاة ؤهداة وذعاة جمع قاض وداعی 
وهادی که اصل آنا قَضيّه وهدیه ودعوه بوده است . 

منت فاعل برفواعل جمع بسته میشود مانند:ضابطه برضوابط 
وقاتمه برقواتم ورابطه بر روابط . 

٣‏ جمع قعل وقعلان»فعال وقعای وجمع فعلى»فعًل‌میشوده‌انند: 
عطاش جمع عطشی وءطشان وسّکاری جمع‌سکران وصغ ر جمع صغری. 


درجمع سکران سکاری بض" سین نیز آمده است ,. 
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٤-آفعل‏ وصن غالبا برفغلان وفعّل جمع بسته 0 
حمُران وخترجمع تر و سودان و سود جمع آسود . هی چنین لاء 
مؤنٹ آل برفعٌل جمع بسته مشود مانند : حور جمع حوراء و عبن 
SS‏ 
غین شده است . 

٥-آفعّل‏ تفضیل بر افاعل جمع بسته مشود مانند : فال و 
آکابرجمع افضل وا کر . روموت ا ن درکیم دس مهوم ما رعرع ب 

تذکر- اَفْعًل وص جمع سام نستهرغیشود ول آفعّل تفضيل جمع 
سالم نیز بسته میشود مانند : افضلون واکبرون جمع افضل وا کار . 


ا 
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جمع بر جمع 

برخی ازجموع ؛جمع مکسریاجمع سالم بسقه شده است مانند : 
آقوال که برآقاویل وا کلب کہ برا کالب وکلاب که برکلابات جمع 
بسته شده است . 

جم بسن جمع قاعده ی لدارد بلکه سماعی است وهرچه را اهل 
زبان استعال کر دهاند میتوانمانتیمال کنے . 

جیع متتھی الجموع ۔ وڑن مقا عل امف اعیل وآ نچه ازجهت وزن شه 
باندو ست جمع منہی جوع ایند میود مانند: مشاهد - موازین _ 
أ کابر- شواهد - خلائق - اقالم وغرها . 

جموغ بی‌قاعده - پارهبیازجموع يافت میشود که برخلاف قاعده 
جمع‌بسته شده‌اند برحی ازآ ا از لفط خود مفردی‌ندارند مانند:نساء 
وسوه جمع رأة وبرحی ازآ ما ازلفظ خود مفرد دارند مانند:اراضی 
وآرضون جمع ارض وعاسن ومساوی جمع حن وسرٌء. 

اسم جمع راسم جذس۔ اسم جم ازنظر معی با خود جمع فر ندارد 
ول ازنظرلفظ مفرد است مانند : رکب (سواران) وصخْب (یاران) 
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وجامل (گروهی ازشتران با ساربان وصاحبان آ ہا) . 

اسم جنس -کلمەی است که برمفرد ومشنی وجمع اطلاق میشود 
مانند : َر وبطټّخ. هرگاه ازاسم جنس یات فرد اراده شود اگرازاشیاء 
واجناس‌باشد تاء وحدت باح رآن اضافه میشود مانند: بطخو بطي خة 
وتمروتمرة‌واگرازمردمان باشد ياء وحدت ونسبت باخ رآ ن‌اضافه مشود 


انان وانسی-آدم وآدی روم وروی -آعراب وآعرالی : 


۹ 


۰ تصفیر 
هر شاه اراد تقلیل یا تحقیبر داشته باشم اسم را مصغر میکنم ' 
بدین طریق که در امهای ثلالی حرف اول را مضموم و حرف ث انی را 
مفتوح ویاء سا کی بعد از حرف دوم اضافه میکنم چنانکه رچل را 
رجَیّل وعد راعُبیّد میگوئے واگ رکلات چھارحرف‌باشند حرف بعداز 
یاء را نی زکسره میدهم مانښد جعفرگم تصغرش جعیف ر میشود . 
قو اغد 
هراسم ثلانى مۇن ىكەعلامتتانیٹ درآ ن ظاهر نباشدهنگای 
که مصغرشود تاء تانیٹ دران ظاهرمیشود مانند : م سکه تصغارش 
شميْته وار ضکه تصغرش أَرَبْصه میشود . 
۴ الف یا واوی که در مرتبة چهارم است در تصغر قلب بیاء 


س ول ق لل *# ن 


مشو نل مانند : عصيفير صغ عصفور ومفی شح FY‏ مفتاح 1 


حر فف على که قبل از ياء تصخر ومنقلب از واوا یا اعا اشد 


١‏ کاھی امی را برای تحبیب وشفقت مصغرمیکنند مانند حسین تصغر حسن وب" 
N»‏ 


تصخر 1۷ 


در تصغ ر باصل خود برمیگردد مانند : بوب غار باب و نْب 
مصغر ناب ومويزين مُصغر ميزان ومييقرظ مصغر مُوْقظ . 

٤‏ الف زائدیکه قبل از یاء تصخر باشد تبدیل واو میشود 
مانن : وبر ويلح مصغرشاعر ومالح 1 

٥‏ اسم ی که حرف آخرآن حذف شده باشد آگرباقماندہ دوحرف 
باشد» حرف حذواف درتصغر برمی گر دد مانندکلات شدذوف الاحر: 
آب و دم وآخکه مصغر آنا : بي و دمو أخي میشود زيرااصل آنا : 


سے ت ال ا کے ا 


آبو وآخو ومو بوده است . 


4 


۹ اعلال 

کلماتی که دارای حروف علت هستند غالبا در آنا تغیرای پیدا 
میشود. این تخیبرات برای آسان شدن تلفظ است وا زآن تعب ر باعلال 
میشود . 

[علال ازنظ رکیفیت برسه‌گونه است : 

١‏ إعلال بقلب کر دن رفعلت بحرف دبگری مانند اعلال 
درقال و ری که اص ل آن دوقوّل ووی‌ابوده است . 

۴ الال بحذف راتات مانت يود ويرت که اص ل آن دو 
يوعد ویورث بوده است . 

۴۳ ۔اعلال بساک نکردن حرف متحر ك مانند : E‏ 
اصل آن ون ن است . 

إعلالازنظر عل حرف عت نیز برسهقسم است زیرا حرف علت 
يا قاء الفعل است ياعين‌الفعل يالام الفعل . 

الف - قراعد اعلال معتل الشاء , 

1-هرگاه واو سا کن و ما قبل آن مکسور باشد قلس بياء مشود 
۴ 


اعلال درمعشل الذاء ۲۹ 


قا ان یقات وایعاد کە‌اصل ا با موزان وموقات واوعاداست. 

۲ اگریاء سا کن وماقبلآن مضمو م باشدقلب بواوم‌یشودمانند: 
موسر وغوق نکه اصل آنا مسر ومیقین است . 

۳ د واوا و« باء ا درباب افتعال تبدیل به اتاء! مشو ند مانند : 
توانر ا صل آن دو او تخد ويسر است . 

٤‏ هرگاه واو مان حرف مضارع مفتوح وعین الفعل مکسورقرار 
گنرد حذف مشود مانند: بعد ویز ر که اص آنا يوعد ویوزر است : 
اگرحرف مضارعت مفتوح واذاعی ن الفعل مکسورنباشد حرف علت 
حلفا يشود مانند: براع ون وجول . درپارهی‌ازموارد برخلا 
قاعده حرف علت حذف شد آسات اند ٠‏ ضع ويسع . 

ه-درمصادری که بروزن‌فعله‌است غالياً واوحل ف مسشودمانند: 
عده وقه وله که اصلل آنا وعْدّه و تمه ووصلَّه است . 

ب ب اقواعد اعلال معتل العين 


١‏ هرگاه واو ویاء متحرك وماقبلآ ل بامفتوح ویادرحکم مفتوح 


مقصود از حروف که در حک مفتوح هستند حروف اسٽت که | کنون سا کن ول 
دراصل متح رکند وا گر حرکت حرف علت با قبل تقل شود مانعی درمیان ست مانند : 
اقام واستقام و ینام خلاف: فقاوم ونقوم وتایل که نقل حرکت حرف علت اقل مکن نیست 
زرا ماقیل حرف علت د ر آنا قبول حرکت میکند . 
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باشد قللب بالف میشوند مانن: قال - زاد اقام -استقام- خافن 

آزین قاعده موارد دیل استشنا شده است : 

الف باب سود وعور ومزید آ نپا مانند: سود وآعور واستغور. 

ب باب ازدوج واجتورٌ. 

ج - مصادری که بروزن فعّلان‌هسهند مانند: جَرلان حيو ان _ 
تسان - فيضاك - ریعان: 

۲ واو ویاء هرگاه بعلا رچ اسم فاعل واقع شوند تبدیل ہمزه 
میگردند مانند : فاژز ودار که اصان ما فاوز ودایر بوده است . 

۳ واو مکسور ماقبل در سه مورد تہدیل بیاء میشود : 

الف درمصادرٹلانی عرد فائند : قيام وعياذ . 

ب در جموعی کۀ مفر د آما اعلال شده است مانند؛ ډیاروریاح 
که اصل آنا دوار و رواح‌است ودرمفرد آنا که داروریح باشد اعلال 
واقع شده سس 

ج - درجموعی که عین ا لفعل مفرد آ ہا سا کن‌باشد مانند:حیاض 
وریاض وياب جمع : حوض وروضه و ثوب . 

٤‏ هرگاه واوویاء دریا ت کلمه واقع شوند اگراولی سا کن ودوی 
¥ 


متحرك باشد ؤاوتہدیل‌بیاء ویاء در ياء ادغام‌میشود مانند: سید وجید 
و و ي 


ويام و مريو مقغۍ که اصل آنا : سود و جيود و يوام و موی و 
د است . 

٥‏ درمضارع و در مفعول واو ویاء ساکن میشوند مانند : يموم 
ويسِّع که اص ل آن دو قوم وبع بوده است وهم چدین قول ومَبع 
که اصل آن دو مول و مبْيْوْعٌ بوده است بعد از نقل ح رکت واوو 
ياء ما قبل › دوسا کن لوی هھ جاښږند اڙين جهث یکی از دو واو 
دراول ویاء در دوم حذف گردیاد وماقبل)پاء عناسبت ياء مکسورشد . 

واو و یاء درفعل ماضی :د کور تی کا بعد آنہا سا کن باشد 


حذف میشوند وماقہل محذوف اگر واوغرمکسورباشد مضموم واگریاء 


0 e. 


1 # 2 و E‏ آل 
یا واو مکسور باشد مکسور میشو د مانشد : قمت و فمن وبعت و ب 


سر ا ا ريي ا ا 


9 ر a,‏ ا E‏ ر 
وخجقت وِمت که اصل آنا : قوت و قومن وبیځت و یتم وحوفت 
اص ر 
ونومت بوده است . 
کے 0 
۷- درجمع آفعل وفعلاء هرگاه بروزن‌فعل‌باشد ماقبل‌یاء مکسور 
میشود مانند : بض وعیّن جمع أَبْيّض و عب نکه اصل ن دو بض و 


آل ن ب ل ر ۰ 
عین بروزل حمر وصهر بوده است 


11۲ اصول الصر ف 

ج ۔ قواعد اعلال ممتل‌اللام 

١‏ واو ویاء متحرك ماقبل‌مفتوح‌قلب‌بالف میشوندهر گاه‌بعداز 
آنہا النی نباشد مانند کی و تجا که اصلل نا فی و تجو بوده ولی در 
شل روا و رمیا وغلیان وعصوان حرف علت بحالت خود باق‌مماند. 

۲ واو اگردرمرتبه سوم واقع وماقبل آن مکسورباشدقلب بیاء 
میشود مانند : دع ئ که اصل‌آن دعر اسٽ .هھ چنین اگردرمرتہۂچهارم 
واقع وماقبل آن مفتوح یامکسورباشد قلب بیاء میشود مانند: الغازى 
وريت که اصل نما : الغاز يارت ميباشد . 

۳ واو در مصدر باب تفاعل ا بفعل تبدیل بیاء و ما قبل ن 
مسو رف گر ذد مانند:تدای رک لمو آندو تداعو وتر جربوده 
است بروزن تفاعلوتفعًل ودرناقص‌یای‌ماقبل‌یاء نیزم‌کسورمیگردد 
ان تقاض ون 

-٤‏ واو ویاء هرگاه درآ خر کلمه بعدازالفز ائده واقع‌شوند قلب 
مهمزه ميشوند مانند : قضاء وكساء وارأضاء واكتفاء . 

٥‏ درمضارع واو ویاء سا کن میشوند مانند : يدعو و بکفئ که 
اصل آن دو يدعو و یکفۍ بوده است . هم چنین در اسم فاعل در حال 
رفع وجر مانند : القاضِى والداعى 
۷٦‏ 


٢‏ ادال 


چنانکه بتفصیل بیان شد تغیراتی که در حروف علّت حاصل 
میشود آن را اعلال میگویند ولی قلب و تہدیل حرق بحرف دیگر را 
چه در معتل وچه درکلات صحیح باشد ادال گویند. 

ادال درغبرموارد اِعلال یا سماعی است مائند ثبدیل ١‏ سا به 
از د رکلمة سقر(رقر) و« به «ها دراراق(هراق) یا قیاسی است مانند 
تہدیل« ت » به اث٤‏ وتا به دزا در اقل و رمل که اصل آنا تغاقل 
وتزمّل بودهاست» بعد ازتہدیاح عات تادغامپیداشد وچون برای ادغام 
باید حرف اول سا کن‌ گر دڈھ روصل بارلا اضافه شدتاتکل ممکن 
گردد . در دومورد ازباب افتعال ابدال قیاسی وجود دارد. 

١ ظ١ یا‎ ١ ط١ ھرگاہ تاء باب افتعال بعد از اص۲ یا اض یا‎ ١ 
- واقع شود تبدیل به اطا میشود مانند : اضطی - اضرب -إِطلَعٌ‎ 


ا 
| 


درکلیانی که مشل اظطل باشند » دو وجه دیگرنیزجایزاست: قلي 
طاء به ظاء وادغام‌ظاء درظاء رظ وقلس‌ضظاء اسك طاء وادغام‌طاء در طاء 
اط . 
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۲ هر گاه تاء افتعال بعداز ده يادا یا ١ز‏ واقع شود تبدیل به 
لادا میشو د مانند : ادع E‏ ازوج . د رکلهات ی که مغل از د کر 
باشند دووجه دیگر نیزجایزاست :لذ کروادٌگر. ٠‏ 

اسک ا افتعال برده شود هزه آن بتاء بدل میشود : 


یں کے کے ۱ے 


اتخذ ول درباب آم ومن تبدیل بیاء مشود . 


۴ہ تخفیف همزہ 

شمزه یکی از حروف حلق اس ت که تافظ آن دشوار است » ازین 
جهت‌غالباًتبدیلبحرف دیگری مشو دوگأهی حذف میگردد.تخفیف 
هزة يالازم است وقیاسی يا جائز. 

١‏ موارد لزوم- هرگاه دوگد ره درکلمهلی جمع‌شوند اگراول متحرك 
ودوم سا کن باشد مزه دوم تہد یا يشود بحر ف که مناسب ح رکٹ 
هزه اول است پس اگرح رکٹ ره اول کسره باشد هزه دوم تبدیل 
ساء میشود مانند : ایہان وایتاء که صل آنا إغمان ولغتاء بوده است. 
'گرحرکت هزه اول فتحه باشده مزه دوم‌تبدیل به الف مشود مانند: 
آمَنّوآنی واگرمزه اول مضموم باشد هزه دوم مبدل به واو مشود 
مانشد : اومن وأوني 

درچند مورد مزه برای تخفیف حذف شده است : 

۱ درافعال امر از اکل و آحل و سال که امر انپا کل و خد وس 
میشود . درفعل امر ازأَمّر دووجه جایزاست: مر وأو مرا وهرگاه عاقبل 
متصل‌شود ر آن اس تکه هزه حذف نشود وچنین گفته شود: ومر 
فاو ال ا ات 


۷۹ 


۲-درفعل‌رآی ی ازمضارعثلای محرد وا در باب 
افعال هزه را حذف میکنند ومیگویند یری (اصلیرای) وآری (اصل 
آرأی) و رئ (اصل ير) . 

مارد جواز۔ | $ ر*مزہ سا کن و ما قبل آن حرق متحرك غبر از ۸ هزه ' 
باشد جایزاس تکەبالف درصورت مفتوح بودن ماقبل وبیاء درصوزت, 
مکسوربودن ماقبل وبوا و درصورت مضموم بودن ماقبل تہدیل شود»: 
TT‏ و پشر را بەرورۋیت را رويت هي ميتوا ن گفٽ . 

ا رزه متحرك وماقپلل ان وار کا یاء سا کن زاندی باشد حرف 
علت راتیدیل مزه دوزو رر ر ره ادغام میکشند چنانکه مدو را 


و اپرنه موك 


اعد ۂ کتا بق همزه 
هزه برحسب وقوع دراول یاوسط یا آخ رکلمه احکام خصرصی 
رای نوسشتن دارد 
الف - هزه او لکلمه ميشه بصورت الف نوشته میشو د چه اصلل 
باشد چه زائد چەوصہل‌باشدچەطم مانن مر Eg EE‏ -اغلام. 
dj‏ اول هرگاددرتلظ ا مشو دمانند: 
واا - اکب -فاجتهد. 
درچن د کلمه ۵ زهوصل برای کرت است مال د ر کتابت حذف‌شده است: 
ل هزه اسع در ہس الله الراحمن حمن‌الر خم ولا گربنحوی دیگرگفته 
شود هزه بايد نوشته شود ماسر تات وجه اا مه تعال . 

۲ مزه“ ابن هرگاه میان دوعلم باشد مانند حسن بن عل (ع) ولی 
اگرمیان دوعل نباشد حذف نمیشود مانند : هذا الرجل ابن سعيد وهذا 
العان ابن العام : 

هزه" ال تعریف هرگاه بعدازلام جاره واقع‌شود مانند: لارجل 
وللناس. 

ب ۔ همز وسط ۔ ہز متنوسط اگر سا کن باشد بصورت حرف 
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متجانس باح رکت ماقبلش نوشته میشود مانند: رأس-ذتّب-بوغس. 
واگر متحرك باشد بصورت حرف متجانس باح رکٹ خودش ٹوشته 
میشود چهآنکه ماقبلش ساکن اشد مانند : ماله - مسوول-سائل. 
ویاآنکه متحرك باشد بشرط آنکه خحودش مفتوح و ماقبلش مضموم 
ا و ا 
مفتوح وحرف پیش از آن مضموم یا مکسورباشد بصورت حرف 
متجانس باحر کت ماقبلش نوشته میشود مائند : سال و رئاست . 
ج۔همزه' آخر۔ | گرماقب ا هزه آخ رکلمه سا کن‌باشدھزەبصورت 
خصوص خود (ء) نوشته میدشوک ماگ : جڑء » بء » شی وهرگاه حرف 
پیش از هزه متحرك باشد کب مورت حرف مت جائس پا آن ح رکت 
نوسته میشود مانند :دا٤‏ ملوة» قر . 
EAE‏ 
e‏ وسا کن‌باشد هزه بصورت‌الف ‌نوشته مشود مانند 
RES‏ اما را هرت 
حرف متجانس با ح رکٹ آن نوشته میشود مانشد : فة لو2 لوءة_ 
امراة» واگرماقب ل آن حرف علت باشدءبعدازیاء بصورت اء ویعداز 
واو والف‌بصورت ١ء‏ نوشته میشود مانند: حطیثه ‏ بریگه - قراءة- 
رة . 
AY‏ 


تصریف بر خی از امال معتل که در آ نپا املال وچو د دارد 
وتطبیق چہارده صینه دربی با شش عیذه فار سی 


- معتل الفاء داوی 
ماصی 

عت عدم داد (مف دمذک ) 

أ = وده داد (مفرد مذ کر) : e‏ 

ٍ وعدت= ر ١‏ (امۇنث) 

e مؤئث)‎ (( ١ وعلات=»‎ 

وعدتات ۾ دادند (تشنةمشرك) 

[ و علا دادند (تشية مذك) ا ۰ . 2 
E‏ اوعد > ل ل (جمع مك 

وعدتا= „ „. ( «مۇنث) E‏ 

ر وغدقن = ١ ١‏ ( ر( مۇؤنٹ) 


وھا ١‏ دادم (متکل مفرد) 
وع 1 دادید متکل جمع) 
مضارع 
4 
0 = وعده‌میدهی (مفرد مذ کر) 


ا تعذى +٠‏ كل ل 1 
تعل= ([ ( ( 1 مۇلث) e‏ ل 


تعدان= ١‏ میدھید(تشۂ مش 
و یعدان= ١‏ میدهند (تشنیڈمذکر) e‏ 
: تعلو =( ل 1 
3 تدان ۱ ١‏ (مؤنث) 3 و ( جمع مذكر) 


ا تعدن= ( ل اموز 
تعلون=: (جمع مذكر) وو 


اع مف 
e sR‏ کک دمیدم (متکل رد) 
e E‏ 
AY‏ 


f‏ اصول الصر ف 
لیم بایدوعده‌بدهد(مفردمذک) E‏ 
لتمد= ١ ١‏ 0 ( ا مۇنىڭ) ا ا 
E E a E‏ 
أ yT‏ 3 عدوا ١‏ « (جمعمذكر) 
E STR‏ 
AAA NS ka e‏ 
نيد e ١‏ ۱ جمع) 


Af 


اا يا اعادی 1 ندارد» مشلا يسر درماضی و 


معتل العی ن واری 
ماضی 

قام= ایستاد قَمْت- ایستادی 
قا J‏ قت = 0 
قاما = ایستادند متا ایستادید 
قامد |= : قمتر= : 
1= ۱ قمت د ۱ 
قن : مت ایستادم 

7 ایستادم 


A“ 


4 معثل العین پائی 
ماضی 
زياد درد ردنت 
8 زدٿت 
ا 
لر 
زدتم 
و ت 
j}‏ دشن 
۴ ا 
j‏ ردنت 
ردنا 
مضار غ 
زباد هند رند 
1 1 دزیدين 
میکزند ردان 
٥) 7‏ تریدون 
J) 7?‏ تزدن 
Jv J‏ رر 
نزید 


AA 


a ) |‏ 
صرف افعال معتل . ) 2 


ا } 
ا 1 

نبت ا 

7 


ار 


A 


أف 


بايد بسازد ابن 
J *#‏ ات 
بایلاپسازند لہییا 


غنران 
هرتیل جرا 
تعر بش 
مرضصرع 
عم صرفب فایلھ 
| کله 
کلام 
اسم 
اقسام کلمه فعل 
حرف 


رېشه وساختان ام و فعل ا 

. اعد“ جداکردن حروف اصل ازحروف زاید 
معتل الناء 

صحيح ومعتل" سار 

ا 

صحیح ومام 

ماع 

مهمو زالفاء 

مهمو ز امین 

مهموز اللام 


مهمرزر 
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۲ 


اوزان فغل لای مزید 
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